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  تعريف نماد 

هيچ چيز مثل گذشته هاي ملتي ، افراد . تاريخ آيينه گذشته و درس حال است : ه به تاريخ ضرورت توج

مللي هستند كه چند زبان حرف مي زنند اما هيچ ملتي نيست كه داراي . ملتي را با همديگر امتزاج نمي دهد 

پس .  مي شود اگر ملتي داراي گذشته هاي مختلف شد حتما به ملل كوچك تري تقسيم. چند تاريخ باشد 

وحدت تاريخي براي هر ملتي يكي از محكم ترين و مطوئن ترين وثيقه هاي وحدت ملي است و بايد آن را حفظ 

يكي از راه هاي رسيدن به اين )189پيرنيا (نه فقط با كتاب بلكه با نمايش آن . كرد و پيوسته به خاطر آورد 

   . نكاش از هنرهاي سنتي استمقصود معناكاوي و بررسي نقش و نمادهاي ايراني در ك

، مفهوم، شيء، انديشه است كه نشانگر يك نشانهاي)  هم ناميده شدهسمبل و مظهركه  (نمَاد: معناي نماد 

 .تواند باشد چگونگي و جز اينها مي

كند   با چيزي كه به آن اشاره ميقرارداديعي يا بر پايه تواند يك شيء مادي باشد كه شكلش بطور طب نماد مي

  . استمزداپرستي نماد فروهربراي نمونه . پيوند داشته باشد

را تواند ليبيدو  صورتي ذهني كه هم مي.  استليبيدو نوعي شبيه ساخته شناسي تحليلي رواننماد در اصطلاح 

اما شكل . و هم اينكه آن را در قالبي متفاوت از صورت اوليه خود به جريان اندازد  قبلي سازدٔبه همان اندازه

 توليد و بيرون ناخودآگاه از دل شهود و يا مكاشفهگيري نمادها يك روند آگاهانه نيست بلكه بر عكس از راه 

پذيرند كه اين گونه  شوند يا از آنها تأثير مي اغلب اوقات نمادها به طور مستقيم از روياها نتيجه مي. شود داده مي

  .ر از انرژي رواني و داراي نفوذي جبري و مقاومت ناپذير هستندنمادها پ

هاي خودآگاهانه تكنولوژيك و فلسفي انسان باشد بلكه بايد از ژرفاي  پردازي نماد نه تنها بايد بيانگر خيال

  ]1[. همان باشدٔبايد تقليدي از كليت انسان و بازگو كننده: سرشت حيواني او نيز خبر دهد
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آثار سنتي بازمانده  .  هنر بزرگترين مايه و خصيصه هر دوره بوده است،در سراسر تاريخ پرفراز و نشيب ايران 

راه بوده است و كليه نشان مي دهد كه زندگي مردم ايران در تمام ادوار تاريخ با ذوق و سليقه و زيباپرستي هم

  .وسايل زندگي آنها اعم از بزرگ و كوچك، جزيي و كلي، با تزيينات زيبا و دلفريبي همراه بوده است

با توجه به اهميت نقش اسطوره ها و نمادهاي ايراني در زندگي و هنر ايرانيان در گذشته كه باعث جامعه اي 

 نمي نمود و باورهاي مردمان در محصولات مورد  استفاده اسطوره باور شده بود و هنر و زندگي از يكديگر جدا

شان جلوه گر بوده بررسي و كنكاش در مورد ارتباط طراحي محصولات مورد استفاده فوق مورد توجه ي اين 

در اين تحقيق سعي بر آن است تا راه حلي جهت ادعام باورهاي اسطوره اي، فرهنگي و طراحي . طرح مي باشد

جهت نيل به اين مقصود بررسي باورها و . فاده يا مروزي توسط چند طراحي ارايه گرددمحصولات مورد است

هنجارهاي فرهنگ ي جامعه ي هدف در دوران فوق و نيز تدوين و جمع اين داده ها در مقايسه با طراحي هاي 

گي راه حلي انجام شده در اين دوران حايز اهميت مي باشد كه از اين طريق علاوه بر احياي باورهاي فرهن

جهت ادامه ي آن نمادهاي فرهنگي در جامعه ي به دور افتاده از فرهنگ گذشته ي امروزي برداشت خواهد 

  .شد

اين بدان معناست كه باورها ، . به نظر مي رسد صنايع دستي در گذشته جدا از زندگي مردم نبوده است 

ه و هم اكنون ما براي پي بردن به آن معاني هنجارها و اعتقادات مردم در محصولات ساخت دستشان نمودار بود

  .نياز به مطالعه آن باورها داريم 

ريشه باورهاي آن را  هيچ ملتي را نمي توان شناخت و به ژرفاي انديشه آن دست يافت مگر اينكه

و از هاي تاريخ، دريافتهاي باستان شناسي  اسطوره هاي نوشته و نانوشته ايران را بايد از لابلاي برگ.دريافت

 .كشيد كنشهاي آييني اين ملت بيرون

الماس در شكل اصلي  ايرانيان باستان جهان را همچون بشقابي تصور مي كردند كه همچون صخره اي از« 

اهريمن آسمان را شكافته و وارد آن شده و  .آرامش آن درهم شكسته شد) اهريمن(خود بوده ولي با ورود شر 

. آن را به لرزه در آورد و بر اثر آن كوه ها از زمين بيرون شدند ن تاخت وسپس به آب فرو رفت و به ميان زمي
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اين بخشي از بن مايه اسطوره ايران پيش از » ...طول كشيد تا از زمين به در آيد البرز كوه هشتصد سال

  .است زرتشت

كاسيرر اين . ي ساختاري و جهان شمول-2تاريخي -انسان شناختي-1براي مطالعه ي استوره دو راه وجود دارد 

اگر فرم استوره و فرم هنر واقعا يك كل را تشكيل دهند و اين كل وحدتي . دو روش را باهم بكار مي برد 

. سيستماتيك داشته باشد ، در آن صورت سرنوشت هر يك از اين فرمها به سرنوشت ديگري وابسته خواهد بود 

  )13 ص كاسيرر(

، رمزي است يعني معنايي كه پايان نمي گيرد و محتمل تعبيرها و معناي استوره در ديدگاه استوره باوران 

  )71ستاري ص (چون موجهاي معني پشت تا پشت از آن مي جوشد . تفسيرهاي مختلف و تمامي ناپذير است 

 به جهان بودن تعلق نداشت بلكه به "افلاطون در استوره شكل قايم به ذاتي از شناخت را مي ديد كه مسلما

  ) 5 ص كاسيرر. (ني جهان امور ناپايدار و گذرا متعلق بود جهان شدن يع

نه تنها تاريخ يك قوم را اساتيرش معين مي كنند بلكه استوره ها سرنوشت يك قوم را رقم مي زنند و از همان 

  )47 ص كاسيرر. (آغاز مقصدش را معين مي نمايند 

  )47 ص كاسيرر(ره ها بشناسيم شلينگ معتقد است كه بايد آگاهي انسان را سرچشمه و منشا استو

  )49 ص كاسيرر(اما اين آگاهي بر اثر نيروي طبيعت خود در درون خويش حاوي ارتباط با خداست 

 ص كاسيرر. ( استوره – هنر –زبا ن : بنا به نظر ويكو يگانگي حقيقي فرهنگ انساني بر سه پايه استوار است 

44(  

اما جهان زيبا . تجربي و واقع گرايانه بسنجيم ، جهان نمود است چنانچه جهان زيبايي شناسي را با معيارهاي 

شناسي با قطع رابطه با واقعيت حسي بي واسطه و با انفصال از وجود مادي و تاثير افسوني كه جهان استوره را 

  )75 ص كاسيرر. (تشكيل مي دهد گامي تازه به سوي حقيقت بر مي دراد 
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نر در تجليات تاريخي واقعي شان با هم در آميخته اند اما ارتباطشان بدين ترتيب گرچه استوره ، زبان و ه

درجه بندي سيستماتيك مشخصي را نشان مي دهد كه پيشرفت ايده آلي است به سوي نقطه اي كه در آنجا 

  . روح نه فقط قايم به خود است بلكه همچنين مي داند كه سمبل ها سمبلند 

اراي وجودي مستقل با خطوط كاملا مشخص و تعريف شده نبوده است هيچ يك از اين فرمها از همان آغاز د

   )33 ص كاسيرر. (بلكه هر يك از آنها در هاله اي استوره اي قرار داشته و در آن هاله مستتر بوده است 

مولر اسطوره را به مثابه زيان تصويري بدوي پديده هاي طبيعي نيروهاي آسماني و نيز جلوه اي از نيروهاي 

  )46اسماعيل پور ص .(  در منابع هندو اروپايي مي دانست زميني

شلينگ به تصاوير استوره اي به منزله ي تصاوير خود بسامان روح انساني مي نگردد كه بايد آنها را از درونشان 

  )45 ص كاسيرر. (شناخت يعني از طريقي كه معنا پيدا مي كنند و شكل مي گيرند 

از زاويه ي جديدي تبيين مي شود يعني از طريق مطالعه ي استوره و مراحل نوشته ي راز آميز طبيعت اكنون 

  )51 ص  كاسيرر.(ضروري تحول آن 

مهمترين كاركرد استوره در انديشه ي الياده كشف و آفتابي كردن نمونه وار همه ي آيين ها و فعاليتهاي معني 

  )16اسماعيل پور ص.( زانگي است دار آدمي از تغذيه و زناشويي گرفته تا كار و تربيت ، هنر و فر

استوره نمودگار گونه اي از هستي و زندگاني است ، زمان تاريخي و نامقدس را طرح مي كند و به بازگشت 

  . ادواري زمان ازلي قايل است 

استوره مقوله ي اميد بخشي است چون معلوم مي دارد و حتي ثابت مي كند كه انسان در فضايي آشفته و 

  )70ستاري ص (ر زمان بيكران ، سرگشته و حيران نيست ، بلكه رسالت و تكليف آرماني دارد نابسامان و د

 نماد شناسان است كه نشان مي دهد نمادپردازي و از طرفي معناكاوي آن –گفته هايي از اسطوره بيانات بالا 

  .  نقش مهمي در بررسي و مطالعات هنري دارد 
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 المللي بين نماد و اسطوره در روابط فرهنگي ـ
 

 
 

المللي  گيري از فرهنگ در روابط بين در آغاز هزاره سوم، بيش از هر زمان ديگري لازم است كه از اهميت بهره

همچنين با توجه به گسترش ارتباطات . كند المللي نمود پيدا مي گيري در روابط فرهنگي بين ياد كرد، اين بهره

از. باشد، فرهنگ نقشي روزافزون و فراگير يافته است ن انفجار اطلاعات ميو وقوع انقلاب اطلاعاتي، كه از نتايج آ

پردازد، به  ها و كشورها مي المللي كه به مطالعه مراودات و مناسبات ميان ملت سوي ديگر، علم روابط بين

  .مناسبات فرهنگ نيز توجه كرده است

  

ر دهيم ـ چرا كه فرهنگ دربرگيرنده اين دو پديده آنكه بخواهيم فرهنگ را در مقابل با سياست يا اقتصاد قرا بي

المللي به آن سو  و مرتبط با آنهاست ـ بايد خاطرنشان سازيم در ربع قرن گذشته، گرايش مطالعات روابط بين

از سوي » دهكده جهاني«ارائه نظرياتي همچون . بود كه با رهيافتي پارادايميك با پديده فرهنگي برخورد كنند

  .از سوي هانتيگون در همين چارچوب است» ها برخورد تمدن«از سوي فوكوياما و » يان تاريخپا«مك لوهان، 

  

نكته جالب توجه اين است كه اين نظريات قبل از آن كه يك تبيين و يا تفهيم علمي باشند، بيشتر جنبه 

پايان «بي، اي شمالي است تا جنو مك لوهان بيشتر دهكده» دهكده جهاني«. بيني و پيشگويي دارند پيش

فوكوياما، گويي فقط در مغرب زمين رخ داده و اين سوي دنيا، تاريخي نوين را آغاز كرده است كه معلوم » تاريخ

هاي هانتيگون، بوي مسموم  بينجامد و از برخورد تمدن) ليبرال دموكراسي(نيست به پايان تاريخ مورد نظر وي

  .رسد يك جنگ ايدئولوژيك ساختگي به مشام مي

ناپذير، نقش پارادايميك فرهنگ در مطالعات  هاي ابطال جود برخورداري اين نظريات از روش فلسفي و ايدهبا و

گواه» المللي نظريه ارزش مازاد در مبادلات بين«اي مثل  شود، ظهور نظريه الملل كمرنگ و سست نمي روابط بين

  .اين مدعاست
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. پردازي در اين زمينه باز گذاشته است ، راه را براي نظريهها از سوي ديگر، وجود مناسبات فرهنگي در ميان ملت

توان  يابد؛ تا جايي كه مي المللي، پشتوانه و اساس تاريخ مي هاي بين به عبارتي، رويكرد فرهنگي در تحليل پديده

تر، عامل  طلبانه  و سرانجام بر اساس يك تفسير جاه…«: داستان شد نظراني چون مارسل مرل هم با صاحب

اي  كننده توان به يك حوزه و يا يك بخش ويژه محدود كرد، زيرا عامل فرهنگي عنصر تعيين هنگي را نميفر

  ».المللي است است كه مدعي توضيح تمام رفتارهاي بازيگران بين

  

به تازگي كشف ) بعد فرهنگي(الملل  توان ادعا كرد كه اين بعد از روابط بين البته مرل معتقد است كه حتي مي

» شناسي فرنگ«ها و  فرنگي» شناسي شرق«هايي مثل  رسد پديده و به كار گرفته شده است، اما به نظر ميشده 

ها دارند؛  ها، به تبع آن روابط ميان ملت ها حكايت از وجود يك مكالمه آگاهانه فرهنگي در مورد ملت شرقي

در عين حال، كاركرد نوين فرهنگ . دكساني مثل ماركوپولوي ونيزي و ميرزا صالح شيرازي كه رهروان اين راهن

اي قرن بيستمي  كند، پديده الملل محول مي گيري سياست بين و به تعبيري تمدن كه به آن نقشي تازه در شكل

الملل در اين موضوع نهفته است كه براي  به عنوان نمونه، از نظر جان هرتز، تأثير روند تمدن بر روابط بين. است

، به سبب جهاني بودن اطلاعات و جهاني »تفكر سياسي جهاني«ها، اين روند، به  تنخستين بار در تاريخ مل

  . شدن مسائل تسليحات، واقعيت بخشيده است

  

سازد، امروزه  ها كه جوامع و افراد را يك شكل مي تحليل هرتز درباره نفوذ فزاينده نقش محيط خارجي در دولت

به دنبال پيشرفت ارتباطات،» فروپاشي فضا« مارسل مرل از در همين چارچوب، مثلاً. شكل كلاسيك يافته است

  .گويد پاره پاره شدن مرزها، رفت و آمد اشخاص و سير انديشه سخن مي

  

اين مبادلات، . كند از سوي ديگر، وابستگي متقابل اجتماعي، واقعيت مبادلات دائمي ميان جوامع را بيان مي
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دارد و آن نظريه سنتي را كه بر حسب المللي را از ميان برمي تضاد كلاسيك ميان سياست داخلي و سياست بين

. كند شود، در حالي كه جوامع از يكديگر مجزايند، باطل مي ها ايجاد مي الملل ميان حكومت آن روابط بين

ها تكيه دارد؛ يعني  دولت» نفوذپذيري«وابستگي متقابل اجتماعي، نوعي شيوه ارتباط ميان جوامع است كه بر 

به علاوه وابستگي متقابل اجتماعي . گذارد دهاي خاص هر جامعه، بر رفتار و هنجار ديگر جوامع تأثير ميرخدا

گيرندگان داخلي و موجب به وجود آمدن حلقه اتصال يعني اقدام متقابل ميان جمع كثيري از بازيگران و تصميم

دهد و در  الملل را مي ان اصلي روابط بينها نقش بازيگر در حالي كه تحليل كلاسيك، به دولت. المللي است بين

المللي اين ديد را دامنه  هاي اقتصادي بين ها و سازمان حالي كه تحليل اقتصادي، با در نظر گرفتن شركت

  .انجامد المللي مي بخشد، مفهوم حلقه اتصال به از ميان رفتن مفهوم بازيگر بين مي

  

كر شويم، براي يك پژوهشگر در اين زمينه، تحقيق در باب از لحاظ مطالعات مربوط به توسعه نيز بايد متذ

شناختي همان قدر مهم و حياتي است كه از بعد اقتصادي و تجاري و يا  يافتگي از بعد فرهنگي و جامعه توسعه

هاي گذشته ابزار مناسبي براي تبين علل واماندگي و  اگر نظريه رشد و وابستگي اقتصادي در سال. بعد سياسي

 اقتصادي شمال ـ جنوب و  هاي گوناگون سعي در پرداختن به روابط غيرعادلانه افتگي بود و نگرشني توسعه

و كشورهاي پيراموني زير سلطه داشت، امروزه به اهميت ) متروپل(داري ليبرال  افشاي ماهيت اقتصادي سرمايه

 منفي مبادله در اين خصوص،  مازاد و تراز يافتن فزاينده اطلاعات به عنوان يك ابزار فرهنگي، طرح فرضيه

  .ويكم باشد هاي جهان در آغاز قرن بيست تواند روشنگر بسياري از نابساماني مي

  

الملل بايد با فرهنگ به عنوان يك مفهوم دقيق  در مجموع، اين واقعيت آشكار شده است كه در روابط بين

  .برخورد كنيم نه به عنوان يك مفهوم كلي و مبهم

كوشيم كه يك تحليل  المللي، در ادامه اين مطلب مي  فوق در موارد روابط فرهنگي بينبا عنايت به مقدمه

توان  شود فقط يك نمونه است و مي آنچه در اينجا مطرح مي. المللي ارائه كنيم مصداقي از روابط فرهنگي بين
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  .الملل نشان داد هاي مختلف فرهنگي مربوط به روابط بين هايي را در زمينه چنين تحليل

  

اين دو واقعيت فرهنگي در هر نظام فرهنگي . اند انگيز، دو مفهوم نماد و اسطوره از جمله مفاهيم فرهنگي بحث

هاي مختلف موجود در آن نظام، ايفاي نقش كرده و از جايگاه ويژه  ها و حوزه در ارتباط متقابل با عناصر، تركيب

ها حضور دارند، به موازات  ها و قوم  هر يك از ملتخويش برخوردارند، همان طور كه اسطوره و نماد در فرهنگ

در همين راستا،. يابند ها، در مناسبات و دادوستدهاي فرهنگي آنها نيز نمود مي  ملت ايجاد و گسترش روابط بين

  .المللي بپردازيم كوشيم به تبيين نقش اسطوره و نماد در روابط فرهنگي بين در مقاله حاضر مي

  

در. المللي است گيري روابط بين ها و نمادها در شكل ر اصلي اين مقاله، نماياندن نقش اسطورهبه عبارت ديگر، كا

اي كه قابل  واقع، اين مقاله پيش از آن كه در صدد آزمون يك فرضيه باشد، در پي ارائه يك گمانه است؛ گمانه

ره و نماد به عنوان تصويرهاي نقش اسطو: اين گمانه عبارت است از. تأمل و از ارزش تحقيقي برخوردار باشد

نقش كليدي: با اين حال فرضيه اين تحقيق عبارت است از. ها اي براي كنش در روابط ميان ملت ذهني و مقدمه

  .ها ها و ملت اسطوره و نماد در روابط ميان دولت

  

 فرهنگ، نماد و هاي مورد نظر خود را در مورد مفاهيم براي آزمون اين فرضيه و طرح آن گمانه، ابتدا تعريف

در . المللي تحليل و تبيين خواهيم كرد سپس، كاركرد اسطوره و نماد را در روابط بين. كنيم اسطوره بيان مي

  .بندي از مباحث طرح شده در اين نوشتار ارائه خواهيم داد پايان مقاله، يك جمع

  

  فرهنگ

  

هايي از فرهنگ  كرد يا نه در اين نوشتار تعريفرا تعريف » فرهنگ«توان  نظر از اين بحث كه آيا اصلاً مي با صرف
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  .كنيم تا ما را قادر سازد موضوع مورد بحث خود را بهتر تبيين كنيم مي را نقل 

  

  :كنيم هاي گوناگوني كه از فرهنگ وجود دارد، به سه تعريف بسنده مي ميان تعريف

  

  تعريف گي روشه

  

حساسات و اعمال كم و بيش صريحي است كه از سوي ها و ا اي از انديشه  به هم پيوسته فرهنگ، مجموعه

اكثريت افراد يك گروه پذيرفته شده است و براي اينكه اين افراد، گروهي معين و مشخص را تشكيل دهند، لازم

  .است كه آن مجموعه به هم پيوسته، به نحوي در عين حال، عيني و نمادين مراعات گردد

  

  تعريف اتو كلاين برگ

  

آموزيم، در تصورمان از خوب و بد، در آرزوهايمان، در نگرشمان نسبت به   جامعه، در آنچه ميدر نظام ارزشي

  .مشهود است» فرهنگ«جوامع ديگر و در بسياري چيزهاي ديگر

  

   

  تعريف موريس دو ورژه

  

  .ي ماست»باورها«فرهنگ به معني اخص كلمه،

  

هاي  ضاي آن از آن دارند، ولي در ميان اين صورت تصوراتي است كه اع جامعه به يك معني، عبارت از مجموعه
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ها كه داراي موجوديتي عيني و مادي هستند مانند زمين،  ذهني جمعي، برخي با واقعيات خارج از وجدان

ها، ارتش، پارلمان و نظاير آن، انطباق دارند و برخي ديگر فقط جنبه وجداني  ها، ابزارها، ماشين طبيعت، انسان

  .»ها ها، نشانه ها، عكس كتاب«:  صورتي كه بيان مادي آنها را كنار بگذاريم ماننددارند ـ البته در

  

كند، به اين دليل كه اينها به معرفت  نامگذاري مي» باورها«هاي جمعي را  دو ورژه اين بخش دوم از صورت

  .عيني واقعيات تكيه ندارند، بلكه فقط داراي جنبه ذهني هستند

  

بندي آنها را به دو  بندي باورهاي گوناگون تقريباً ناممكن است، اما تقسيم  كه طبقهموريس دو ورژه معتقد است

  »).ها افسانه(ها  و اسطوره) ها ايدئولوژي(ها  مسلك: كند مقوله بزرگ پيشنهاد مي

  

  نماد

  

ر كه به در يك تعريف كلي، نماد عبارت است از چيزي مرتبط با چيزي ديگ. اند انسان را حيوان نمادپرداز ناميده

روابط نمادين ممكن است كاملاً قراردادي باشند، مثل وقتي كه يك . بخشد يا نماينده آن است آن معنا مي

شود، يا ممكن است آنها چنان در عرف جا  نمايش داده مي» X«كميت نامعين در رياضيات به وسيله حرف

 1از همين روست كه انديشه وحدت با شماره ). ها ها يا نشانه مانند پرچم(افتاده باشند كه نمايانگر هويت باشند 

كنند؛ درست مثل  شود و اين نمادها، هدف دانش رياضيات را برآورده مي  نمايش داده مي2و دوگانگي با شماره 

هاي نمادي تا آن حد توسعه در علوم، دستگاه. ها  اي واقعي هستند نه نمادهاي نمايشگر كميته اين كه آنها كميته

هاي مورد استفاده در زبان محاوره از نمادهاي علمي،  واژه. اند تر از زبان شده ه امروزه ديگر دقيقاند ك يافته

پذيرد  در نتيجه، زبان شكلي از نمادپردازي است كه نه تنها ابهام را مي. تري دارند هاي معنايي گسترده تداعي

  .گيرد اي به طور مؤثر آن را در خدمت مي بلكه تا اندازه
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رسد كه نوع بشر در مراحلي از تكامل تدريجي خود ـ شايد در دوران نئولتيك ـ از طريق ساختن يك ميبه نظر

، وجود خويش را از جهان هستي، تمايز و تشخيص بخشيد كه اين فرآيند محيط، )تصورات(رشته مفهوم 

ي رفتاري بشري بودند، اين تصورات كه به طور طبيعي مبتني بر الگوها. پيرامون وي را تا حدي قابل درك كرد

رساندند؛ نمادهايي كه به عنوان واقعيت عمل  به نظم بخشيدن به جهان پيرامون بر حسب نمادها ياري مي

  .ها وارد شوند انگيز اسطوره كردند تا اين كه به وسيله نمادهايي با معناتر جايگزين شوند و به دنياي خيال مي

  

شناسي،   مختلف علوم انساني و علوم اجتماعي چون ادبيات، زبانهاي ها از ديدگاه اسطوره: اسطوره افسانه

  . گيرند شناسي مورد مطالعه، تجزيه و تحليل قرار مي شناسي و مردم پزشكي، جامعه روانشاسي، روان

  

ها، پس از  ها و استعاره هايي است كه با پوششي از نمادها و تحليل از ديدگاه ادبيات، اسطوره عبارت از داستان

  . آنكه زمان رويداد يا آفرينندگان آنها شناخته باشند اند، بي ان سال به ما رسيدههزار

  

  شناسي زبان

  

هاي  سازند كه واقعيت ها در مجموع يك زبان را مي ها معتقد است كه اسطوره لوي اشتروس در مطالعه اسطوره

  .كند ها و نمادها بيان مي جهاني را در قالب تمثيل

  

  كيكاوي و روانپزش روان

  

اسطوره شخصي و خصوصي خواب بيننده است و اسطوره، رؤيايي در بيداري تمامي » رويا«به نظر روانكاوان، 
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هاي بزرگ بشري است و اين  به قول يونگ، ناخودآگاهي جمعي، مخزن اسطوره. آحاد يك جامعه است

  .نامند مي» ديرينه ريخت«دانشمندان آن را 

  

  شناسي جامعه

  

دانند و بعضي از آنان معتقدند كه اسطوره  هاي اساطيري را انعكاسي از نظام اجتماعي مي شناسان انديشه جامعه

  .كننده زندگي اجتماعي، طبقاتي و شغلي و توليدي است كه در قالب مثل و نماد بيان شده است منعكس

  

  شناسي مردم

  

. گيرد مع انساني صورت ميها براي شناخت سير تكويني و فرهنگ و تمدن جوا شناسي، تحليل اسطوره در مردم

  .به عقيده ميرچا الياده، اسطوره يك واقعيت فرهنگي به غايت پيچيده است

  

  هاي اجرايي هاي سنتي و اسطوره اسطوره

  

  هاي سنتي اسطوره

  

اي از طبيعت، جهان، انسان و جامعه كه به طور  هاي سنتي عبارتند از تصويرهاي كم و بيش افسانه اسطوره

و بدين سان زندگي گروهي ) يعني از ويژگي خوب مطلق، يا بدي اساسي برخوردارند(اند  شدهمطلق ارزشگذاري 

نژاد، ترس از تار عنكبوت، پادشاهي و ياراي  گناه نخستين، بهشت گمشده، عصر طلايي. بخشد را الهام مي

  . هستند هاي چند از اسطوره همگاني، مثال
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  هاي اجرايي اسطوره

  

موريس دوورژه با بياني رسا، انديشه .  ژرژ سورل در آغاز قرن بيستم مطرح ساختمفهوم اسطوره اجرايي را

  .كند سورل را در مورد اسطوره اجرايي بازگو مي

  

به پندار سورل، يكي از كاراترين ابزارها براي نفوذ بر يك اجتماع آن است كه تصويرهاي خلاصه شده و 

اي به آن اجتماع عرضه شود، تا احساسات جهت بگيرند و  نهاي از يك آينده فرضي يا يك گذشته افسا شده ساده

هايي مورد پذيرش  توان اسطوره به اين ترتيب، فقط تا آن اندازه كه مي. آن جمع به سوي فعاليت رانده شوند

هايي درباره خشونت  سورل در مقدمه بر انديشه. توان آنان را وادار به فعاليت كرد مردم به وجود آورد، مي

آنكه هرگز بتوان نهضتي انقلابي را  نهايت سخن گفت، بي توان درباره شورش بي مي« : نويسد  چنين مي،)1907(

هايي كه بدين گونه  اسطوره. »ها وجود داشته باشد هايي مورد پذيرش توده موجب شد؛ مگر آنكه اسطوره

هاي  ستند كه به شكل موضوعهاي ساده شده، يا بهتر بگوييم، تصورهايي ه هايي از مسلك اند، گونه مشخص شده

هاي  هاي ساختگي بتواند سنگ آسياب اسطوره به تدريج كه جريان اين اسطوره. اند محض و ناگهاني درآمده

هاي اجرايي، همان گونه كه طبق انديشه  اين اسطوره. آورند تري به دست مي سنتي را بگردانند، نيروي بزرگ

براي مثال . توانند به حفظ نظام مستقر نيز ياري برسانند د، ميهاي انقلابي هستن سورل قادر به ايجاد نهضت

هاي مردم است و اين كار را با  كه در خدمت جواب كردن خواسته» جامعه فراواني«توجه شود به افسانه كنوني

  .دهد اي كه به اصطلاح نزديك است با وضعيت حال جامعه، انجام مي آميختن تصويري خيالي از آينده

  

  الملل اد و اسطوره در روابط بينكاركرد نم
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دهيم و سپس به بررسي  در اين بخش، ابتدا كاركرد علمي نماد و اسطوره را به طور كلي مورد بحث قرار مي

  : پردازيم الملل و معرفي چند نماد و اسطوره در اين زمينه مي كاركرد آنها در روابط بين

  

  .اند  در تار و پود زندگي بشر رسوخ كردهها كاركرد عملي نماد و اسطوره، نمادها و اسطوره

  

  نمادها

  

در برگيرنده و » زبان«. توان در وادي زبان مشاهده كرد ترين نمونه نمادها در زندگي بشر را مي مهم

كند؛ نمادهايي كه بنابر  به اين ترتيب انسان همواره در چارچوب نمادها عمل مي. ي فرهنگ است دهنده انعكاس

به . هاي رفتار آدمي هستند ها و شيوه ي احساس كننده هاي عيني هستند كه منعكس انهتعريف، مظاهر و نش

مشت گره كرده، نشانه . كند هاي دروني خويش از نمادها استفاده مي عبارت ديگر، بشر براي نشان دادن خواسته

  .و نماد قيام و مقاومت؛ حلقه ازدواج، نماد وفاداري و پرچم نماد هويت يك ملت است

  

ها پيچيده نيستند   اسطوره اي هستند كه با اين كه به اندازه دهنده مناسبات نمايش گونه  واقع نمادها، نمايشدر

  .كنند ها را هدايت مي اما در قالبي ساده و قابل دسترس، رفتارها و هدف

  

وابطي كاملاً نمادها ر: ها يادآوري كرديم، به طور كلي منشأ نمادها دو نوع است همان طور كه در بخش مفهوم

در هر دو مورد. اند اند كه در طول زمان، پذيرش عام پيدا كرده قراردادي هستند و يا اين كه روابطي نهادينه شده

. كنند اي، حركتي و كلامي ارائه مي اي، تصويري، كنايه نمادها و روابط مورد نظر خود را در قالبي كوچك، اشاره

  .ن كاركرد آن استدر حقيقت، ارزش نماد نيز به خاطر همي
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  ها اسطوره

  

اما از . اشاره كرديم) سنتي و اجرايي(بندي دو گانه آن  ها به طور كلي و به تقسيم در اين مقاله به مفهوم اسطوره

در هر .  نام برد…هاي تاريخي و  هاي ديني؛ اسطوره هاي سياسي؛ اسطوره توان از اسطوره ديدگاهي ديگر مي

  .ها سروكار داريم با انواع اسطورهحال، در زندگي روزمره، ما

  

ها اساساً خصلت اجتماعي دارند و بايد به كاركرد  ها ديديم، اسطوره البته همان طور كه در بخش مفهوم

  . ها در زندگي اجتماعي توجه داشت اسطوره

  

. كرده استهاي اجتماعي و سياسي، نظر او را به خود جلب  پردازاني است كه قدرت اسطوره ژرژ سورل از نظريه

اند، زيرا ها پذيرفته شده اين اسطوره. ها تا چه حد راستند جهت نبايد كاوش كرد كه اين اسطوره او عقيده دارد بي

هاي  اسطوره. دهند كنند و ميداني براي عمل به دست مي اند آشكار مي احساسات كساني را كه آنها را پذيرفته

 …كند  ها را توجيه و تا حدي هدايت مي ند كه اعمال گروههايي از اعتقادات هست مورد نظر سورل مجموعه

هاي دروني نزد همه  اين محرك. گيرند نشأت مي» هاي دروني محرك«سورل معتقد است كه اعمال گروهي از 

هاي  اين كه محرك. شوند، ولي نزد بعضي كسان نيرومندتر از ديگرانند آدميان و در هر عصر و زماني ديده مي

.شود شوند، عمدتاً وابسته به موقعيت كسي است كه تحت تأثير آنها وارد به عمل مي ارد عمل ميدروني چگونه و

اسطوره را . كند نامد، عمل برخاسته از محرك دروني را توجيه مي به عبارت ديگر، آنچه سورل آن را اسطوره مي

 شده است يا به دليل اين پذيرند؛ نه از آن جهت كه محك نقد و سنجش خورده و حقيقت آن آشكار مردم مي

اي  كند، بلكه از اين رو كه آنچه از پذيرندگان اسطوره تحت تأثير گونه كه تعقيب منافع مشترك را توجيه مي

  .كند محرك دروني به انجام آن هستند، توجيه مي
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اه اغلب انگيز بودن آن، ارتباطي نزديك با ديدگ البته ديدگاه سورل در مورد كاركرد اسطوره با وجود بحث

موفقيت يك اسطوره به عنوان يك منطق عملي به اين بستگي دارد كه به عنوان : شناسان معاصر دارد اسطوره

گردد كه بيانگر تجربه كساني  امري حقيقي پذيرفته شود و عموماً زماني به عناوين يك امر حقيقي پذيرفته مي

  . عملي باشد كه در ذهن آنها وجود داردكننده آن اهداف باشد كه مورد خطاب آن قرار دارند و توجيه

  

كننده عمل  اسطوره توجيه: توان يافت بينيم، يك وجه مشترك در مورد كاركرد اسطوره مي همان طور كه مي

است؛ يعني اسطوره واقعيت را مخفي » كاري پنهان«، ويژگي )ها مثل مسلك(ها  خصيصه ديگر اسطوره. است

ها به  اين كار به وسيله اسطوره. تواند بيانگر واقعيات نيز باشد در عين حال ميكند تا آن را بهتر بقبولاند و  مي

  .تر و چشمگيرتر كند گيرد تا آن را قابل دستيابي گونه انجام مي اي ساده در قالبي نمادين و نمايش گونه

  

 حسب طبيعت، ها بر همچنين اسطوره. كنند تر و پيگيرتر دنبال مي اي دقيق ها همين كار را به شيوه مسلك

  .اند؛ يعني با خوب و بد ارتباط دارند داراي نظام ارزشي

  

. اي است كه در دوران گذشته وجود داشته است يا به وجود آمده است از طرف ديگر، اسطوره روايت پديده

ر آينده يابند كه قرار است د هايي ارتباط مي گيرند؛ و با پديده شوند و مورد حفاظت قرار مي ها احياء مي اسطوره

هاي نوين احيا  ها به تسريع و پذيرش اين پديده ها براي تشويق انسان از اين رو، اين اسطوره. به وجود آيند

  .شوند مي

  

كنند و به آنها كمك  تر ارائه مي ها بيانگر شرايط اجتماعي مخاطبان خود هستند و تجربه آنها را منسجم اسطوره

دهند كه  آنها اين كار را از اين طريق انجام مي. كنند، درك نمايند كنند دنيايي را كه در آن زندگي مي مي

. رونده ببينند اي فرعي در يك نمايش پيش مخاطبان خود را قادر سازند شرايط كنوني خود را به عنوان حادثه
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ن شرايط اي، نمودهايي تاريخي هستند؛ و اگر خواستار درك آنها هستيم، بايد به آ ها به طور كاملاً ساده اسطوره

  .آيند، توجه بسيار داشته باشيم ها در آنها پديد مي واقعي كه اسطوره

  

  الملل كاركرد نماد و اسطوره در روابط بين

هاي ملي و  نشانه. ها باشند ها، پرچم ترين نمادها در روابط ميان ملت الملل شايد شاخص نمادها در روابط بين

ها كه  ها و واژه اي از مفهوم همچنين مجموعه. صي برخوردارندها از اهميت خا سرودهاي ملي نيز مانند پرچم

ها نقشي نمادين ايفا  المللي هستند، در روابط ميان ملت هاي بين كننده بعضي از پديده كننده و افاده تداعي

شمال و جنوب؛ شرق و غرب؛ تروريسم؛ دهكده جهاني و پايان : المللي مانند هاي نمادين بين مفهوم(نمايند  مي

 ميان جهان  كنند، مثلاً ديوار برلين كه نماد شكاف ها نيز نقش نماد را ايفا مي بعضي از ساختمان). تاريخ

  .داري بود كمونيسم و جهان سرمايه

ها بسيار پيچيده و گسترده است، در اين نوشتار تنها به دو  با توجه به آن كه مبحث نماد در روابط ميان ملت

  .كنيم هاي نمادين اكتفا مي ها و مفهوم الملل، پرچم ننوع نماد عمده در روابط بي

  

  المللي هاي نمادين بين مفهوم

هاي مورد استفاده در آن، نمادهايي  در بخش تعريف نماد گفتيم كه زبان شكلي از نمادپردازي است و واژه

هايي وجود  ا و مفهومه با توجه به همين مطلب، امروزه واژه. هستند كه از تداعي معنايي و مفهومي برخوردارند

در اينجا ما فقط به معرفي و . ها از ارزش نمادين مهمي برخوردارند ها و دولت دارند كه در روابط ميان ملت

  .كنيم ترين آنها بسنده مي تعريف مختصر بعضي از مهم

  

و طي ساليان نخستين پس از جنگ جهاني دوم، شكاف عميق ايدئولوژيك و اقتصادي كشورهاي سوسياليست 

دو واژه شرق و غرب، به شكلي نمادين نمايشگر اين دو اردوگاه . دار باعث تقسيم جهان به دو اردوگاه شد سرمايه
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يافته و  شكاف ميان كشورهاي توسعه: هاي بعد، تضاد ديگري خودنمايي كرد كه عبارت بود از در دهه. بودند

شامل كشورهاي » شمال« نمادين  واژه. شوند كشورهاي در حال توسعه، كه اصطلاحاً شمال و جنوب ناميده مي

كند، كه عمدتاً در  ها اشاره مي به مستعمرات سابق امپراتوري» جنوب«ثروتمند و پيشرفته است و واژه نمادين 

رسد پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مذاكرات  به نظر مي. نيمكره جنوبي و مناطق استوايي قرار دارند

  . مسأله تشنجات موجود در روابط شرق و غرب گرديده استشمال و جنوب، جايگزين

  

دهكده «تركيب واژگاني . رود الملل به كار مي از طرف ديگر واژه تروريسم به عنوان نماد خشونت در روابط بين

، نماد چيرگي انديشه غرب بر »پايان تاريخ«نيز نماد انقلاب اطلاعاتي و ارتباطي است و تركيبي مانند » جهاني

  ).پيروزي ليبرال دموكراسي(ن است جها

  

  الملل ها در روابط بين اسطوره

  

اي برخوردار باشد و در روابط ميان  اي است كه از تصويرهاي افسانه براساس تعريف، اسطوره سنتي اسطوره

  .پرسي، انقلاب و جنگ نژاد، همه: هايي از قبيل ها منشأ كنش و رفتار قرار بگيرد، اسطوره ملت

  

ها منشأ كنش و رفتار بوده است،  ها و دولت اسطوره سنتي است كه همواره در روابط ميان ملتيك » نژاد«

نيز حكايت از تساوي حقوق همگان » پرسي همه«اسطوره سنتي . برخوردهاي نژادي از اين گونه رفتارها هستند

نيز » انقلاب«. كنيم مشاهده مي» مجمع عمومي سازمان ملل متحد«گيري  دارد و تبلور آن را در شكل

المللي، اروپا را دربرگرفتند؛ و  هاي دموكراتيك همچون يك موج بين در روزگاري، انقلاب. اي سنتي است اسطوره

  .در قرن بيستم، موج انقلاب، كشورهاي جهان سوم را متلاطم ساخت
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  الملل هاي اجرايي در روابط بين اسطوره

  

اي ساختگي است كه دارنده تصويرهاي خلاصه شده و  وره، اسط براساس تعريف اسطوره اجرايي، اين اسطوره

ها با جريان يافتن به گردونه  گاهي اوقات اين اسطوره. آل است ساده از يك وضعيت يا يك پديده معمولاً ايده

هاي اجرايي،  از جمله اسطوره. كنند تري كسب مي هاي سنتي، تقويت شده و نيروي محركه بزرگ اسطوره

  .طبقه، جامعه فراواني، جامعه باز و انقلاب پرولتاريايي جامعه بي: توان نام برد  ميهاي زير را اسطوره

  

اين اسطوره در بسياري از . شود يك اسطوره اجرايي است كه تبلور عنصر برابري تلقي مي» طبقه جامعه بي«

ك آرمان، اند، همچون ي المللي تأثير شگرفي به جا گذاشته هاي سياسي كه در عرصه روابط بين جنبش

كند و به آنها طبقه فروكش مي ها با تصور جامعه بي امروزه عطش سوسياليست. بخش و انگيزاننده بوده است الهام

.هاي اجرايي است نيز يكي ديگر از اسطوره» جامعه فراواني«. دارد در مبارزات خود، مقاومت و پايداري ارزاني مي

و هم نيازهاي ) خوراك، مسكن و پوشاك(نيازهاي اساسي انسان اي است كه در آن هم  جامعه» جامعه فراواني«

بسياري از مكاتب، از جمله سوسياليسم و . شوند برآورده مي) وسايل آسايش، فراغت، فرهنگ(ثانوي او 

هاي در حال توسعه، به اميد  امروزه ملت. ي برقراري و تأسيس يك جامعه فراواني را دارند كاپيتاليسم، داعيه

المللي،  ك جامع فراواني، نقش و استراتژي خود را در هم عرصه سياست داخلي و هم در عرصه بينرسيدن به ي

المللي اجرايي كه  هاي اجرايي كه امروزه در عرصه بين از جمله ديگر اسطوره. كنند ريزي مي در اين راستا پي

اي است كه در  جامعه» جامعه باز«. است» جامعه باز«المللي منشأ كنش و رفتارند، اسطوره  امروزه در عرصه بين

شود و مردم مبادرت به مشاركت  زدايي مي آن ليبرال دموكراسي حاكم است؛ بدان معنا كه از جمله ايدئولوژي

المللي از اين اسطوره اجرايي  هاي بين ها و سازمان امروزه بسياري از دولت. كنند تأسيسي در عرصه اجتماع مي

 گيرند الهام مي
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  ادهاي ايرانينقش و نم

  

  : برگرفته از طبيعت هندسي نماد هاي 

  و ارنباط با فلزكاريمفاهيم مربوط به آتش ، خورشيد  -

 :آتش در متون كهن 

در باره چگونگي كشف آتش در شاهنامه فردوسي كه سندي كهن از تاريخ باستاني ايران زمين است ، اينگونه 

 از نزديكان از كوه مي گذشتند كه اژدهايي سياه نمودار  با چند تن- پادشاه كياني-هوشنگ: بيان شده است 

هوشنگ سنگ بزرگي برداشت و بسوي اژدها رها كرد سنگ بكوه برخورد كرد و آتش از برخورد سنگها . شد 

  : برخاست 

  فروغي پديد آمد از هر دو سنگ 

  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 

  :جشن سده يا جشن گراميداشت آتش معروف است از آن پس جشني به ياد اين روز برپاي مي گرددكه به 

  ز هوشنگ ماند اين سده يادگار 

  بسي باد چون او دگر شهريار

از موارد مورد توجه اين است كه هوشنگ مردم را به كارهاي دستي و صنعت و جدا كردن آهن از سنگ و 

م آموخت و پختن نان و طبخ غذا ساختن ابزار آلات آهني مانند تبر و تيشه آشنا ساخت و كشت و زرع را به مرد

  . .و گله داري و استفاده از پوست حيوانات براي لباس را به مردم ياد داد 

دارد سرزمين اوليه ايرانيان در محيطي سردسير واقع بود و در واقع  در فرهنگ ايراني قدمتي بس ديرينه آتش

  جهت بود كه آتش نزد ايرانيان بسياردشمن ديرينه ايرانيان محسوب مي شد و به همين تاريكي و سرما دو

ملل ديگر به فوايد آتش  ارزشمند و مقدس بشمار مي رفت و اين باعث گرديد تا ايرانيان بسيار زودتر از اقوام و
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مورد نياز خود تبديل نمايند بگونه اي كه اولين  پي برند و با كمك آن سنگ گران را ذوب نموده و به ابزار آلات

تاريخي بدست آمده از جمله اثر مفرغ ؛مس و آهن اولين نمونه هاي آن در  ي كه براي هر دورهآثار و نشانه هاي

  . دارد وجود كوره هاي متعدد ذوب مس حاكي از تسلط ايرانيان بر اين دانش.ايران يافت گرديده سرزمين كهن

راي اولين بار قانون در شاهنامه ي فردوسي برپايي آتش مقارن با دوران هوشنگ است و در دوره ي هوشنگ ب

  : بوجود مي آيد 

  وز آن پس جهان يكسر آباد كرد

  همي روي گيتي پر از داد كرد 

كشف آتش رويدادي چنان مهم در زندگي نژاد آدمي بود كه هر قبيله اي اسطوره اي به يادگار از آن ساخته 

مند بود و اين عشق را بپاي نوع بشر از نظر يونانيان ، آورنده ي آتش پرومته بود كه از نيروي عشق بهره . است 

  و آتش انسان را در مقامي قرار داد كه فقط يك گام از خدايان پايين تر بود.ريخت 

   فلز كاري در متوت كهن -3

. در آيين زرتشتي ايران ، پس از اهورامزدا كه آفريننده بزرگ مخلوقات است، امشاسبندان نيز ستايش مي شوند 

آشا آتش را ، وهومانا گاو را ، : ك جزء طبيعي اطلاق مي شود و آنرا پشتيباني مي كند هر كدام از ايشان به ي

اين منطقي به نظر مي رسد كه . زيساترا فلزات را ، آرماييتي زمين را ، هويوروآتات آبها را ، و آمرادات گياهان را 

اين .   باشد _ ها ساخته مي شود   آنهايي كه سلاحها از آن_محصولاتي كه زيساترا بايد حمايت نمايد فلزات 

نشان دهنده ي اهميت فلزات به عنوان منشع سلاح ها ، است كه در يك آيين ديني براي آن خدايي در نظر 

. را به آن اختصاص مي دهند ) شهريور به معناي شهرياري مقبول ( فصلي از سال  .مي گيرند و آنرا مي ستايند

ر اين ذكر شده كه پس مرحله ي رستاخيز و تن پسين و داوري نهايي هچنين در باورهاي حيات پس از مرگ د

شهابي از آسمان فرو مي آيد كه همه ي فلزات و  شروع مي شود ،) نو شدن جهان ( كه مرحله ي فرشگرد 

معادن را ذوب كرده وسيلي جوشاني از فلزات گداخته بر زمين جاري مي شود كه همه ي مردمان از پارسايان و 

در حاليكه اين سيل مهيب براي پارسايان چونان راه رفتن در رودخانه .  در آن غوطه ور خواهند شد بزهكاران
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اي از شير گرم است ولي عذاب آن براي گنهكاران همانند عذابي آنچنين در اين عالم است و عبور از اين سيل 

  . از بين برود نام دارد ، باعث مي شود گناهان و معاصي گناهكاران بكلي» ور ايزدي « كه 

 . جنگ افزار پهلوانان از فولاد ساخته شده و كاوه رهبر نامدار ايراني آهنگر است شاهنامه ي فردوسيدر 

  :كاوه آهنگر-1-3

  . اند يعني قوم لر و ايل بختياري يا پيشينيان آنان بوده» ابرسن«نشينان  نخستين تيره ايراني نزديك به بابل، كوه

  :بگفته دياكونوف

ها كه محتملا از نواحي كوهستاني زاگرس آمده  طايفه گوتي) اواسط هزاره سوم قبل از ميلاد( همان زمان در...«

ولي بعدها اين طايفه از بين رفت و با اين همه در اواخر دوران .  حكومت بابل را مقهور و مغلوب ساختند،بودند

   »...نا ميدند گوتيوم مي بابل تمام فلات ايران را به نام همان اصطلاح قديمي

نشينان زاگرس بر بابل و بيوراسب به چه دليل صورت گرفت؟به دليل پيدايي آهن يا فلز برتر در  اما پيروزي كوه

  ! پيروزي كاوه بر ضحاك پيروزي آهن است بر مفرغ گمان مي رودلرستان و

آهنگران را درفش   چرميبند و چرا ايرانيان پيش. و بهمين دليل كاوه با نام آهنگر در تاريخ ما مشهور است

به ! است» آهنگري«خويش قرار دادند؟ به دليل آنكه دانستند عامل پيروزي آنان همان فلز و پيدايي و روايي 

بلكه اشاره بنام قوم و قبيله و نيست  كاوه يك فرد نظر برخي اسطوره دانان از جمله استاد فريدون جنيدي

آباد لرستان هنوز چهار روستا بنام  اگرس؛ ميان اصفهان و خرمدر كوهستان ز. نژادي از كوهستان زاگرس است

  !كاوه وجود دارد

   در خرم آباد33-52 و به عرض 47-37 كاوه به طول -1

   در خرم آباد33-33 و به عرض47-13 كاوه به طول -2

   در خرم آباد33-09 و به عرض 47-47 كاوه كالي به طول -3

   در فريدن اصفهان32-45 و به عرض 50-30مشهد كاوه به طول -4
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دهد كه اين چهار روستا در نزديكي يكديگرند و اين خود نشانه يك قبيله و نژاد آريايي  ها نشان مي طول و عرض

 گرچه در شاهنامه فردوسي گفته نشده كه كاوه از كدام نقطه ايرانشهر بوده است، اما برخي .در آن حدود است 

دانيم كه ايل بختياري و لرستان، و كوهستان زاگرس  مي! دانند  اصفهان ميهاي ديگر كاوه يا كابي را از شاهنامه

  . نزديك اصفهان است

  

   مجسمه در اصفهان– كاوه آهنگر -1

  :كند اشاره به روايي آهنگري در ايران ميكاوه  دورانفردوسي نيز در 

  يكي گرز سازيد، مارا گران/ بياريد داننده آهنگران 

  ببازار آهنگران تاختند/ تند چو بگشاد لب هردو برساخ

  بسوي فريدون نهادند روي/ هر آنكس كزان پيشه بد نامجوي 

. مهمترين آثار فلزي بجا مانده از دوره ي ساسانيان ظروف نقره اي هستند كه شماري از آنان زر اندود شده اند 

و مشخصه ي وزن آن برخي از اين ظروف نقره اي داراي خط نوشته اند كه بيان كننده ي نام صاحب ظرف 

 .است 

اولين فرض آهنگري با وضو بودن ) نقل از كتاب آيين جوانمردي( در فتوت نامه ي آهنگران كه بدست رسيده 

آيه هايي ذكر ) فتكه (  در موارد پتكه زدن "مخصوصا. معرفي مي شود و هر عملي با آيه اي از قرآن قرين است 
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. » نور السموات و الارض ... و ا« و »  . . . "الشجره الاخضر نارامن « : شده كه از نور حكايت دارد مانند 

  .همچنين است كه اولين استاد آهنگري را داود پيامبر مي دانند و بقيه را شاگردان او 

  

   آشنايي با فلسفه ي نور-4

از نور از همان دوران كودكي هرگاه چراغي روشن مي شد صلوات مي فرستاديم و بدين وسيله مفهومي معنوي 

و ارتباط آن با خداوند در ذهنم ريشه دوانيده بود و از طرفي بدنبال اين ارتباط بودم و مي پرسيدم چرا صلوات 

چون پيامبر با وحي خداوند "مي فرستيم ؟ بعدها كه كمي بزرگتر شدم با اين توجيح خود را سرگرم كردم كه 

مادي از اين امر است و ما را به ياد پيامبر مي اندازد جهان را از تاريكي جهالت روشن كرده ، روشن شدن چراغ ن

 بدون هيچ مطالعه و تحقيقي در اين زمينه – شخصي بود "و صلوات مي فرستيم و اين برداشت، برداشتي كاملا

 حال كه بعنوان يك طراح وقتي تصميم به طراحي چراغ روشنايي دارم فكر كردم مطالعه اي عميق تر در –

 :روشنايي در جهت دهي به طراحيم بسيار راهگشا باشد زمينه ي فلسفه ي 

در قرآن ، كتاب آسماني دين مبين اسلام ، از نور به كرات صحبت شده و بهترين نمونه :  ديدگاه اسلامي 1-4

علامه طباطبايي در تفسير اين آيه . مي باشد» االله نور السموات و الارض« ي آن سوره اي به همين نام و آيه ي 

كلمه ي نور چيزي است كه اجسام تيره را براي ما روشن مي كند و هر چيزي بوسيله ي آن ظاهر و  : مي گويد

. هويدا مي گردد ولي خود نور براي ما بنفس ذاتش وكشوف و هويداست و چيز ديگري آن را ظاهر نمي كند 

از سويي چون  . چون وجود و هستي هر چيزي باعث ظهور آن چيز براي ديگران است مصداق تام نور است

موجودات امكاني ، وجودشان به ايجاد خداي تعالي است پس خداي تعالي كامل ترين مصداق نور است و هر 

  .موجودي بوسيله ي او ظهور مي يابد و موجود مي شود 

از امام رضا روايتي در اين باره هست كه مي گويد منظور از اين آيه اين است كه خداوند هادي اهل آسمانه و 

  .كه اگر مراد هدايت عام باشد يعني رساندن هر موجودي به كمال لايق آن .ادي اهل زمين است ه



٢٩ 
 

از ديد معنايي در فرهنگ اصطلاحات . خود به نور پرداخته است» حكمت اشراق «شيخ اشراق سهروردي نيز در 

خ اشراق آن را به آنچه شي. اسلامي ، نور در فلسفه ي شرق وجود في نفسه لنفسه است يعني بالذات و بالعرض 

 نور بالذات را مساوي با وجود دانسته اند و تقسيمات "ظاهر بنفسه و مظهر لغيره باشد تعريف كرده و مخصوصا

  .در فلسفه ي اشراق مبتني بر نور و ظلمت است 

  ذره ذره در دو عالم هر چه هست  

   پرده اي از آفتاب روي اوست

  : بدين شرح  ين نفس ناطقه و آتش ، سهروردي بحثي دارد در وجوه تشابه ب

  .همانگونه كه نفس ناطقه نور اسپهبدي شناخته شده ، آتش نيز يك موجود نوراني است  •

 .همانگونه كه نفس ناطقه همواره طالب مرتبه ي عالي است آتش نيز پيوسته به سوي بالا متصاعد است  •

گرفته است ، آتش نيز از عالم عقل كل همانگونه كه نفس ناطقه از عقل كل ناشي شده و به جسم تعلق  •

 .فيضان يافته و به جسم متعلق گشته است 

همانگونه كه نس ناطقه بسياري از امور را روشن مي نمايد آتش نيز عالم اجرام را روشن كرده و همواره بر  •

ختن تيز احاطه و قهاريت بر غير خود داشتن و موجود ديگر را همانند خويش سا. غير خود پرتو مي افكند 

 . از وجوه تشابه نفس ناطقه و آتش است 

و از اين ديدگاه . و جهل است ) دانايي(از ديگر ديدگاه هاي رايج ، مترادف دانستن نور و تاريكي در مقابل علم 

است كه داشتن علم همانند افروختن چراغي جلوه گر مي گردد و خداوند كه نور مطلق است يعني دانايي كل 

  .بر او پوشيده نيست است و هيچ چيز 

در  "مثلا. انسانهاي پيشين نور را سرچشمه ي حيات مي دانستند و آنرا مي پرستيدند :  از منظر باستان -2-4

مصر يكي از مهمترين خدايان باستان رع يا خورشيد خدا بوده است ، ميترا كه نامي براي فروغ خورشيد است 

آيين زرتشت آييني بر اساس . ر با محبت و پيمان، پيوند دارد خداي آييني آرياييها بوده و در اين آيين نو

درستي و راستي دلالت دارد و در مقابل  تفكيك نور و تاريكي است و نور بر همه ي چيزهاي خوب ، پاكيزگي ،
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به روايت فصل اول از سفر تكوين ، نخستين كتاب تورات ، كار اصلي خلقت ، . آن تاريكي منشا شر و بدي است 

  »و خدا گفت كه روشنايي بشود و روشنايي شد « كردن روشني از تاريكي بوده است جدا 

هفاييستوس فرزند هرا و زيوس بود : در اسطوره هاي يونان باستان خداي هنر و آهنگري هفاييستوس مي باشد 

 كه در اثر اين ، در هنگام بدنيا آمدن يا لنگ بود يا خيلي زشت كه هرا او را از ناراحتي به زمين پرت مي كند

 سال در جزيره اي زندگي مي كند و در اثر جرياناتي دوباره به آسمان مي 9زمين خوردن يك پايش مي شكند 

اين ناموافق بودن تقدير از او خداي جنگاوري و . رود و باز به زمين مي افتد و آن پاي ديگرش هم مي شكند 

  .خشم و آهنگري و البته زيور آلات و هنر مي سازد 

  

  سايت سينما تك- خداي هنر و فلزكاري- هفاييستوس-2

در اين ميان سازنده ي جنگ .  اشيا كاربردي -3 اشيا كاربردي زيبا -2 اشيا زينتي -1: او سه دسته آثار دارد 

 جهت ذوب –در اين اسطوره مي بينيم كه خداي آهنگري با آتش . افزار هاي آشيل در جنگ تروا نيز مي باشد 

  . سروكار دارد نيز-فلزات 

پس پرومته .  مي گشت logosاز طرفي در اسطوره اي آمده پرومته عاشق انسان بود و انسان بدنبال يك جرقه 

آتش را به انسان داد و البته بخاطر اين كار نيز بشدت مجازات شد و همچنين انسان نيز كه آتش را گرفته بود 

 ساخت زن و مليح كردن او به –ولين زن در يونان  ا–با خلقت زن مجازات شد و در اسطوره ي پاندورا 
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 از ديدگاه »رابطه اي ظريف بين فلزكاري و آتش و ظرافت«شايد از اين مقوله بتوان . هفاييستوس سپرده شد 

  .كهن استنباط نمود 

حكماي ايران آتش را بواسطه روشن بودنش طلسم ارديبهشت دانسته و ارديبهشت را يك نور قاهر فياض مي 

سهروردي نيز بر اين عقيده است كه شرافت آتش بواسطه ي نور است او آتش را خليفه خدا و برادر . ستند دان

  .نور مي داند 

روشن نگاه داشتن آتش  نياز به آتش سبب مي گرديد تا در هر شهر و روستا و جامعه اي مكاني براي هميشه

برآورده سازند و همين مكانها نيز محلي براي  از آنتعبيه گردد تا مردم بتوانند نياز خود را با برگرفتن آتش 

بعد ها روحانيون از اين موضوع استفاده كرده و آتشگاه ها را .ديگرد تجمع و گردهمايي ها نيز محسوب مي

 در هر صورت مي توان گفت.مراسم خود برگزيدند و آتشكده جنبه اي مقدس نيز پيدا نمود محلي براي اجراي

چه در تابستان  ر رسمي ايرانيان محسوب مي گردد و حتي امروز نيز چه در زمستان وآتش به نوعي پرچم غي

آنرا با تمام وجود خود حس مي  هر كجا آتشي برافروخته شود ناخودآگاه بسوي آن كشيده مي شويم و گرماي

 .كنيم 

  :سرود هاي زير از اوستا در نيايش آتش انتخاب شده اند 

اي كه در خوري ستايش   پاك گهر اي بزرگترين بخشوده اهورامزدا اي فروزهستايش پاك تو را باشد اي آتش 

 .نيايش را مي ستايم تو را كه در خانه من افروخته اي سزاواري ستايش و.را

اين خانه همواره پرتوت با  تو اي آتش اهورامزدا تو اي جلوه گاه آن بزرگترين سزاوار ستايش فروزان باش در

تو اي ايزدي كه نزديكتريني .تا زمان بي پايان نده باشد در اين خانه هميشه و هميشهزبانه هاي سرخ فام رخش

آرزوهايمان را كه از زبان بر مي آيد با زبانه آسمان آسايت هم .برآورده ساز  به اهورا كام ها و خواست هاي ما را

 .تا كاميار شويم بستر ساز

نيايشگرانه به درگاهش  . بنده اهورايي زبانه مي كشددر مهراب خانواده در آتشگاه آتشكده آتش روشن و تا

خشك را بر بسترش نهند و درودش گويند با  سرود مي خوانند و او خواستار است تا بهترين چوب خوشبوي و
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آنگاه است كه نيايشكنندگان به گوش جان مي شنوند آواي آرامش  .شير برسم در دست گرفته و هوم آميخته به

 : بخش آتش را كه

اينك كه به ما آشكاري توان و  ود و ستايش به تو اي آتش اهورامزدا مي ستايم اين روشني پاك و درخشان رادر

ياريمان ده كه با بدي و زشتي و دروغ .داشته باشيم  نيرو يمان بخشاي تا بهترين انديشه و گفتار و كردار را

  .ا شايسته پرستش اهوراي بزرگ باشيمگردان از بدي و راه بي فرجامي ت پيكار كنيم روان ما را پالوده

  :  نور و هنر و ادبيات -3-4

از مطالب بسيار مهم در هنر هاي بصري مساله ي رنگ است كه بدون وجود بازي هاي نور نمي تواند نقش قابل 

دايره نشان . همچنين به نظر مي رسد نور و خورشيد منشاء تصوير گري شكل دايره باشند . توجهي داشته باشد 

از سمبل آتش شير است كه در ظروف اين دوران نقش پردازي بوسيله ي شكل دايره . ي نهايت و ازليت است ب

  .و نيز پايه ي پيه سوز ها كه شير مي باشد نشان ار نماد پردازي هاي سمبل هاي نور و آتش دارد 

يكسان از جهات مختلف چه اگر جسمي با نور . ادراك حجم و ديد سه بعدي از بازي هاي نور حاصل مي گردد 

بلكه ما با مشاهده ي سايه روشنهاي ايجاد شده حجم را درك . احاطه شود درك وجوه آن امكان پذير نيست 

دكوراسيون ، تبليغات و ارگونومي  و از اهميت نور است كه نور پردازي از عناصر مهم طراحي داخلي ،. مي كنيم 

 . مي باشد – مهندسي فاكتور هاي انساني –

  

   عكاسي شخصي– موزه ايران باستان - پايه پيه سوز-3
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استفاده از رنگهاي طلايي و نيز اهميت دادن به طلا نيز از ديد معنوي حايز اهميت است زيرا پيشينيان 

درخشش طلا به چشم زيبا مي آمد و . كيمياگران طلا را نور متجسم و يا نور جامد مي پنداشتند "مخصوصا

  .مي خواند كه تيره نمي شود و زنگ نمي زند »  و تجزيه ناپذيرفلزي مقاوم«هومر آنرا 

  

   موزه متروپوليتن– ظرف فلزي به شكل شير -4

مي دانيم كه شاهزارده يك لنگه كفش را به پاي دختران . در قصه ي سيندرلا ، قهرمان جوياي روشني است 

ه كه از پدرش آزار و شكنجه مي بيند در اين قصه سيندرلا سپيده دم ك. مي آزمايد تا صاحبش شناخته شود 

به نعبير ديگر معناي . جامه شب مي پوشد يا زير ابر پنهان مي شود تا بهنگان تسليم خورشيد طالع گردد 

  . كفش شيشه اي معرف پاكي و زيبايي است . باطني قصه وصلت سال نو با خورشيد نوست 

  .يي و آتش است و آتش نيز نماد عشق و زندگي است سيندرلا خادمه ي وابسته به آيين پرستش آفتاب و روشنا

پيكار كودك با . برخي به اين اعتبار اورا نماد سال كهنه مي دانند .  افريته اي است "نامادري در قصه ها معمولا

كودك كه مظهر روشنايي بامداد است راه بازگشت خويش در . غول با عفريت نيز در قصه ها معنايي باطني دارد 

كودكان خود را كه همان نخستين ) غول (=معلوم مي كند و خمرشيد ) ستاره (=را با سنگريزه ) شب=( جنگل 

  .پرتو هاي سپيده دم اند بدم در مي كشد 
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   انيميشن- قصه سيندرلا -5

به تعبير ديگر معناي سري اين گونه قصه ها آزمايش هاي باطني است يعني كودك ناتوان تنها پس از شناخت 

براي نيل به اين مرحله ي مردانگي بايد آداب و مراسمي در محلي . شرف به اسرار ، نيرومند مي گردد رموز و ت

مذهبي ( تبديل شكل و صورت نيز از جمله آداب و رسوم سري . انجام داد ) جنگل ( پوشيده و بسته و متبرك 

سرار پوست جانوران به تن مي بعضي از جماعات است كه بهنگام شناسايي رموز و تشرف به ا) يا غير مذهبي 

  .كردند يا نقاب هاي حيواني به چهره مي زدند 

در داستانها همچنين به پشم زرين و يا كلاه خودهايي از طلا برخورد مي كنيم كه اشاره به قدرت دارند زيرا 

 خلل همانگونه كه ذكر شد طلا همان نور متجسم است و همه ي خواص نور را در خود دارد و به قول هومر

اشاراتي از اين دست در داستانها كه بر رنگ طلايي چيزي تاكيد دارد به نظر نگارنده همان . ناپذير مي باشد 

  .طلب قدرت و فناناپذيري خواستن از نور است 

در داستان حضرت ابراهيم نيز نقش تطهير كنندگي نور مشاهده مي كنيم و همچنين در شاهنامه براي آزمايش 

  .از آتش مي گذشت كه اين اشاره به اين اعتقاد پيشينيان دارد كه فرد پاك در آتش نمي سوزد سياوش او بايد 

   تاثير اسطوره هاي نور بر نقوش فلزي -5

در دوران اوليه اسلامي كه شاهد حكومتهاي متقارن آل بويه ، سامانيان و غزنويان در ايران هستيم تاثير بسيار 

 دوران به وضوح مشاهده مي كنيم كه بعد از حدود دو قرن سكوت بسيار زياد هنر ساسانيان را بر هنر اين

  .طبيعي به نظر مي رسد 
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   عكاسي شخصي– موزه ايران باستان – ظرف فلزي با پرنده -6

در بعضي ظروف و اشيا فلزي بر حسب سنت رايج از زمان كهن تمام يا قسمتي از ظرف را به شكل كله ي جانور 

سبك يادگار  سنت دوران پيش از تاريخ قبايل آريايي است كه به اين كشور كوچ كردند ، و اين . در مي آوردند 

بر اين باور بودندكه نوشيدن در ظروفي كه به شكل جانوران نيرومند ساخته شده و يا تصاوير آنها بر بدن ظرف 

لب تنگها و مشربه ها و به همين دليل غا. سبب مي شود كه نيروي جانوران به انسان منتقل شود  نقش بسته ،

  .جامهاي اين دوران به تقليد از هنر ساساني با كله جانوران يا پرندگان تزيين شده است 

از جمله نقوش هندسي ، دايره جلوه و كاربرد بيشتري داشته است و همچنين نقوشي به صورت خطاطي در 

به طور كلي در بسياري از . ده اند ظروف فلزي استفاده شده كه اين خطوط به شكل هندسي تزيين و ارايه ش

موارد نقوش گياهي و حيواني نه بصورت تك و مجزا بلكه به صورت حاشيه بندي در اطراف و دورادور ظروف 

  .مشاهده مي شوند 

با نشانه هاي تصويري و تجسمي . . .) از جمله تطهير حضرت ابراهيم ، سيندرلا و ( علاوه بر جلوه هاي معنايي 

نيز در ادبيات برخورد مي كنيم كه تحقيقات گسترده اي را طلب مي ) ند گرد بودن كدو ي قلقله زن مان( از نور 

  . كند 

  

به طور كلي مفهوم پوشيده و مرموزي كه از پژوهش درفراسوي مشهودات پديدار مي گردد ، مطلوب ايرانيان 

 700حدود .» ايجاد كمال صوري مجرد توجه ايرانيان به مفاهيم نمادي بود تا «: پوپ مي گويد . بوده و هست 
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 هزار سال پيش كه استفاده از آتش آغاز شد استفاده هاي گوناگون از آن گرديد از گرم كردن تا پختن 800تا 

  .غذا و بيداري انسان و امنيت شبانه و شكار تا نيايش و پرستش آن و خلق خداي آتش 

ست و همه باورهاي مقدس به اين اعتقاد داشتند كه آتش آتش در ابتدا براي انسانها كاركردهاي رمزي داشته ا

عنصري اساسي است و نوعي وضع و حالتي است كه نمي تواند واقعيت انضمامي داشته باشد زيرا آتش صميمي 

  .در قلب و برزمين و كائنات زنده است و هم در بهشت و هم در دوزخ قرار دارد 

آتش زاياست اگر به درستي ...((قات و غرائب الموجودات به گفته محمد بن احمد طوسي در عجايب المخلو

حفظ و مهار شود محرك توليد است و بخشنده نيروهاي جديد تا جايي كه در افسانه ها گويند كه ققنوس از 

شعله ايي كه اورا مي سوزاند جان مي گيرد و مادام كه آتش است جهان تابع قوانين است زيرا كه آتش است كه 

  ...)).يع و گاز تبديل مي كند جامد را به ما

آتش و نور مظهر وجود ووحدت است در بررسي اساطير مي توان به تقدس آتش اشاره كرد زيرا آتش يا آگني 

  . ستايش ميشد – آگنيس سيزونتا در ليتواني – وستا در روم – هستيا در يونان – آذر در ايران –در كتاب ودا 

ن است كه در بين همه اقوام بوده و مظهر وجودي است كه در نزد دنباله طبيعي ستايش اتش تقديس شدن ا

ايرانيان با احترام آن را مي ستودند و از آنجا كه آتش مظهر نور است انسان هاي اوليه خورشيد را سرچشمه نور 

و روشنايي مي دانستند و زماني كه بر آتش آگاه شدند براي ان قدرت خدايي قايل شدند و خورشيد را مهم 

ين محل تجلي آن دانستند حتي در دوران زرتشت هم از خورشيد به عنوان شريكي در فرمانروايان جهان ياد تر

شده است و جلوس جمشيد شاه بر تخت را هنگام تحويل خورشيد به برج حمل نام گذاري كردند و هرمز از 

 همچنين اوقات شرعي نماز  مورد ديگر به عنوان نيكوترين آفريده ياد مي كند3خورشيد و جمشيد به همراه 

 گانه خورشيد در آسمان معلوم مي شود نماز ماني به سوي آفتاب و ماه و نماز مسلمانان با 3هم تاكنون با زمان 

  .طلوع و غروب خورشيد و قسم ياد نمودن خداوند در قرآن به خورشيد نشانه قداست نور و روشنايي است 

يشتر براي فرآيند مردن و حيات دوباره به كار رفته و حتي رمز تمثيل خورشيد در رمز پردازي هاي آييني ب

  .سيمرغ است و خورشيد به عنوان خداي نور و روشنايي سرچشمه آن است 
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ايرانيان باستان از تاريكي نفرت طبيعي داشتند و پيروزي نهايي نور بر تاريكي يكي از خصايص ويژه اديان 

اد متقابل روشنايي و تاريكي و نهايتا پيروزي نور است تا جايي كه باستاني آنان است پس خورشيد به عنوان نم

 – شب چله –بعدها در دين زرتشت از براي آتش آيين هاي عبادي قرار دادند كه يكي آتش افروزي جشن سده 

چهارشنبه سوري كه تماما با تقدس و بزرگداشت آتش مربوط است در گذشته جشن آتش را به منزله دعاي 

 مي دانستند و به منزله تطهير و پالايش قبول داشتند زيرا آتش به اعتقاد آنان تنها عاملي بود كه دفع اهريمن

ميكرد يعني داوري بود براي شناسايي خوب از بد كه نمونه آن در اساطير ايران  گذشتن  سياوش از آتش ) ور (

 گلستان شد و همچنين در اعتقاد مي باشد و يا حضرت ابراهيم را در آتش انداختند و چون او پاك بود آتش

مسلمين انسانها پس از رسيدن به بهشت و جهنم بايد داوري شوند يعني افراد گنهكار براي بخشوده شدن و 

پاكي از گناه ابتدا در آتش سوزانده شده و سپس ور شوند و انگاه جايگاه آنها در بهشت برين است و يا 

ي چراغ است كه نشان ميدهد سوگند به اتش نزد ايرانيان سابقه  قسم به سو–اصطلاحاتي مانند قسم به نور 

كهن دارد و در گذشته اعتقاد داشتندكه خورشيد عامل نور و روشنايي و بيدار است و هرروز چشم خود را براي 

ديدن اعمال مردم باز مي كند همچنين در دوران گسترش آيين ميترا در ايران آنچنان نور و آتش تقدس داشت 

ي بين ميترا و آتش ارتباط برقرار كردند و آتش را نماينده ميترا مي دانستند و در كنار آتش يا روبروي كه حت

  .خورشيد به ميترا سوگند مي خوردند 

سوري به .  مهرگان تماما از نماد آتش استفاده مي شود – چهارشنبه سوري – چله – در جشن هاي سده 

ن طهارت هاست و بخشي از آيين مهري است جشني كه به معناي سرخ است و جشن چهارشنبه سوري جش

خورشيد در شب چله باز مي گردد و جشن سده جشن ظاهر شدن آتش توسط كيومرث است كه موفق به 

كشف ان شد كه نماد خورشيد است و ايرانيان باستان در دوازدهمين روز بهمن آن را جشن مي گيرند و آتش 

 سر معابر از حضور هرمزد  و بازگشت فروهران به سوي نوري باز گو مي كند افروزي در شب اول فروردين ماه بر

كه بر كره خاكي مي تابد كه اين رسومات بعدها در دوره اسلامي تبديل به رسم هايي مانند روشن كردن شمع 

  . شب چراغ روشن كردن بالاي سر مرده گرديد 3 – بقاع متبركه – سفره عقد – شب جمعه –بر گور 
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يپا و خورشيد و ماه و ستاره به صورتهاي مختلف در تمدن هاي قديم ايران ديده مي شود كه همگي به نقش چل

 شوش – تل باكون فارس –نحوي يادآور آتش و نور هستند اين رمز ها را مي توان در تمدن هاي سيلك كاشان 

 آتش و نور هم دلالت دارد و خوزستان به عينيه ديد كه بيشتر نمادين هستند چليپا يا صليب شكسته بر عناصر

به همراه باد و آب و خاك عناصر يا آخشيك هاي مقدسي بودند كه در حال حاضر در عصر جديد مشخص شد 

در آيات قرآن به .(  گانه طبيعي در تداوم طبيعت و كائنات نقش اصلي را بازي مي كنند 4كه اين عناصر 

ده است و آنها را نشانه يگانگي ذات خدا مي داند و  عنصر حياتي صحبت ش4صراحت از تقدس و اهميت اين 

 و 10 آيات –حتي اين نشانه هاي طبيعت را مظهر تجلي توحيد دانسته و مشركان را به مبارزه طلبي مي خواند 

 سوره – سوره اعراف – سوره ق – 13 تا 10 سوره نمل آيات – سوره فجر 21 و 20 آيات – سوره لقمان 11

 در شوش خوزستان نقش چليپايي ظاهر شد كه قديمي ترين اثر بر روي آثار سفالين اين اولين بار).مومنون 

تمدن است كه اين رمز به صورت نگاره خورشيد و ماه و ستاره و آتش است و نشان از تقدس آسمان و خورشيد 

د كرد و آن هرتسفلد باستان شناس آلماني طي تحقيقات و كاوش هاي خود در شوش به اين نماد برخور( دارد 

 كتاب – سال قبل است 5000را گردونه خورشيد نام نهاد اين نماد در كف يك ظرف قرار دارد كه متعلق به 

در خشندگي نور ستارگان كه نمادي از آسمان است و ).باستان شناسي ايران باستان  نوشته لويي واندنبرگ 

ه خدايي گرديد كه پرستش مي شد و چليپا خورشيد به عنوان عامل اصلي نور و گرما در نزد آنان تبديل ب

 قسمت تقسيم مي كرد و مر كز آن نقطه ايي قرار داشت كه محور چليپا است اين 4تصويري بود كه فضا را به 

طرح به صورت پياپي در تمام تجليات روح هنر ايراني ديده مي شود بويژه كه تشكيل دهنده آن يك فضاي 

 عنصر غالب بر انديشه و تفكر و هنر ايراني اسلامي بود و نشان از نور و مثالي است كه قبل و بعد از اسلام

روشنايي دارد و همان نور طبيعي است كه با مظاهري مانند خلاقيت و روشني مرتبط مي باشد و به اين دليل 

  .است كه هنر ايراني در جستجوي نور و روشنايي است 
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  آرامگاه داريوش بزرگ با طرح چليپا

  

در اوستا اين نماد در مركز خورنه و يا فره ايزدي در شمايل نگاري هاي ايراني ظاهر شد و حتي در  همچنين 

معابد زرتشتي هم خود را به صورت گنبدي بر چهار پايه نشان داد و باغ بهشت يا پرديس ايراني هم بر اساس 

 4 مساجد – نقش قالي – باغ ها – نگارگري –آن پلان بندي شده است و نقش ان بر بشقاب هاي ساساني 

ايواني تماما از اين نقش چليپا به عنوان نمادي از خورشيد و گردونه مهر استفاده نمودند و به اين علت است كه 

متفكران ايراني به ان اقليم هشتم يا عالم مثال گويند چليپا به عنوان مظهري از نور و آتش رمز چهار عنصر 

رمزهاي آتش و نور ابتدا بر سفالها ).آتش – خاك – باد –آب (  بودند مقدس است كه بيانگر گردانندگي هستي

آشكار شد كه كاركرد آن نشان از توسل به اين رموز در آيين مقدس ايران دارد بيشتر اين نقوش رمزي جنب 

جادويي داشتند و بر سفالين ها نقش مي شدند كه بيشتر به معابد تقديم مي شد و قصد آنان تبرك و تقدس 

نمونه بارز اين نوع آثار قوري هاي لوله دار (  و نوشابه هاي مقدس بوده كه ان را از گزند و بدي در امان دارد غذا

  سيلك كاشان است كه در اطراف لوله ان بر روي بدنه ظرف نقش خورشيد را ترسيم كرده اند 
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  قوري لوله دار سيلك با طرح خورشيد 

  

يد به عنوان نور الهي بر اين مواد سفالين هاي خود را در برابر خورشيد همچنين به علت تداوم تاثير نور خورش

خشك مي كردند و از نيروي زايا و گرماي آن استفاده مي نمودند تا امكان زندگي جاويد را فراهم كنند اين باور 

ت مدور حرك. آنان در شكل گيري عقايد مردم ايران باستان به روز رستاخيز و معاد را تقويت كرد ه است 

چليپاي شكسته آن را به صورت نقش خورشيد تبديل مي كند كه ما را به تفكر وحدت بخشي و تمركز كه 

 اتصال جهان پايين به – رجعت به ازل –بعدها در اديان توحيدي به آن اشاره شد رهنمون است ذات و همزاد 

حيد و يگانگي خداوند است كه در  وحدت در كثرت و كثرت در وحدت كه رمز تو– وحدت با عالم مثال –بالا 

  .تفكر و انديشه اسلامي  داراي فلسفه عميق و معنوي است كه بحث در باره ان خارج از اين مقوله است 

  

  نقوش مختلف چليپا 

  

 آتش در بين تمدنهاي باستاني ايران بسيار مهم بود كه يكي از اين تمدن ها ايلام در دشت خوزستان است از 

طبيعي نزد ايلاميان مقدس بود و يكي از مناطقي كه از نقوش رمزي بر آثار خود بيشترين بهره آنجا كه عناصر 

مي ناميدند ) هل تمتي ( را بردند ايلاميان بودند  سرزمين مردم ايلام در دشت خوزستان را سرزمين مقدس يا 

 بنا به اين دلايل مي ترسيدند زيرا كه به خدايان متعدد اعتقاد داشتند و حتي مردم بين النهرين از اين مردم

  .زيرا سرزمين آنان را بلاد سحر و جادو مي دانستند 
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 يكي از نقوش قديمي از بازتاب آتش در باور اين مردم نقش برجسته كورنگان است كه مربوط به دوره ايلام 

د آتشدان  نفر در حال نيايش هستن3كهن مي باشد و آن تصوير يك آتشدان فروزان است كه در مقابل آن 

نشانه روشني و تقدس در محافل مذهبي ايلام بوده است و تا زماني كه زرتشت دين خود را اعلام نمود آتش نزد 

ايرانيان اوليه مقدس بوده است در نقش برجسته كول فره ايذه نقش نيايش در برابر آتش را نشان مي دهد و 

  .است) نهونته ( احتمالا نام خداي خورشيد آنها به عنوان خداي اتش همان 

 اهميت استفاده از خورشيد و ماه و ستارگان در گاه شماري مردم ايلام در معبد چغازنبيل نشان از تقدس آتش 

و نور نزد انان است زيرا در هفت تپه و اين معبد باستاني آفتاب سنج و رصد خانه قديمي كشف شد كه براي 

ه مي شد و تمام مراسم قرباني براي خدايان و مراسم  گاه شماري استفاد– پيشگويي –اجراي مراسم مقدس 

عبادت و نيايش و پيشگويي در مقابل آتشدان مقدس معبد چغازنبيل صورت مي گرفت و اجراي مراسم ها ي 

جشن و شادي و عزا مي بايست در برابر آتش انجام گيرد  در مراسم مقدس و جادويي و اسطوره ايي آتش 

نزديكي با فرهنگي معنوي و مادي مردم ايران باستان دارد زيرا براي محاسبه هميشه حضور داشته و ارتباط 

 هم مي بايست از گاه – دامپروري –روزهاي مقدس به خورشيد و ماه اتكا داشتند و براي امور كشاورزي 

شماري خورشيدي استفاده كنند هنوز در ايران از تقويم و گاه شماري خورشيدي با عنوان هجري شمسي 

رقص آتش در بين تمام اقوام رايج بود و نام خداي خورشي و ...ده مي شود  وكشف آتش در جشن سده و استفا

خداي خورشيد است و نان ) ناهونته ( ماه به همراه مراسم آييني آنها در متون ايلام كهن آمده كه يكي از آنها 

  . هونته  يعني خالق روز به زبان ايلامي باستان –
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  ايلام مياني-زنبيلآتشدان معبد چغا

  

م است كه .  قرن ق12در يكي از آثار متعلق به معبد اينشوشيناك مدال برنزي بدست امده است كه مربوط به 

در آن مراسم آيين طلوع خورشيد را به زبان اكدي بيان نموده و اجراي آن مراسم در كوهاي انشان در شرق 

وطه خارجي معبد چغازنبيل به نام نوسكو معروف شوش بوده است همچنين نيايشگاه خداي خورشيد در مح

است كه سقف آن باز بوده و خداي نور و روشنايي در ان ستايش مي شد فلز مربوط به اين خدا جيوه بود زيرا 

درخشندگي زياد داشت ونام اين خدا در رابطه با اشارات و استدلالات ضمني مذهبي در رابطه با آتش و 

بيل هم محلي براي نگهداري آتش مقدس بوده است زيرادر برخي از مقابر شاهي روشنايي است و شايد چغازن

اين معبد بقاياي اجساد سوخته شده هم بدست آمد كه مراسم تدفين اموات را نشان ميدهد كه احتمالا طي 

ي مراسمي سوزانده مي شودند ايلام سرزمين توليد كننده فلزات گرانبهاست پس داراي خداي آتش بوده كه حام

كاركرد رصد خانه آفتابي چغازنبيل و حتي زمين شيب دار در كنار معبد به سوي خورشيد تمايل .فلزگران باشد 

دارد و بسيار صيقلي و صاف مانند آينه است كه نشان از استفاده نور خورشيد به عنوان منبع توليد نور و انرژي 

د را به سوي خورشيد دفن كنند كه اين عمل آنها است در گذشته اقوام ايراني رسم داشتند تا تمام مردگان خو

ريشه در تقدس نور دارد تمام جشن ها ي سال و نيايش ها با رصد خانه معبد ارتباط داشته كه به نوعي به 

تقدس اتش و نور و خورشيد باز مي گردد همچنين در تمدن لرستان صفحات سنجاقي پهن از جنس مفرغ 

رت يك زن به صورت خورشيد در وسط آن قرار دارد كه اين نقش در دوره بدست آمده است كه تماما نقوش صو

  .اسلامي به صورت پرچم شير و خورشيد ظاهرشد

در زمان آريايي ها نيايش و تقدس نور و آتش وارد مرحله تازه تري ميشود گريشمن معتقد است كه آريايي ها 

 راه – ذكر گفتن –انند استفاده از معابد روباز بيشتر نمادهاي مادي و معنوي خود را از ايلامي ها گرفتند م

در دوره ساساني و اشكاني كه بوضوح بر روي (  همراه شاه با اتش مقدس بودن -افتادن دسته به دنبال آتش
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 حلقه زدن – استفاده از چهار تاقي – قراردادن ظرف آتش – مغ خواني -)سكه ها و نقوش آنان ديده مي شود 

  .فته از آيين ايلامي است به دور آتش همه بر گر

 در فرهنگي آريايي آتش از مهمترين عناصر بود كه براي ان اساطير زيادي ساخته شده است در ايران باستان 

مي گفتند كه بعدها به آذر تبديل شد كلمه آتور بان به معني نگهبان اتش يا آذر است كه در ) آتر ( آتش را 

  .تي بودند دوره ساسانيان از طبقه روحانيان زرتش

   :هست ، در جهان پنج گونه آتش مينوي11، بند 17 بنابر يسناي :انواع آتش 

  .كه در برابر اورمزد مي سوزد (Barzisavah) آتش برزيسوه .-1

  )غريزه :به عبارتي(كه در تن مردمان و جانوران جاي دارد  (Vohufrayana) وهوفريانه آتش -2 

  . در گياهان استكه (Urvazishta) آتش اوروازيشته -3

 ، او به در اسطوره تيشتر، ايزد باران). آذرخش: به عبارتي(كه در ابرهاست  (Vazishta) آتش وازيشته -4

اين آتش است كه ديو  ، گرز خود را بر همين آتش مي كوبد و از شراره)ديو خشكسالي(هنگام نبرد با ديواپوش 

نماد رعد و برق (هلاك مي شود  شي بر مي آورد و، همكار ديواپوش، از وحشت خروSpanjarush سپنجروش

  .)پيش از باران تند

  )به عبارتي عشق. (در كانون هاي خانوادگي جاي دارد كه (Spanishta) آتش سپنيشته -1

  

  

 )آبي و آينه(: نماد آب -

به آب عنصر نخستين است كه همه چيز از آن آفريده شده و بنابراين يك نماد باستاني براي زهدان و باروري 

دربسياري ازاساطيرآفرينش درهندوستان و خاورميانه و مصر، اسطوره هايي وجود دارند كه وجود . شمارمي رود

  .يك اقيانوس كيهاني را پيش از پيدايي جهان مطرح مي كنند



٤٤ 
 

نماد مادر كبير، به صورت باران يعني نيروي لقاح ايزد آسماني و مفهوم باروري را .  آب منشا همه مخلوقات است

  .مي رساند

در باورهاي ايران باستان، زمين از آب پديد آمده بود و در بين النهرين، اقيانوس نخستين، زاينده آسمان و زمين 

  .در اسطوره هاي كنعان بيشتر خداياني كه با آفرينش پيوستگي دارند، يادآور آب هستند. بود

اما عامل زاد و ولد هم معني . ناي آب بود به مع"a"در زبان سومري، حرف . گاهي منظور از آب، آب پشت است

  . در رمزپردازي جنسي آفرينش كيهان، آسمان زمين را در آغوش مي گيرد و با باران باردار مي كند. مي داد

آب مثل مار . آب همچنين به عنوان منبع حاصل خيزي است و رمز كل چيزهايي است كه بالقوه وجود دارند

  .م به شمار مي رودنشانه تجديد حيات و دگرديسي ه

در ريگ ودا نخستين موجودي كه پس از تركيب محرك نخستين و ماده .  آب نماد عقل و خرد هم هست

 خداي آب "انكي"در اساطير آفرينش بين النهرين مهمترين ويژگي . آغازين يعني آب، پديد آمد عقل كل بود

بانوان نمايندگان خرد شدند و آناهيتا يكي از  –در پي همين مفاهيم بود كه آب . شيرين، هوش و عقل زياد بود

  .آن ها بود

ما غالبا از نور . در واقع آب، مايع شده نور است.  در اوپانيشادها، نطفه و آب، پديد آورنده نور و بقا هستند

براي همين كساني كه . در اين صورت است كه آب ويژگي حكمت نور را به ارث مي برد. معرفت مثال مي زنيم

  .ر معرفت يا حكمت دست يافته اند به نحوي تصور مي شوند كه از روي آب رد مي شوندبه نو

از آن جا كه طهارت بازگشت به پاكي . در بيشتر اديان طهارت با آب انجام مي شود.  آب سمبل تطهير است

   نماد.است، آب نماد نوزايي هم به شمار مي رود

شايد اين نشانه نيز قابل توجه باشد كه پشت . استيات و زندگي مايه حگر ابعاد توجه به اين  نشانآب و آبي، 

كند تا كه راه روشن باشد و مسافر سلامت به مقصد  سر مسافر نيز آب پاشيدن از نوعي جلب عنايت حكايت مي

هاي فرهنگي،  شناخت مضامين محتوايي اين نماد از حيث داشته. رسد و به روشني و سلامت نيز باز گردد

اي براي توسعه دانش فرهنگي ما، نسبت به تمدن باشد تا كه از مشتقات آن بتوانيم براي ارزش  نگيزهتواند ا مي
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حفظ محيط زيست، پاسداري از محيط زيست . كنيم» فرهنگ سازي«نهادن به اين نعمات زندگي اقدام به 

طبعاً مراسم خاص . شود دريايي و ارزش نهادن به اين مايه حيات، جز از طريق فرهنگ سازي، مهيا و ميسر نمي

هاي  رسالتها موقعيتي هستند كه يك بار ديگر به وظايف و  روزهاي ويژه و جشن

  :به قول حافظ. انساني خويش، توجه كنيم

  .كه دايم در صدف گوهر نباشد    زمان خوشدلي درياب درياب

 رفته است كه مراسم آييني و بنابراين واژه جشن براي اطلاق مراسمي به كار مي

به عبارت ديگر جشن يعني ستايش . ديني را با سرور و شادماني توامان سازند

  همراه با سرور و شادماني 

  معاني نمادين آب 

. ها را نسبت به آب دارند هاي فرهنگي كشورهايي كه هم عرض با دريا هستند، بيشترين نوع تحليل سامانه

» دل دريايي«شود و مفهوم  امن در هم آميخته ميدرياي بيكران كه حاصل قطره قطره زندگي است، با ساحل 

زنان با پوشيدن لباس سفيد به استقبال همسران . زند رقم مي صفت مردان دريا  را به عنوان»دريا دلي«و 

روند تا حكايت از يك حيات دوباره را نويد دهند و به مردان خود بگويند كه شجاعت شما را  دريانورد خود مي

هاي سخت را كه براي كوه نوردان مطرح است براي  كران درياها، با امواج خود خاطره قلهپي. گوييم تبريك مي

توان در سه  معاني نمادين آب را مي. شود صاحب معنا مي» نماد آب«كند و به اين ترتيب  دريا نوردان تداعي مي

ترين  مضمون در قديميچشمه حيات ، وسيله تزكيه و مركز زندگي دوباره ، اين سه : مضمون اصلي خلاصه كرد

كند و تركيبات تخيلي گوناگون و در عين حال هماهنگي را شكل  ها با يكديگر تلاقي مي ها و آيين سنت

  .دهند مي

آنان دريا را وسيله حيات و جريان . استمركز زندگي دوباره آب . هاي مرتبط با آن براي دريا نوردان و سنت

ها به هم مرتبط شده و با رفت  اند كه به مدد دريا، سرزمين ريخي دريافتههاي تا آنان از پيشينه. دانند زندگي مي
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هاي يك  اند تقسيم شده و شناخته هايي كه نداشته ها با سرزمين داشته. اند و شد، از حال اقوام با خبر شده

  . اند كه از آب الهام گرفته است شده» روشنايي«سرزمين به سرزمين ديگر رفته و باعث 

آب در برگيزيده تمامي نيروهاي بالقوه و بدون .  آب نشانگر نامحدود بودن امكانات استناسان و عرفابراي معناش

هاي دريايي، علت پيشرفت خود را هميشه بر  جالب آن كه تمدن. شكل و حاوي تمامي نويدهاي پيشرفت است

  .اند تفسير كرده.  آن شكل دهنداند آن را از طريق شناور، مطيع كنند و به كه توانسته مبناي آب درياها و اين

است كه با راه يافتن به مخزن عظيم از نيروي بالقوه آب و شناسي  معنا و معرفتدر نمادهاي دريايي پير دريا 

  .گرفتن نيرو از آن، به اسطوره تبديل شده است

همعنوي  را همان قدر كه در زمين كند و آن آب را زندگي بخش، نيروبخش و مصفا تعريف مي» ريك ودا«

  ستايد، در زمينه مي

  .كند مادي نيز تمجيد مي

  هايي كه نيرو شما، اي آب

  .بخشيد مي

  قوت، عظمت شادي و

     .بصيرتمان ده

  ملكه، عجايب

  ها، بزداييد شما، اي آب

  گناهان مرا

شناي .در بين آسيا و تمدن هند و ايران، آب شكل جوهري حيات و عنصر تولد دوباره جسماني و روحاني است

نماد باروري، ) پاشان و مهرگان نوروز و آب(هاي اصيل ايراني روحاني در رود گنگ و مظهر آب در مراسم جشن

رسد و در   مييكپارچگيآب در نماد تفصيلي ديگري در هنگام انجماد به . خلوص، بركت و فضيلت است
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به دريا ... ها رودها و رها جويها و نه چشمه. كند رسد حكايت از يكپارچگي مي شرايط پراكندگي به دريا كه مي

  !گندند بينند و اگر در جايي راكد بمانند مي ريزند تداوم و حيات مي كه مي

  . كناره است در متون هندو آمده است كه همه جا آب بود و در متني دايويي آمده است، آب گسترده و بي

در . استحاصل خيزي و باروري آب، در معارف آييني و اجتماعي، اصل و حامل حيات است و نماد جهاني 

آب آسمان، : گويند برخي از اشعار گيلك و مازنداران، آب منزل رشد شالي كاري است و برنج كاران آسيايي مي

  !سازد شالي مي

  :آب در شعر سهراب سپهري، تداوم حيات و موجب زندگي است

  آب را گل نكنيم

  خورد آب در فرو دست انگار، كفتري مي

  شويد اي پر مي ور، سيرهيا كه در بيشه د

  گردد اي پر مي يا در آبادي كوزه

  آب را گل نكنيم

  رود پاي سپيداري تا  شايد اين آب روان، مي

  فرو شويد

  !اندوه دلي

  دست درويشي شايد، نان خشكيده فرو برده 

  در آب

  زن زيبايي آمد لب رود

  آب را گل نكنم

  .روي زيبا دو برابر شده است
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  فهمند  ميمردمان سر رود، آب را

  گل نكردندش، ما نيز

  .آب را گل نكنيم

   

 است، از اين رو، بركتبه تقريب، در همه جا، آب وسيله پاكي، شفافيت و طهارت آييني است و آن، علامت 

آب، حكم زندگي مجازي را . اند هاي مشرق زمين، آب را، مترادف با بركت ديده بسيار طبيعي است كه تمدن

بزيان، حكم واقعي زندگي است، آب به خودي خود، فضيلتي تزكيه كننده در بردارد و به دارد هر چند كه براي آ

، نماد اساس ملكوتي جهان مولويتر،  در مفهومي معنوي. شود همين دليل گوهري و عنصري مقدس شمرده مي

انگارد كه آب اين اقيانوس جوهر الهي است؛ اين جوهر الهي است كه تمامي خلقت را لبريز  وسي ميرا اقيان

  . كند مي

هاي  آيد، نماز كننده به كار مي اي پاك آب نماد پاكي است و به صورت وسيله. در كنار همين تزكيه روحاني

  . شوند  ، به جا آورده ميكند ، با به جا آوردن آيين وضو كه از قواعد دقيق تبعيت مي روزانه

مضمون غوطه : اين نماد گرايي از مضموني عرفاني برخوردار است. است زندگي آب، از منظري ديگر، نماد

  .شود خوردن در چشمه جاودانگي همواره در تفكر عرفاني ديده مي

اند زيرا با   تمامي هستيها، آب براي اولين بار در بهار در سطح يخ ابدي جاري شدند، آنها، نياكان در باور ژرمن

  .اند شاعران رمانتيك آلمان به طرزي زيبا، آب را با صفات مادرانه توصيف كرده. اند هواي جنوب جان گرفته

توان به نماد تحيلي آب، به عنوان   باروري زمين و ساكنان آن، مي از نمادگرايي در قديم، آب به عنوان چشمه

هاست تا كه با در نورديدن  انگر جريان وجود انسان در معرض سختيكشتيراني، نش. چشمه باروري دست يافت

  .ها و نيازها دست يافت درياها، به خواسته
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  معاني نمادين آبي 

نگاه، بدون آنكه به مانعي برخورد كند با مفهوم آن در هم . هاست ترين رنگ ژرفدر فرهنگ نمادها، آبي از 

. شكافد  كه در اين ميان رنگ آبي، موانع بر سر راه درك شدگي را ميگويي. رود نهايت پيش مي آميزد و تا بي مي

آبي . كند طبيعت، آبي را، جز براي نشان دادن شفافيت عرضه نمي. هاست ترين رنگ به اين ترتيب، آبي، غيرمادي

  ...صحن آبي حوض و. اي نسيم آبي صبح، كنيد فيروزه. آسمان، خليج نيلگون فارس، چتر آبي عشق

سازد به عنوان مثال، وقتي كه صحبت از آسمان  رود، آن را گره گشا مي  آبي براي يك شيء به كار ميوقتي رنگ

آبي، محل پيوند رويا و . شده است) گره گشايي(شود منظور آن است كه از ابر، مه، دود و كدري پاك  آبي مي

  .شود  مياحساس آرامشواقعيت است و جايي است كه در آن، 

گذرد و به ديگر سوي آينه  آليس در سرزمين عجايب از آينه آبي مي. استپرنده خوشبختي  پرنده آبي، نماد

آور است و رويايي است كه در آن به كمك و ياري آبي، رويا  در آن فضا، آبي، روشن و خيالي خشنودي. رود مي

است و جايي كه آبي به خلوص مترادف با آبي . شوند آبي پردازش مي تمام فضاهاي رويايي، با رنگ. گيرد جان مي

خلوص در عين آرامش و دقيقاً بر اين است كه در كاربرد پزشكي از اين . خيزد رود، معناي خلوص مي كار مي

  .شود كه يك محيط آبي، محيطي آرام و تسكين بخش است رنگ، گفته مي

رد و پس از سفره پر نعمتي است كه اول صفت آبي بودن را با خود به همراه داتمثيل سفره آسماني، 

  .ها و نوشيدني ها را خوردني

   

  آب و آبي و آينه بر سفره نوروز

در فرهنگ ايراني، نشان از گويايي .  استباريك انديشي و تامل به معناي Speculationآينه از ريشه واژه 

  .واقعيت دارد

    آينه، چون نقش تو بنمود راست

   خود شكن آينه شكستن خطاست
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اي نوشته  اي در موزه روي آينه. و در نتيجه بيان واقعيت، راست گويي و صميميت استآينه بازتاب روشني آب 

شده بود همچون خورشيد، ماه، آب، طلا، روشن و درخشان باش و چون آينه، بازتاب ده، آنچه را كه در دل 

  .داري

شود و به   مي ر آب منعكسگرايد، نور نيز د به آبي مي. گيرد آينه بازتاب آب است و آن هنگام كه نور به خود مي

آب و . گيرد درخشد و ژرفا به خود مي كران دو آينه روبه رو، مي نور در آينه، تا عمق بي. بخشد آب روشني مي

با وجود آب و ) سين نوروزي سفره هفت(سان، سفره نوروز  سازند و به اين گيرند و آبي را مي آينه، شباهت مي

  !گيرد آينه، رنگ آبي به خود مي

در شهرهاي كويري كشور كه قدر آب را صد . ه هفت سين نوروزي، ظرف آب و جام آينه را در كنار هم داردسفر

  .  آبي رنگ است دانند، رنگ ظرف آب، سفال چندان مي

  . استزنجيره حياتاست و وجود سبزه تكميل اين صداقت و بركت و باروري آينه در كنار ظرف آب، گواه 

ن، هشداري است به مخاطب، هشداري است به ما، كه هر چه بيشتر صيقل ببينيم، صافي آينه بر سفره هفت سي

  .توانيم صفا و صميميت را بازتاب دهيم تر شويم و به اين ترتيب، بهتر مي پاك

  .پاك و صافي شود و از چاه طبيعت به در آي كه صفايي ندهد آب تراب آلوده

ايم و آب، سبزه و ماهي درون  سين نشسته كناره سفره هفتكه در . وجود آينه، رمز و راز گفتاري است بين ما

 خلوتي است تا كه يك سال عمر رفته را به محاسبه بنشينيم و طرح نو براي سال آينده ريزيم كه  اين لحظه. آب

  .منزه و پاك، رفيق گرمابه و گلستان باشيم

تعالي پاشان، نقشي براي   آببه اين ترتيب، نقش وجود آب و آينه و رنگ آبي بر سرسفره نوروز و جشن

ها، همه  جشن. تا كه با الهام از معاني اين نمادهاي ارزشي و معنايي، راه كمال گيرندهاست  انديشي انسان

وار  ها باشيم، آينه پاسدار حريم پاك و پاكي. اي است تا كه خود را در مقام انسانيت جستجو كنيم بهانه و وسيله

  .بخش و گشاد دست و آرامصاف و صادق و چون آبي، شفاف 
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آينه، بر سر سفره  و در مقابلپاشيم  پاكي و دوستي ميپاشان، بر سر و روي هم آب، به نشانه  در جشن آب

  . هاي راستي و پاكي باشيم خواهيم تا كه بازتاب جلوه سين، صيقل جسم و روان خود را مي هفت

ر بين النهرين، اقيانوس نخستين، زاينده آسمان و زمين در باورهاي ايران باستان، زمين از آب پديد آمده بود و د

  . در اسطوره هاي كنعان بيشتر خداياني كه با آفرينش پيوستگي دارند، يادآور آب هستند. بود

  

  

  

 نماد كوه  -

  

    ) نگاه اسطوره شناسي به كوه ( كوه مقدس 

مجموعه اي از اشعار و افسانه هاي ؛وجود دارد كه "... بالاي هر كوهي خدايي ايستاده است"كتابي با نام 

در اينجا قصد دارم با آوردن شعري از اين كتاب به بررسي كوتاهي در باره ي نماد كوه در  . استسرخپوستان 

  :اسطوره ها بپردازم 

   در شمال ، كوهي سياه ايستاده است، 

  در شرق، كوهي سپيد ايستاده است،  

  در جنوب، كوهي آبي ايستاده است، 

   رب ، كوهي زرد ايستاده است ،و در غ

   .و بالاي هر كوهي ، خدا ايستاده است 

   )از سرود كوهستان ها ، قبيله ناواجو(

    

 با بررسي محتواي اساطير معلوم گرديد اسطوره ":نورتوپ فراي در مقاله اي به نام ادبيات و اسطوره مي گويد

اساطير ملل مختلف كوه هاي مقدس نقش مهم و  در ".داستاني نيست كه فقط براي داستان گويي نقل شود 
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ميرچه آ الياده در كتاب . در اغلب اين اساطير ، كهن الگويي با نام كوه مركزي عالم وجود دارد . مركزي دارند 

كوه ميرو در پنداشت هاي هندي ، كوهي : ، به تعدادي از اين كوه ها اشاره مي كند"اسطوره بازگشت جاودانه "

 الياتي ،البرزكوه در باورهاي ايراني ، كوه زينايو در - در اقوام اورال "ي بر چكادش مي ايستد ستاره ي قطب"كه

 در ميان افراد قبيله ي " ريبن -باتو"بودائيان لائوس ، كوه هميين بيورگ در اساطير ژرمني ، صخره ي بلند 

نا در فلسطين ، كوه خرزيم در  در معتقدات بين النهريني ، كوه تابور يا طور سي"كشورها"سه مانگ، كوه 

مي توان مشابهات زيادي در اقوام ... روايات يهود، زمين جلجتا كه بر كوهي كيهاني واقع است در مسيحيت 

آرارات ، صهيون ،  ديگر نظير فنلاندي ، ژاپني ، مكزيكي و ديگر مشاهده كرد، و كوه هاي ديگري چون المپ ،

   . افزود به ليست الياده...فوجي ، جبل النورو

سيماي جشن سالانه در ماه اوت صعود بركوه نانتايي ست كه ده :  سوكيوئونو مي خوانيم "شين تو"در كتاب  

در آيين بودا .پديده كوه پرستي در ژاپن محدود به شينتو نيست . هزار پرستنده در اين صعود شركت مي كنند

د دارد معبدي نمي سازند و ازهمان كوه به  و در شين تو جايي كه كوهي وجو".نيز كوه مقدس وجود دارد

: در مورد مساله نقش محوري كوه در اساطير مي توان اين سوال را مطرح كرد .عنوان ايزدكده استفاده مي كنند

   ؟كه چرا كوه ها از اين نقش برجسته برخوردارند؟ و كارمايه ي اين مركز مقدس چيست

 اولين ويژگي مكان مقدس را تمايز گذاري در مكان و موقعيت "نامقدس   مقدس  و"ميرچه آ الياده در كتاب 

كفش هايت را بيرون بياور ،چون مكاني كه در آن ايستاده اي ؛ زميني :خداوند به موسي مي گويد ".ها مي داند 

 اين تمايز گذاري در مكان باعث مي شود تا فرد در هنگام قرارگيري در مكان مقدس احساس ". مقدس است 

. شتري با كل هستي و ارتباطي معنوي با خداوند داشته باشد و به نوعي آرامش و امنيت دروني برسد پيوند بي

در نگرش اساطيري مكان مقدس در تقابل با ساير . مكان هاي نامقدس سرشار از بي نظمي و بيهودگي هستند 

وقتي شما در . كل هستند مكان ها است و از نظم وثباتي ويژه برخوردار است و مكان هاي ديگر وسعتي بي ش

قلمرويي هستيد كه همه چيز شما را تامين مي كند ، ترس از نابودي نيز نخواهيد داشت ؛ اما سوال اين جاست 

 مكان مقدس جايي ست كه فرد در آن "! تجربه ي مذهبي: الياده مي گويد . چگونه مكاني تقديس مي شود : 
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ديگر از ويژگي هاي مكان مقدس ، آستانه بودن آن است  يكي ".جا دچار احساس روحي متفاوتي مي شود 

در . معمولا كوه مقدس آستانه اي ست كه انسان را از يك مرحله به مرحله ي ديگر مي برد مرحله اي بالاتر.

درخت مقدس درختي ست مركزي در . بسياري از اديان با درخت مقدس يا ستون مقدس برخورد مي كنيم 

در كتاب آيين .تغذيه ي زمين از مادر كيهاني بوده و به سوي آسمان اشاره دارد عالم كه ناف هستي و محل 

هاي بودا،دائو و كنفوسيوس ، دو وي ينگ ؛ دائو را تمثيلي از ديرك يا ستوني مي داند كه انسان بدون تكيه 

در يك سوي تپه زدن بر آن نمي تواند از بالاي تپه يين و يانگ، طرف سايه و طرف روشن را ببيند كه هر كدام 

 ":در ميان سلت ها و ژرمن ها نيز پيش از مسيحي شدن ، نيايش براي ستون مقدس وجود داشته است .اند

  ".ستون عالمي ست چنان چه بوده و اشياء را نگه مي دارد 

(   كوه مقدس به بالا اشاره مي كند ستون آسمان است و صعود به آن به معناي مراحل صعود به آسمان بوده

وعملا عامل ارتباط زمين و آسمان است ، در محور جهان قرار داشته به يك ) ولا در اساطير هفت آسمان معم

در نتيجه گمان مي . آسمان را لمس مي كند و از اين رو بلندترين نقطه را در جهان مشخص مي دارد "معني ؛ 

ترين سرزمين است كه سيل آن را شد مرزي كه آن را احاطه مي كند و آنچه جهان ما را تشكيل مي دهد فراز 

   "..غرق نكرده 

اما كارمايه ي اين كوه مقدس كه انسان مذهبي همواره آن را نزديك به خود مي بيند وآن را محل تجلي و  

انسان هاي مذهبي نيست ؟ آيا غار رحم كوه ) مادر(ارتباط با خداوند مي يابد چيست؟ آيا كوه مقدس پرورنده 

 پرورش، انسان مقدس را به بالا صعود مي دهد؟ يكي از كارمايه هاي كوه مقدس اين مقدس نيست كه بعد از

است كه انسان سنتي را كه در يك كل قومي زندگي مي كند به زميني كه در آن است وابسته تر كرده و عملا 

ن مقدس  تعريف مي شود از طريق حضور در مكا"كل قومي"به وي كه از فرديتي اجتماعي بي بهره است و در 

تقديس ايجاد احساس نوعي آرامش .در هستي سهيم كرده تا وي بتواند دريابد كه داراي وجودي واقعي ست 

انسان در . ذهني در جداكردن خود از هيولاي بي شكلي و پيوستن به جمعي است كه مركز هستي را مي سازند

ريشه ي نوستالژي .  خواهد داشت مركز هستي احساس امنيت مي كند، زيرا كه با نيستي بيشترين فاصله را
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البته در بسياري از اساطير  .منتها اين مركز يك مكان مادي نيست . انسان مدرن هم همين دوري از مركز است 

اما انسان مدرن برخلاف انسان سنتي مركز . هم مكان مقدس جايگاه مشخص شده و جغرافياي واضحي ندارد

خود ، در محيط هايي كه به خاطراتش گره خورده اند انتقال داده هستي را به جاي ديگري در ذهن و روابط 

اين . است و وقتي ناگهان نسبت به آن مكان ها احساس دوري و غربت مي كند دچار حس نوستالژي مي شود 

اتفاق براي يك انسان سنتي هنگامي رخ مي داد كه به زمين و مكان مقدسش هجوم مي بردند و آن ها را بيرون 

كوه مقدسي كه از فراز آن زندگي را ديده ايم و با كل هستي گره . ما همه كوه مقدس خود را داريم .مي كردند

اسطوره داستاني مربوط به گذشته ها نيست ، زبان تمثيلي روايت درون ماست كه به صورت رويايي . خورده ايم 

  .جمعي متجلي مي شود

او نيز مي دانست كه كوه مقدس . مقدس را در مي يافت انسان سنتي نيز در خيلي از مواقع آئيني بودن كوه  

گوزن سياه . تنها يك مكان مادي نيست و در واقع مي دانست كه اين نماد مي تواند به همه جا گسترده شود 

 من خود را در ": مي گويد ) به نقل از كتاب قدرت اسطوره ؛ جوزف كمبل( پيامبر قبيله ي سرخپوستان سو 

جهان ) مقدس ( يدم ، در بلندترين مكان ، و يك مكاشفه داشتم ، چون به شيوه اي واكان كوه مركزي جهان د

 اما ": سپس گوزن سياه مي افزايد .  اين كوه مقدس مركزي ، هارني پيك در داكوتاي جنوبي بود"را مي ديدم 

:  مي گويد  ان جوزف كمبل در قدرت اسطوره بعد از بيان اين داست"...اين كوه مركزي در همه جا هست 

  . ..خداوند حوزه اي قابل درك است كه مركزش در همه جا هست و محيطش در هيچ كجا

  

  زمين

زمين به عنوان مادر كبير و عامل پيدايش عالم مطرح است و در اين نقش، صورت مثالي باروري و آفرينندگي 

  .است) hieros gamos(وصلت آسمان و زمين نخستين ازدواج مقدس . بي پايان به شمار مي رود
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گاهي نشاندن يا خوابانيدن كودك بر خاك وابستگي كودك به زمين و اختصاص وي به مام زمين را نشان مي  

در چين و در نواحي از قفقاز تا درد زايمان در زن . زايمان بر خاك، رسمي جاري نزد بسياري از اقوام است. دهد

  .اك وضع حمل مي كندآغاز مي شود، بر زمين مي نشيند و مستقيما بر خ

در بيشتر اسطوره ها قهرمانان و  .در زبان مصريان، اصطلاح بر زمين نشستن به معناي زايمان و زاييدن است 

آنها يا به دست آب سپرده شده بودند يا بر .قديسين از ميان كساني برمي خيزند كه دركودكي رها شده بودند

  . ني هستندهر دوي اين ها از عناصر مقدس كيها. روي زمين

مام زمين پشتيبان شان شد و از مرگ مصون شان كرد و به همين ترتيب سرنوشتي شكوهمند و استثنايي 

  .برايشان رقم زده است

   

  ماه

 الهه و الهه هاي وابسته –مادر . ماه معمولا مظهر نيروي مونث است و به عنوان ايزد بانوي مادر شناخته مي شود

  ي شوندبه او هميشه به ماه مربوط م

مراحل ماه درآسمان نماد تولد و مرگ است و . ماه با حاصل خيزي و رويش گياهان و درختان در ارتباط است

در واقع ماه صورت هاي مختلفي به خود . ازهمين طريق ابديت و بي مرگي و تجديد حيات را تداعي مي كند

ماه . مي ميرد و ولادت مي يابد ته و پر مي شود،دائما كاس. اولين ربع، ماه نيمه، ماه تمام و آخرين ربع. مي گيرد

  .هم مثل مار و آب تجديد حيات و دگرديسي دارد

عقيده بر اين است كه باروري . ماه بخشنده باران به شمار مي رود و از همين رو با باروري در ارتباط است 

  .جانوران مثل حاصل خيزي گياهان، تابع ماه است

زيرا سه شب در آسمان ديده نمي شود ولي در واقع اين نوع مرگ، نوع ديگر . يستماه با مرگ هم بي ارتباط ن 

  .زندگي است

  .در اوستا، هفتمين يشت به ماه نسبت داده شده است. . در اساطير ايراني، ماه خاصيت تطهير كنندگي هم دارد 
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   :نماد هاي گياهي

  

  درخت سرو

  گل زنبق 

  گل نيلوفر

  

  درخت سرو

 

و  ديگري سرو سهي و سيم سرو نازيكي سرو آزاد و : ست معروف و مشهور و آن سه قسم ميباشدا نام درختي

اگر برگ آن را بكوبند و  . عربان سرو را شجرةالحية خوانند، چه گويند هر جا كه سرو هست البته مار هم هست

و ناز كه شاخهايش سر: آن سه قسم است  درخت معروف و). برهان . (با سركه بياميزند موي را سياه كند

. باشد و سرو سهي كه دو شاخش راست رسته باشد متمايل است ، سرو آزاد كه شاخهايش راست رسته

  رشيدي(

 . آنكه بيد آفريد و نار و بهي              آنكه نشك آفريد و سرو سهي

 . رودكي

 

 . پشن برو شاخ چون رزمگاه          يكي سرو بد سبز و برگش گشن

 . فردوسي

 

 .عنبر در سر خمار باشد ور كوه را ز      ر سرو را زگوهر بر سر شعار باشدگ

 . منوچهري
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   حمام و فاخته بر شاخ سرو و قمري اندر گل

 . خوانند اشعار و همي گويند يالهفي همي

 . منوچهري

 

 .بنهاد برداشت چراغكي و شمعي         ما را بدل خاربني سروي داد

 . قطران

 

   سرو من چو چنبر كردبگويشان كه جهان

 .خود اين است كار كيهان را به مكر خويش

 .ناصرخسرو

 

 .كنار گاه سروش مرا گرفت                   گه مرا داد شكرّش بوسه

 .مسعودسعد

 

     دست قضا گر شكست شاخ نو از سرو

 .جويبار بماناد سرو سعادت به

 . خاقاني

  

 . ر جبهت بوستان مبينامب                  بي سرو قد تو جعد شمشاد

 . خاقاني
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 .بلند تا سرآمد شوي چو سرو              در ره دين چو ني كمربربند

 . نظامي

 

          سرو شو از بند خود آزاد باش

 . شاد باش شمع شو از خوردن خود

 . نظامي

 

   گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم

 .چو سرو باش آزاد ورت زدست نيايد

 . سعدي

 

. پابرجاي . سايه دست . نوخاسته . جوانه . جوان  . تازه. سركش . سرفراز. بلند. راستين : صفات سرو است از 

موزون : اگر كنايه از معشوق باشد به اين كلمات تعريف كنند. بوستان آراي  . بستاني. چمن زاد. پايدار. پادرگل 

خوشخرام . خرام  طوبي.صنوبرخرام . سهي بالا.  سمن بار.لاله رنگ. بهاراندام . گل اندام . سيم اندام  . سيمين. 

سبك . نوان . يازان . چمان . خرامان  . خرامنده. قيامت قيام . بي پرواخرام . قيامت خرام . پريشان خرام . 

 .( آنندراج. (يكتاپوش . سبزپوش . قباپوش  . دلجوي. روان . خوشرفتار. هوادار. جولان 

آزاد گفته  سروي كه راست رود و آن را به اين اعتبار). آنندراج . (خهايش راست باشدسروي كه شا ; سرو آزاد- 

هر درختي كه ميوه ندهد آن را  اندكه از قيد كجي و ناراستي و پيوستن به شاخ ديگر فارغ است و بعضي گويند

ي و زوالي هست جمعي گفته اند هر درختي را كمال آزادخوانند، چون سرو ميوه ندهد آن را آزاد خوانند و

پژمرده و بي برگ و سرو را هيچ يك از آنها نيست و همه وقت سبز و  چنانكه گاهي پربرگ و تازه است و گاهي
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چو رستم  آنندراج) (برهان . (علتها فارغ و اين صفت آزادگان است ، بدين جهت آزاد باشد تازه است و از اين

 . گشتبسان يكي سرو آزاد             بپيمود بالاي هشت

 . فردوسي

 

 .سرو آزاد درون آمد ز پا آن          چو هولك بر دو چشم دلبر افتاد

 . اسدي

 

 .داد  نخواهدرنگ مدهامتان               سرو آزاد را جهان دورنگ

 . خاقاني

 

 .غم داد دل خود را بدست سيل        غمش بر غم فزود آن سرو آزاد

 . نظامي

 

  نسرو خراما-

  

   در بستان كه تا سرو روان بينييكي بخرام 

 . جهان بيني دلت بگرفت در خانه برون آ تا

 . خاقاني

 

 .روان داد درون شد باغ را سرو       فرودآمد رقيبان رانشان داد

 . نظامي

 

برهان . (و شاخهاي آن راست مي باشد، چه سهي به معني راست آمده است  سروي باشد دوشاخ ; سرو سهي-
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 وليت سرو سهي باد :سرو راست رسته). آنندراج . (كه دو شاخش راست رسته باشد سروي). غياث ) (

 .عدوت سرو مسطح كه برنيارد شير سركشيده به ابر

 .آيد موميايي كجا بدست         در سهي سرو چون شكست آيد

 . نظامي

 

   تا بو كه يابم آگهي از سايه سرو سهي

 . از هر طرف بر خوشخرامي ميزنم گلبانگ عشق

  .حافظ

 

اگر با تاريخ و فرهنگ كشور ها آشنا باشيم و يا  دست كم به بعضي از پرچم ها نگاه كرده باشيم ديده ايم كه 

ملتها هر كدام نماد مخصوص به خود دارند مثلا يك كشور مثل لبنان درخت سدر و كشور ديگري با برگ 

كشورها هم هستند كه نماد خود را به برخي . درخت  ديگري با يك حيوان نماد خود را مشخص نموده است 

پرچم نبرده اند ولي براي آنها محترم است  از اين نظر تقريبا براي همه ملت ها ميتوان يك نماد ملي به حساب 

 . آورد كه از آن ميان برخي حيوان وبرخي ديگر گياه  و جماد هستند

 بارها به اين نشان برخورد كرده ايد و علت      نماد ملي ايرانيان سرو است  شايد در نگاره هاي تخت جمشيد

آن را خواسته ايد و يا اينكه اين نام در ادبيات ايراني و فرهنگ ديني مورد توجه بوده است براي شما جالب 

ژگي دارد كه با ملت ايران  آيا تاكنون از خود پرسيده ايد كه چرا سرو؟  و يا اين سرو چه وي. توجه بوده است

  ؟ همخوان بوده است

ژ ه اي اين نماد را انتخاب كرده و        واقعيت اين است كه در ميان تمام جهانيان ايراني ها با ذوق و سليقه ي وي

درخت سرو زيباترين خوش قامت ترين درخت است كه بار هم نميدهد و . الحق كه بهترين انتخاب را داشته اند 

. خوانده اند اين عنوان در ادبيات فارسي مورد استفاده استاز تعلق آزاد است از اين رو آن را نماد آزادگي هم 

اين درخت همچنين هميشه سبز است و هيچگاه خزان ندارد و نشان ميدهد كه ايراني هميشه خرم و شاد است 
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سرو در كنار ويژگي هاي ديگرش مقاومت خوبي در برابر خشكسالي دارد ولي مهمتر از آن اين كه در برابر . 

سخت ترين توفان درختان ديگر را مي شكند اما سرو  تا  روي زمين خم . مقاومت مي كند توفانها سخت 

اين امر براي ايرانياني كه در برابر يورش اقوام مهاجم تسليم شده ولي . ميشود اما هرگز كمرش نمي شكند  

 و مقاومت آن در برابر از اينها گذشته دير پايي و عمر دراز سرو. ماهيت خود را رها نكرده اندمثال خوبي است

  .آفات هم مهم است 

     معروف است كه زردشت دو درخت سرو كاشت كه يكي در فريومد و ديگري در كاشمر بود  سرو كاشمر را 

ميخواست از تنه آن كاخي در بغداد . او. متوكل عباسي از سر بغض بريد و به خواهش زردشتيان توجه نكرد 

امروزه . ، فرشته مرگ زود تر از درخت به بغداد رسيد و متوكل را به جهنم برد  براي خود بسازد ولي پيش از آن

اما درخت سرو هزار ساله اي در ابركوه پابر جاست كه مورد عنايت اهالي است و در ميراث فرهنگي نيز ثبت 

  .شده است

بنا براين كاشت درخت مقدس      در فرهنگ ايران باستان هم سرو نشان اهورا مزدا و نيلوفر نماد آناهيتا است  

مقدس بوده است البته آن نخلي هم كه امروزه در بخشهاي مركزي ايران ) فردوس(است و داير كردن پرديس 

به هنگام عزاي امام حسين بلند مي كنند شكلي ار سرو است كه سخن در اطراف آن فراوان است و جاي 

خود پيمان مي بستند كه تا سال ديگر يك سرو خواهند ايرانيان همه ساله در روز خور با خداي . تحقيق دارد

 .كاشت زيرا سرو نماد مقاومت در برابر سرما هم بود

   

. درخت سرو در فرهنگ ايران جايگاه ويژه اي دارد و از هزاران سال پيش تاكنون مورد علاقه ايرانيان بوده است

در هزاره هاي دور، . ران كهن در پيوند استگراميداشت درخت سرو در فرهنگ ايران با گسترش آيين مهر در اي

نياكان هوشمند ما كه در طبيعت و با طبيعت زندگي مي كردند، پس از مشاهده خورشيد و ماه و ستارگان و 

تجربه تغييرات طبيعي فصول و كوتاهي و بلندي روز و شب، فعاليت هاي روزانه خود را بر بنيان اين پديده هاي 

 اين >زندگي بخشي<از اين روي . ها تنظيم كردند و از آنها بهره هاي فراوان بردندطبيعي و دگرگوني هاي آن

و با شناخت اثرات زندگي ) خورشيد(پديده ها سپس نياكانمان با ژرف نگري در بزرگ ترين منشاء نور مادي 
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فروزهاي دست يافتند و ) خداوند(به شناخت دروني بزرگ ترين منشاء نور مينوي ) مهر(بخش پرتو هاي آن 

پاك و جاودانش همچون مهر و محبت مينوي را ستودند و كوشيدند تا برترين صفاتي را كه براي او متصور 

بودند همچون مهرورزي و پيمان داري و ميانه روي و دادگستري را در نهاد خود نيز پرورش دهند و آن آيين را 

  . ناميدند>آيين مهر<

ورهاي جهان هزاران سال پايدار ماند و پيروان فراوان يافت چنانكه در آيين مهر در ايران و بسياري از كش    

سده اول پيش از ميلاد، اين آيين توسط رومي ها در سراسر قاره اروپا، غرب و شمال آفريقا و آسياي كوچك و 

به نظر مي رسد كه . پيرامون درياي سياه منتشر شد و طي پنج سده در بخش بزرگي از جهان گسترش يافت

 دانست و هنوز نيز بسياري از نماد ها و سنت هاي اين آيين كهن > مادر همه آيين ها<ين مهر را مي توان آي

به صورت هاي گوناگون در باورها و سنت هاي پيروان آيين هاي ديگر در ميان ايرانيان و ديگر ملت هاي جهان 

  . است>جشن يلدا<زنده مانده كه يكي از آنها 

چون نياكان ما مي دانستند كه از آغاز دي ماه، روزها به تدريج بلندتر و . يش مهر استجشن يلدا؛ جشن زا    

از اين روي در . شب ها كوتاه تر مي شود و خورشيد هر روز بيشتر در آسمان مي ماند و نور و گرمي مي پراكند

تين پرتوهاي نخس<و پيش از آغاز نخستين روز زمستان، برآمدن ) درازترين شب سال(آخرين شب پاييز 

 >يلدا< جشن مي گرفتند كه جشن >زايش مهر< مي ناميدند، به عنوان لحظه >مهر< را كه >خورشيد تابان

 ناميده مي >چله بزرگ< روز است 40از اول دي ماه تا دهم بهمن ماه كه . ( ناميده شد>شب چله<يا جشن 

 روز دوم يا 40ه مي شود چون در اين  ناميد>چله كوچك<شود و از دهم بهمن ماه تا بيستم اسفندماه نيز 

  .) چهله كوچك از شدت سرما نسبت به چهله بزرگ كاسته شده است

در باور پيروان آيين مهر، سرو درختي است كه ويژه خورشيد و زايش مهر است؛ درختي كه هميشه سبز و     

اد مهر تابان و زندگي بخش و از اين روي سرو نم. باطراوت است و در برابر سردي و تاريكي پايداري مي كند

سرو <به همين دليل در شب زايش مهر، . نشانه ناميرايي و آزادگي و پايداري در برابر نيروهاي مرگ آور بود

 را مي آراستند و هدايايي در پايش مي نهادند و با خود پيمان مي بستند كه براي سال ديگر نيز سرو >مهر
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، درخت سرو از ديرباز تاكنون عضوي ثابت و جدانشدني از باغهاي بهشت براين پايه. هميشه سبز ديگري بنشانند

گونه ايراني است كه يادگار آن باغهاي بهشتي هنوز روي سنگ نگاره هاي شهر پارسه و آثار برجاي مانده از 

نيايشگاه هاي مهري و نقش هاي ابريشمي قالي هاي باغي ايراني و بسياري ديگر از آثار هنري دوره هاي 

  . تلف تاريخي از گبه و گليم و ترمه گرفته تا مينياتور و كاشي كاري در بناهاي مختلف برجاي مانده استمخ

 را بر فرزندان خود مي نهادند و در هنگام > سرو ناز <بر بنيان باورهاي مهري، نياكان مان نام هايي چون     

ي مي كاشتند تا سرو آزاد و فرزندشان باهم زايش فرزندان شان به جاي قرباني كردن، به نام نوزاد درخت سرو

نزد مهربانان، درخت سرو با صفاتي چون آزاد، . بزرگ شوند و زندگي سبز و سرنوشتي روشن داشته باشند

راستين، بلند، سرفراز، سركش، تازه، جوان، جوانه، نوخاسته، سايه دست، سايه گستر، سهي، پابرجاي، پادرگل، 

  . بوستان آراي شناخته شدپايدار، چمن زاد، بستاني و

 را در شب زايش مهر با نمادها و نشانه هايي ديگر نيز مي آراستند كه هر يك نزد مهريان >سرو مهر<اما     

چنانكه برفراز سرو به نشانه خورشيد يا مهر تابان ستاره اي . نشاني ويژه با پيامي رازگونه و نهفته در خويش بود

شاخه هاي درخت سرو را با دو رشته زرين و سيمين به نشانه خورشيد و ماه مي زرين يا سرخ برمي افراشتند و 

همچنين جوانان آرزومند به اميد برآورده شدن آرزويشان، به گونه اي نمادين پارچه اي ابريشمي يا . آراستند

مسيح پس از گسترش آيين . سيمين بر شاخه هاي سرو مي آويختند و در پاي سرو نيز هدايايي مي گذاشتند

در اروپا، پيروان اين آيين نيز به بسياري از سنت هاي مهري همچنان پايبند ماندند؛ چنانكه مي دانيم امروز 

پس بر اين پايه مي . سنت كهن برافراشتن و آراستن سرو به صورت آذين بندي درخت كاج هنوز متداول است

 آراستن و آذين بندي درخت سرو نيز انجام شود توان در نظر گرفت كه با بهره گيري از نمادهاي ويژه آيين مهر،

و خانواده هاي ايراني نيز اين رسم كهن مهري را به عنوان بخشي از مراسم جشن يلدا در خانه هاي خود زنده 

  .كنند و پاس بدارند

درخت سرو از هزاران سال پيش در ايران كاشت مي شده و يكي از نمونه هاي كهنسال اين درخت، سرو     

اكنون نيز نمونه هاي كهنسال ديگري . ر بوده است كه بنا به قول مشهور به دست زرتشت كاشته شده بودكاشم
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از درخت سرو در برخي از نقاط ايران همچنان استوار است كه مهم تر از همه سرو كهنسال چند هزارساله در 

، خوشبختانه درخت سرو در به هر روي. شهر ابركوه يزد است كه كهنسال ترين سرو جهان به شمار مي رود

ايران و همه كشورهاي جهان در دسترس ايرانيان است و حتي در كشورهاي سردسير با اندك تلاشي مي توان 

 جنس و 15 تا 13تيره سرو در دنيا داراي . آن را در گلخانه كاشت و نگهداري كرد و در جشن يلدا استفاده كرد

  . گونه است140نزديك به 

اسر ايران و در همه فصول سال مي توان نهال هاي گلداني گونه هاي مختلف سرو را با بهاي امروزه در سر    

مناسب از گلخانه ها تهيه كرد و لازم به يادآوري نيست كه دوستداران فرهنگ ايران و آيين مهر كه از پاسداران 

اران كهن فرهنگ ايران زمين و محيط زيست نيز هستند از آسيب رساندن به اين درختان هميشه سبز و يادگ

خرم (زمين در چنين مراسمي پرهيز مي كنند و مي كوشند تا پس از پايان جشن شب يلدا، در صبح روز بعد 

اين درختان زيبا را به خانه اصلي خود در طبيعت بازگردانند و در باغ و باغچه و بوستان ها به خاك ) روز

  .بنشانند

  

  : زنبق 

 از امرداد روز اين جشن كهن در. ن ، امردادگان نام دارديكي از جشن هاي ملي ايرانيا

در ستايش فروزه ) هفتمين روز از امردادماه در گاهشماري اوستايي ( امردادماه 

زبان  و در»  اَمرِتات « فروزه در زبان اوستايي اين. برپا مي شود» امرداد «  اهورايي

نياكان ما . گي و جاودانگي استمرخوانده مي شود كه به معني بي» اَمرداد  « پهلوي

طبيعت و كشتزارهاي خرم مي رفتند و با برپايي آيين هاي شاد و  در اين روز به دامان

« گفتني است اگر واژه امرداد را بدون . اهورامزدا مي پرداختند سرور انگيز به نيايش

ن واژه بخوانيم ، معني اي» مرداد « پيشوند نفي است بنويسيم و  آغازين كه» الف 

( در فرهنگ ايران از ميان گل هاي زيبا ، گل زنبك  .معناي آن مرگ و نيستي خواهد بود واژگون خواهد شد و
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 .نماد امرداد و جشن امردادگان است) زنبق / 

  

  گل نيلوفر نماد صلح و شادي در دنياي باستان

 رنگه ، به زبان ژاپني(lien-hua)هوا ني ،در زبان چيني لي (padma)پادما نام گل نيلوفر در زبان سانسكريت

(Range) و در انگليسي لوتوس (lotus) است.   

  .دارد كه گل رز در غرب قدر اهميت نيلوفر در شرق باستان همان

به فينيقيه و از آنجا به سرزمين آشور و ايران انتقال ) مصر احتمالا از(در سده هشتم پيش از ميلاد تصوير نيلوفر

   .گاهي جانشين درخت مقدس بوده است ها رزمينيافت و در اين س

در فرهنگ ايران باستان، هم گل  .نيلوفر در دست دارند هاي فنيقي به عنوان قدرت آفريننده خود، گل الهه

بستان كرمانشاه هم،  هاي طاق در حجاري. كنيم هاي آن مشاهده مي و در نقش برجسته جمشيد نيلوفر را در تخت

   .شود مان ساسانيان ديده مينيلوفر مربوط به ز گل

. شود، نماد صلح و شادي بوده است  جمشيد ديده مي شده در تخت ظاهرا گلي كه در دستان پادشاهان حجاري

گياه در مصر باستان  اين  .هاي روان است در ارتباط است نماد آناهيتا ، ايزد بانوي آب از آنجا كه اين گل با آب

   .رد پرستش بودهاي آسيا مو و در بسياري از بخش

كيهان از آن  زيرا آب نماد باستاني اقيانوس كهني بود كه. گردد تقدس نيلوفر به محيط آبي آن برمي جنبه

   .آفريده شده است

خورشيد خود  .شود به خورشيد شباهت دارد بسته مي دم باز و درهنگام غروب از آنجا كه گل نيلوفر در سپيده

ها،  پس نماد همه روشنگري. رفت نيلوفر نماد زندگي دوباره به شمار مي  گلمنبع الهي زندگي است و از اين رو

   .مرگي است زندگي دوباره و بي آفرينش، باروري،

و دايره خود از اين جهت كه . اي شكلند اش دايره ميوه ها و ها، گل زيرا برگ. نيلوفر، نماد كمال و رسايي است

   .آيد به شمار مي ترين شكل است، نماد كمال كامل
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رويد، از  سمت بالا و آسمان مي هايش در لجن است و با اين حال به زيرا ريشه. نيلوفر يعني شكفتن معنوي

   .كنند روشنايي آسمان رشد مي هايش زير نور خورشيد و شود و گل هاي تيره خارج مي آب

اش نماد بند ناف است كه  نيلوفر مظهر ماندگاري و ساقه هاي ريشه. رود نيلوفر كمال زيبايي نيز به شمار مي

   .آورد و گلش پرتوهاي خورشيد را به ياد مي دهد انسان را به اصلش پيوند مي

 در .شود آلود خارج مي هاي گل الهي است زيرا بدون هيچ ناپاكي از آب العاده يا تولد نيلوفر نماد انسان فوق

نشانگر مرگ و تولد  فين و مجلس ترحيم و رومي، نيلوفر به معني تد-فرهنگ آشوري، فينيقي و در هنر يوناني

هاي يوناني، رومي علامت  نيلوفر در استوره .دوباره، رستاخيز و زندگي بعدي و نيروهاي نوزايي طبيعت است

   . ونوس است–مشخصه آفروديت 

در يك بينيم كه  مي گاهي بودا را. شود فرهنگ بودايي، ظهور بودا به صورت شعله صادره از نيلوفر تصوير مي در

بودايي، نيلوفر تا حد زيادي در قلمرو  در حقيقت در تعليمات. نيلوفر كاملا شكفته به تخت نشسته است

نيلوفر وجود دارد و نيلوفر جزو هشت علامت فرخندگي در كف  در معابد بودايي، نقش. شود ماوراطبيعه وارد مي

   .پاي بودا است

تابستان  ني، صلح، باروري و تجسم زنانه است و علامتفرهنگ چيني، نماد پاكي، حفاظت، ظرافت روحا در

دانند، زيرا گياهي  آينده مي ها، گل نيلوفر را مظهر گذشته و حال و چيني. باشد  نيز مي) يكي از چهار فصل(

طور نماد نجابت است، به اين دليل كه  همين .دهد مي كند و دانه است كه در يك زمان، غنچه مي دهد، گل مي

   .پذيرد اما آلودگي آن را نمي آيد آلوده بيرون ميهاي  از آب

. اند ايستاده (osiris) يك نيلوفر رو به روي ازيريس روي (Horus) هاي مصري، چهار پسر هوروس در استوره

   .است مظهر باروري و پاكي و بكارت (Isis) گل نيلوفر به عنوان نشانه ايزيس

ها به  آراستند كه نيلوفر را بر روي آن مي اي بد مصري را به گونههاي معا سرستون. نيلوفر نشانه مصر عليا بود

   .كردند صورت غنچه و گاه گشوده حجاري مي
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. شمار مي رود فرهنگ هندي، گل نيلوفر گلي است كه از خود به وجود آمده و ناميراست و نماد جهان به در

   .ه استمفهوم محور جهان در مركز آن تصوير شد به (meru) "مرو"گاهي كوه 

بيدار ) چاكراها(شوند كه با نماد چرخ مرتبطند، هنگامي كه اين مركز  مي چاكراها به شكل نيلوفرهايي تصوير

هاي هندي با سه  در استوره .يكي از حركات يوگا است نام Lotus .چرخند نيلوفرها باز مي شوند و مي شوند،

 خداي(و شيوا) خداي نگهدارنده(، ويشنو)فرينندهخداي آ(برهما : عبارتند از شويم كه خداي اصلي مواجه مي

كيهان از نيلوفري  در يك استوره متاخر كه در ريگ ودا به آن اشاره شده است، آمده كه چگونه). نابودكننده

هنگامي كه مراسم او . برهما متولد شد هاي كيهاني در حركت بوده به وجود آمد و از آن زرين كه بر روي آب

صورتي مجسم كردند كه بر روي گل نيلوفري كه از ناف ويشنو  سم ويشنو داد وي را بعدها بهجاي خود را به مرا

وجود دارد كه به معني زني است (padmapani) الهه هندويي به نام پادماپاني يك. رويد، نشسته است مي

 هي بر روي نيلوفرهاي رودگا هندوستان كه رود برايشان اهميت بسيار دارد، الهه در .كه نيلوفر در دست دارد

 .سوارند
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   :نماد هاي حيواني

  شير گاو 

  بزكوهي

  ماهي

  خروس

  عقاب

  اسب

  مار

  

  اي گاو در فرهنگ ايران يادگارهاي اسطوره

 

مربوط به كيش گاو و باور به نقش گاو در آفرينش، همچنان در فرهنگ  نشانه هايي از ماندگاري اسطوره هاي

   .مي شود امروز ايران ديده

هر چند كه گاهي . ا عنصر اسطوره اي گاو سر و كار داريم بايد هم به گاو نر و هم به گاو ماده بپردازيموقتي ب 

  .اين هر دو يك نقش را مي پذيرند و با هم در ارتباطند

علاوه بر اين ها نماد . مظهر حاصل خيزي و نماد زمين هم هست. مظهر اصل مذكر و نيروي زايش است:  گاو نر

. كشتن گاو نر در سال نو مظهر مرگ زمستان و توليد نيروي حياتي و آفريننده است. ي پذيردقدرت را هم م

پرستش گاو نر، رسمي عمده در مصر، خاورميانه باستان، شرق مديترانه و هندوستان بوده و از آن جا به يونان و 

.  الهه مي شد–بوط به مادردر بسياري ازمكان ها پرستش گاونر، مر. روم و بخش هايي ازاروپا نيزسرايت كرد

 الهه را –برخي از تصاوير بر روي مهرها و ساير مصنوعات دره سند در هزاره سوم قبل از ميلاد، ستايش يك مادر

  .در اسطوره هاي ايراني هم تداعي گرما و ابرهاي باران زا براي باروري است. در رابطه با گاو نر نشان مي دهند
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هم مظهر ايزد بانوان ماه و . نيروي مولد زمين و توليد مثل است. ر كبير مطرح استگاهي به عنوان ماد: گاو ماده

  . در آيين هندو، مظهر باروري و زمين و نور و نعمت است. غريزه مادري را هم تداعي مي كند. هم زمين است

زمين ريختن خون معاصر، باور به رويش و تازه شدن در نتيجه بر  يكي از برجسته ترين اين باور ها در ايران

 "از خون جوانان وطن لاله دميده"عارف قزويني، شايد بي آن كه بداند، در قطعه معروف  باوري كه. قرباني است

  .بازسرايي كرده است

از يافته هاي سال هاي . از ديرترين روزها و به اشكال مختلف ديده مي شود  كاربرد نماد گاو در ايران باستان 

دهد   سال پيش را نشان مي4000دران كه پيكره هاي گاو و گاوميش ساخته شده در گرگان و مازن اخير در

هزاره هاي پيش از ميلاد  گرفته تا پيكره معروف گاو ي كه زانو زده و جام شرابي را به دست دارد و مربوط به

رك نگهداري مي اكنون در موزه متروپوليتن نيويو اين پيكره. مسيح در دوره عيلامي در جنوب غربي ايران است

   .شود

كه به بررسي تطبيقي اسطوره هاي  ، اسطوره شناسي"آلبرت جي كارنوي"گاو در اسطوره هاي ايراني به گفته  

  .خوبي و بدي است ايراني پرداخته است، نمادي از نبرد نور و تاريكي و

 است و به نمادي از قدرت را مي پروراند كه بنيان گذار پادشاهي ايران اين گاو است كه با شير خود فريدون 

   و خوبي در برابر تاريكي و بدي تبديل مي شود گيري دوباره نور

داستان آفرينش   اروپايي و آريايي در-آقاي كارنوي، اسطوره گاو در ادامه تحول اسطوره هاي هندو به گفته

 آب را به جهان هديه مي زا باشد كه جهان ايفاي نقش مي كند و مي تواند بازنمايي ابرها و طوفان هاي باران

 .منتقل شده است نمادي كه مستقيما به اسطوره هاي يوناني. دهد
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عيلاميمربوط  به هزاره هاي پيش از ميلاد مسيح در دوره دارد پيكره معروف گاو زانو زده كه جامي در دست

  نگهداري مي شود نيويورك است، اكنون در موزه متروپوليتن

 

فريدون در شاهنامه به عنوان نماد  اس ايراني هم به توصيف گاو رنگين در داستانبهار مختاريان اسطوره شن

در شاهنامه فردوسي گاوي كه رنگين توصيف مي شود در نقش دايه فريدون  .ابرهاي طوفان زا اشاره مي كند

  .غياب پدر و مادر فريدون او را در دامنه كوه دماوند مي پروراند در

پادشاهي ايران است و به نمادي از قدرت  د فريدون را مي پروراند كه بنيان گذاراين گاو است كه با شير خو

  .بدي تبديل مي شود گيري دوباره نور و خوبي در برابر تاريكي و

هند و ايراني، گاو تصويري از ايزد ماه است همچنان كه در ريگ ودا خداي  خانم مختاريان مي گويد در فرهنگ 

ساخته  همين تصور در اوستا هم باقي مانده كه ماه از وجود بهمن.  همراه است گاو و مرد قوي ماه با صفت

  . است كه به معناي روان گاو است"گو شوروان"شده و زاده 

  .مي شود در تاج هاي ساساني هم نقش شاخ به همراه هلال ماه و گوي خورشيد ديده 

در شاهنامه ديده مي شود، اسطوره گاو ريشه در بازنويسي شده  اما شايد پيش از آنچه در اوستا و افسانه هاي 

 آن ريشه درآيين هاي ميترايي دارد كه آيين پرستش مهر ناميده شده و از آيين هاي آيين هاي زرواني و پس از

او بر زمين گندم  ميتراي گاو كش گاو مقدس را قرباني مي كند و از ريختن خون. ايراني پيش از زردشت است

   . مي رويد
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نفس به معناي رها  گاو در ايران پس از اسلام، در قالب كشتن اخلاق، كردن گاو در باور حكماي علمقرباني 

   .بازسازي شده است نفسانيت شدن از شهوت و

بوميان در هزاره هاي پيش از رواج آيين  مري بويس ايران شناس بريتانيايي به سنتي اشاره مي كند كه در ميان

  .خون آن به اميد باروري بر زمين پاشيده مي شده است او مقدس قرباني وزردشت وجود داشته و در آن گ

شود و تقريبا به همان شكل به  مجلس قرباني شدن گاو مقدس به دست ميترا در نگاره هاي ساساني ديده مي 

  .نگاره هاي يوناني هم منتقل شده است

گاو در آيين هاي باستاني ايراني نشانه  ريدهكاوه فرخ، استاد دانشگاه بريتيش كلمبيا مي گويد كه پرستش سر ب 

باقي  گونه ديگري از اسطوره قرباني شدن گاو در نگاره دريدن گاو به دست شير .اي از باورهاي ميترايي است

  .است مانده كه كاربرد آن در نقش هاي تخت جمشيد آن را ماندگار كرده

او به دست شير را نشانه اي از تفسير نجومي دريدن گ برخي صاحب نظران مانند رضا مرادي غياث آبادي، 

  .تابستان در صورت هاي فلكي دانسته اند ظاهر شدن نشانه هاي بهار و

 اي گاو همچنان اهميت خود را در فرهنگ عاميانه مردم ايران حتي تا پس از اسلام هم حفظ معناي اسطوره 

يي مانند ماه پيشاني، در همان تمثيل بارور كننده داستان ها نماد گاو در ادبيات عاميانه ايران و در .كرده است

غزنوي، شاعر اوايل قرن ششم هجري كه در خراسان  حكيم سنايي بهار مختاريان، و زاينده آن حفظ شده است

شناسي و حكمت، سرمشقي براي جلال الدين رومي بلخي بود، در  مي زيست و هنر او در آميختن دانش مردم

 :به گاو در ميان مردم اشاره مي كند سروده خويش به رواج باور

مطالعه انجام گرفته توسط بهار مختاريان  پيغمبري نوح را باور ندارند از پي باور در خدايي عاميان گاو را دارند

همان تمثيل بارور  مي دهد كه در ادبيات عاميانه ايران و در داستان هايي مانند ماه پيشاني، نماد گاو در نشان

 .ه آن حفظ شده استكننده و زايند

روان كاوانه قرباني شدن گاو به دست  كارل گوستاو يونگ، روانشناس برجسته، در كتاب قهرمان خود به تحليل
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از قرباني كردن جسم و شهوت براي دست يافتن به تعالي روح  ميترا در فرهنگ ايراني مي پردازد و آن را نشاني

   .داند و يكي شدن با روح آفرينش مي

يافتن باور به قرباني شدن براي رسيدن به آرمان ها در فرهنگ   برادري پژوهش گر روانكاوي هم ادامهداريوش 

 باور به ضرورت گذشتن از جسمانيت و تمايلات دنيوي براي رسيدن به اتحاد با ايزد براي ايراني را بازتابي از

  .دگرگون كردن جهان مي داند

  در باور حكماي علم اخلاق، در ايران پس از اسلام، در قالب كشتن گاوقرباني كردن گاو به باور آقاي برادري، 

  .نفس به معناي رها شدن از شهوت و نفسانيت بازسازي شده است

مستقيم يا غير مستقيم به كار برده  اسطوره كشته شدن گاو در هنر ايراني تا نقاشي هاي دوره قاجار به طور 

نماد شمشير و خوني كه لاله ها از آن مي رويند را در  حتي كاربردشده است و عباس احمدي پژوهشگر ايراني 

  .همان انديشه كهن مي داند پرچم ايران نوعي روايت تازه از

   .نماد شير و خورشيد هم به نوعي باز سازي مي شد نقشي كه پيش از اين در 

 :نماد گاو در فرهنگهاي مختلف 

بانوي آسمان و  (nut) ت و پاهاي گاو ماده آسماني، نوتسفلاس گاو ماده دو سر مظهر مصر عليا و :مصر

  .ستارگان فلك زير بدن او قرار دارند چهاربخش زمين است و

معناي تجديد نيروي حياتي به شمار  در مراسم سالانه ممفيس با شركت فرعون و يك گاو نر مقدس زنده به

شد   سلطنت قديم مورد پرستش واقع ميكه در عصر ها بود خداي بلندمرتبه مصري (Amun) آمون. رفت  مي

 .شود آلتي در حالت نعوظ ديده مي هاي مربوط به آن گاو نري با و در نقش

شير در نقش نبرد شير و گاو در تخت  توجه شود كه(ران گاو نر، نقش باروري و قدرت و قطب شمال را دارد

   (.جمشيد به كفل و ران گاو حمله برده است

  .است و ماده گاو برآورنده آرزوهاست ري و حيواني مقدسگاو مظهر بارو :هندو 

 .اديان سومري و سامي مشترك است نماد گاو نر در همه : و سامي سومري 
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كشتن گاو نر . كند و دافع شر است اي حفاظت مي مركز يا گنج يا دروازه مرد معمولا نگهباني است كه از – گاو

 سر گاو نر مهمترين بخش گاو كه نيروي حياتي در. حياتي استمرگ زمستان و تولد نيروي  در سال نو مظهر

ها و  باروري گله .زند مي گاو نر آسماني، كرتهاي آسمان را شخم. آن است به مفهوم قرباني و مرگ است

بسياري از ايزدان و خدايان آنها با . ارواحند حاصلخيزي زمين با گاو نمادين شده است و گاوهاي بالدار نگهبان

  .اند  مربوط بودهگاو نر

  .يهوه است ، گاو نر، مظهر قدرت:عبري

 .است منسوب به مقدسين دين عيسوي :مسيحي

مظهر پيروزي بر طبيعت حيواني انسان و . مراسم ديني در آيين ميتراست قرباني گاو، نقطه تمركز : ميترايي

دست   مهرپرستي داريم كه گاو ازدر داستان. گاو نر و شير با هم نماد مرگ هستند. مرگ است حيات به واسطه

  .برد تا بركت حاصل شود مي آورد و سر او را دود و گاو را به چنگ مي مهر به دنبال گاو مي. كند مهر فرار مي

  .گاو نر يعني نفس مطمئنه : بودايي

رث را همان برخي واژه كيوم.خوريم اولين مرد، كيومرث و اولين گاو برمي هاي ايراني ما به در اسطوره :ايراني

  .ي ميراست دانند و برخي هم عقيده دارند كه كيومرث به معناي زنده مي گاوـمرد

و بعدها  شود نطفه گاو در ماه نگهداري مي كشد و هاي باستاني ايراني داريم كه اهريمن، گاو را مي در نوشته

گاو . آيد اه دارويي به وجود مي نوع گي12 نوع غله و 55گاو هم  از كشته شدن.آيند حيوانات از آن به وجود مي

 نيروي توليدمثل گاو تداعي گرما و ابرهاي. شاخ گاو شبيه هلال ماه تعبير شده است  حتي. به ماه مربوط است

 .زا براي باروري است باران

د و براي هن. و قدرت گاو را به دست بياورند انرژي ها، كردند، تا مزارع و آدم در آسياي غربي، گاو را قرباني مي

ولي با . نمي خورند و دين زرتشتي هم مخالف خوردن گوشت گاو بود ها، گاو مقدس بوده و گوشت گاو را ايراني

 .معني عمل آفرينش تعبير شده است حال كشتن گاو به اين
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اند كه آنها گاو را  نتيجه رسيده هايي كه در شهر سوخته انجام شده است به اين شناسان از كاوش باستان

  .اند كرده نگهداري و پرستش مي مجسمه گاو را ها هم در معبد چغازنبيل عيلامي. اند دهپرستي مي

 :جشميد گاو در تخت

در نقش شير گاوشكن هم . رفته است جمشيد و هم در درگاه كاخ ملل به كار هاي تخت نقش گاو در سر ستون

 .شود نقش گاو ديده مي

 

__________________ 

  

 

   در تفكرباستان ثر آننماد شير و گاو و ا

ها نسبت داده  به آن نيروهاي ماورايي و فوق انساني بعضي حيوانات در تفكر مردم باستان نقشي اساسي دارند و

  .گرفت گونه شكل مي اين هايشان ها و بيم  اميد اند و كرده عقايد زندگي مي مردم دوران باستان با اين.شود مي

 

برگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري جمشيدخ نبرد شير و گاو در تخت

طور تفكر مردم  هنر و همين ـ شير و گاو از آن عناصري هستند كه در

با هم ديده  بسياري از مواقع در ارتباطباستان نمودي بارز دارند و در 

 ها را به آن براي بررسي نماد شير و گاو بهتر است كه در ابتدا. شوند مي

  . ميانشان بپردازيم  ارتباططور مجزا بررسي كنيم و سپس به
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  :شير

  .هم در معني بد نماد شير از آن نمادهايي است كه هم در معني خوب به كار رفته است و

طور  در واقع همان.در ارتباط است  شير به عنوان سلطان جنگل شناخته شده است، پس با پادشاهان و سلاطين

البته بد نيست بدانيم كه شير در دشت زندگي .(است كه شير سلطان حيوانات است شاه نيز سلطان آدميان

  )كند نه در جنگل مي

 .رحمي و جنگ است نماد بي شير نماد عظمت، قدرت، دليري، عدالت و قانون است و از طرفي ديگر

دهد كه اين حيوان روزگاري در اين مناطق  مي النهرين و ايران باستان نشان پيدا شدن شير در هنر مصر و بين

و آخرين شير  النهرين و حوالي آن در قرن بيستم ميلادي كشته شد بين ظاهرا شير موجود در. ته است زيس مي

ها مدت اما وجود اين حيوان اثرش را بر اعتقادات و فرهنگ مردم از. هشت دهه پيش شكار شد ايراني هم حدود

 .قبل باقي گذاشته است

خويي  درنده رفت ها بودند و تصور مي آرامگاه و ها، قصرها اهترين نقوش و تصاوير، شيرها نگهبان پرستشگ در كهن

 .باشد آور زيان آنها موجب دور كردن تاثيرات

كردند كه توله شيرها، مرده  تصور مي زيرا. هاي جانورشناسي قرون وسطي شير نماد رستاخيز است بنابر كتاب

  .شوند دمد، زنده مي  بر آنها مينفس خود رار پدرشان شوند و تنها در روز سوم هنگامي كه متولد مي

  .اي شايسته براي پادشاهان دوستار جنگ است  در ادبيات، شير استعاره

شير و بره در . آورد را از پا درمي كشد معرف نيروي خورشيد است كه گراز زمستان شيري كه يك گراز را مي

 .ز تعارض استطلايي و رهايي ا كنار هم نماد بهشت بازيافته، وحدت آغاز هستي، عصر

  :كنيم هاي مختلف بررسي مي در زير نماد شير را در فرهنگ

شير و توله شيري در چنگالش . نشيند مي گاهي بودا روي تخت شيرنشان. مدافع قانون و خرد بوداست: بودايي 

ير نماد  بودا، ش در آيين. باكي بودا  بي غرش شير يعني. است يعني حكمراني بودا بر جهان و به معني دلسوزي
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 .بود اصول او خود بودا و

  نشان خداي مردوك :سومري

 .يكي از خدايان است شير نماد درنده خويي مخرب : هندويي 

كشد در واقع خورشيد گاو را   ميترايي مهر گاو را مي در آيين. است شير همراه گاو نر، نماد مرگ :ميترايي

  .يدگاو، گياهان و بركت به وجود بيا كشد تا از كشتن مي

خوابد، از اين رو مظهر هوشياري، پاسداري معنوي و شهامت  مي شد شير با چشم باز تصور مي :مسيحي

  .كند نگهبان، كليسا را حفظ مي اخلاقي است و به شكل

دو خصلته است، هم نماد مسيح به  در هنر مسيحي، شير. شير علامت بعضي از قديسان مسيحي هم بوده است

 .چرخد شيري غران به اطراف مي  و هم نماد شيطان است كه مانند"شير قوم يهود"عنوان 

شيري كه در دو سوي بدنش سري دارد، مظهر ايزدان . ارتباط است  شير با خداي خورشيد، رع در :مصري 

 .است طلوع و غروب خورشيد

  .نيروهاي شر است شير نماد حفاظت در برابر :اسلامي

شير در ايران . شير با يالش در واقع همان خورشيد است. نور است ونماد سلطنت، نيروي خورشيد  :ايراني 

  .ارتباط نيست و با مرگ هم بي مظهر مهر و خورشيد است

بر  فائق آمدن.بودند در واقع شيركش مي داشتند و بايستي نيروي مقابله با شير را مي شاهان ايران باستان مي

برتري بر شير يعني زندگي . شده است برايش تاييد مي رسانده و هم عنوان شاه شير هم شهامت شاه را مي

هايي گاه بر اساس واقعيت، از شكار شير توسط  داستان ادبيات باستاني در شايد به همين خاطر است كه.مجدد

 .خوانيم ها مي گاه شاهان در نخجير

 .كردند مرد ثابت ميقهرمانانشان با لقب شير ها علاقه خود را به آن ها بوده و شير حيوان محبوب ايراني

اين قبرها . ايستاده و يا نشسته است قبر بر روي بسياري از گورهاي منطقه بختياري، شيري با چهارپا روي

حافظ مرده  كه او گاهي وجود اين شير يعني اين. قائل هستند عموما به مردي است كه برايش احترام زيادي
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 .است

نمادهايي بوده كه در درفش ايران و همچنين  ر دست دارد، ازكه شير شمشيري د نماد شير و خورشيد در حالي

  .ها به كار رفته است سكه

 :جمشيد شير در تخت 

هاي كاخ آپادانا، پيكره نمايندگان مردم  ن پلكا جمشيد هم وجود دارد، در هاي تخت نماد شير در نقش برجسته

نقش . برند يه به پيشگاه شاهنشاه ايران مي را به عنوان هد شيربچه شوند، كه شير و ديده مي) خوزستان(خوز

  .بينيم كه در جدال با شيري است ها هم شاهي را مي در برخي از درگاه. شود مي شير گاوشكن هم ديده

 :گاو

مصر ،خاورميانه باستان ، شرق مديترانه  پرستش گاو نر رسمي عمده در. گاو نر قدرت و نيروي توليدمثل است  

  .هايي از اروپا نيز سرايت كرد بخش عدها به يونان و رم وو هندوستان بوده كه ب

تجديد حيات در ارتباط بود و در ادوار بسيار  النهرين و مناطق مجاور تصاوير گاوهاي نر با حاصلخيزي و در بين

  .رفت شمار مي كهن گاو نر معمولا نماد خداي قيم شهر به

 و بال نقش حفاظت و نگهباني را به  آدمي گاو نر داراي سر. گاهي نماد گاو نر وابسته به آلت رجوليت آن است

شرقي كاخ ملل تخت جمشيد هم چنين چيزي مشاهده  در دروازه. هاي نو آشوري داشت ويژه در تنديس

  .شود مي

از نظر عبرانيان و بعدها از ديدگاه . بود موضوع ديگر اين است كه قرباني كردن جانوران رسمي عميقا نمادين

هاي بهاري در  رسم قرباني در سال نو و جشن. رفت به شمار مي ه منزله ميثاقي با يكي از خدايانروميان ب

 تصويري. شد با قرباني كردن گاو نر، قوچ يا بز براي تامين پربركتي فصل درو انجام مي النهرين و نقاط ديگر بين

  .زند جوانه مي خون اين حيوانهاي گندمي را نشان مي دهد كه از  كشد، خوشه از ميترا، كه گاو را مي

كردند و عقيده داشتند كه قدرت درون آن  مي ها را به شكل سر گاو درست ريتون بسياري از ظروف ميگساري و

  .شود منتقل مي نوشد، كسي كه آن را مي به
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  .دهد احياي بهار را نويد مي آيد و هاي فلكي به شمار مي علامت گاو با نام ثور يكي از صورت

هاي  شوند به بيضه كه وارد اين معابد مي  گاوي قرار دارد كه زناني"شيوا"دخل معابد هندو متعلق به خداي در م

 .مالند تا بارور شوند آن دست مي

 گاوي را كه "انكيدو"با ياري "گيلگمش" كند و  هم گاو نقش مهمي را ايفا مي"گيلگمش" سومري  در اسطوره

  .شدك ويراني فراوان شده است، مي باعث

 :نبرد شير و گاو

ها و در درگاهها به كار  دليل در سر ستون رفته و به همين گاو در هنر هخامنشي پاينده و نگهدارنده به شمار مي

 مربوط مي شد و به حاصلخيزي و باروري هم ربط دارد اما از طرفي گاو به ماه هم. رفته است 

فائق آمدن خورشيد بر ماه و روز بر شب و  دن شير بر گاو،شايد فائق آم. نماد ماه و شير نماد خورشيد است گاو

  :كه از نقش شير گاو شكن وجود دارد به شرح زير است اما بهترين تعبيري. روشنايي بر تاريكي است

برج اسد بر برج ) نوروز(هاي اعتدال ربيعي،  نزديكي در. هاي فلكي هستند هر دو از صورت) ثور و اسد(گاو و شير 

 .شود خيزي و تجديد حيات آغاز مي حاصل شود و يابد و بهار مي يثور تفوق م

    خروسنماد "

 

در حقيقت اين نماد زيبا را نياكان هوشمند ما كه استاد برگزيدن نمادهاي زيبا بودند هزاران سال پيش 

رامي بود و خروس در فرهنگ ايران كهن پرنده اي ارجمند و گ. برگزيدند و ما تلاش كرديم آن را يادآوري كنيم

  . مي شناختند» پرنده ايران « از چنان جايگاهي برخوردار بود كه يونانيان باستان آن را با نام 

است »  مهر  پيك« ايرانيان، خوردن گوشت خروس را نيز ناروا مي شمردند چون در آيين مهر خروس سپيد 

ار مي بينيم و پيروان آيين مهر، به مشعل د» كوت « كه در برخي نگاره هاي مهري در اروپا آن را در كنار 

 مي نمودند و نيايش بامدادي "تن شويي"سحرگاهان كه خروس بانگ بر مي آورد، » خروس خوان ِ « هنگام 

  . مي خواندند و اين گونه روز خود را آغاز مي كردند و به كار مي پر داختند
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 " است كه به معني " پرودرش" در اوستا نام اين پرنده زيبا. است» پيك سروش « خروس در اوستا همكار و 

 است چون باور داشتند كه خروس نخستين پرتوهاي خورشيد را در بامداد مي بيند و با خروش "پيش بين 

 معروف اوست كه در زبان "خروش" سر مي دهد و براي همين  "بيدارباش" مردمان   براي بامدادي خود

  .  شناخته مي شود" خروس"فارسي با صفت 

  

  سفيد  خروس

   چو ماه  عرشم  در پاي  است خروسي» 

  نگاه  كرد بر وي  توان  خوبي به 

 يا 

   هستند اندر جهان  كه خروسان» 

  » روان  ارجمندند و روشن همه 

 

ز ، ا ، خروس  ايرانيان  و مذهبي  قومي  اعتقادات در جريان  در ايران  كهن  و ديني  قومي  و اعتقادات بنا بر روايات

   به  اسلامي  دوران  و منابع  مذهبي ، روايات  از اسلام  پيش  ديني  از احاديث  در بسياري  كه  است  مرغاني زمره

 پيامبر   بارز مشاهدات هاي  از جلوه ، يكي  معراجيه  اخبار و احاديث  بنا بر نقل .  است  شده  اشاره  آن  والاي جايگاه

   و مظهر عبادت  سحرخيزان ، فرشته  مقام  از حيث  كه  است  سفيد عرشي وس دنيا، خر در آسمان)  ص( اسلام

 . ؛ مذكور است  اسلامي  از روايات  و در بسياري  شده معرفي

   و از جمله  در ايران  خطي  كتب  ديني  تصويرگري  و در جريان  ادبي  با مضمون  متناسب  موضوع  اين اهميت 

 ورود   جهت  مساعدي ، زمينة  مسلمانان  مذهبي  با باورهاي  و همگام  قرار گرفت ارگران نگ ها مورد توجه معراجنامه

 . آورد  فراهم  مذهبي  مضامين  تصويرگري عناصر و عوامل
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 والا دارد،  ، مقام  ايران  باستاني  و فرهنگ  اسلام  در ديانت  كه  يمن و خوش«   خانگي مرغان« از  يكيدر واقع  

 . است » خروس«

  هاي  گونه ترين  از قديمي  يكي از زمره«  خروس»، از ديرباز   ايرانيان  و مذهبي  قومي  گوناگون  اعتقادات در جريان 

   نيروهاي ، در برانداختن  مظاهر نيك  پرستش  بر پاية اي  با جلوه  از اسلام  پيش  ديني  در احاديث  كه  است پرندگان

 .  است  شده معرفي«  سروش « شر از ياران

 بر   مذهبي هاي  را در بر دارد و با انديشه  كهن  از احاديث ، بسياري  اسلامي  و منابع در روايات» خروس « تجلي 

 .  يافت  تكامل  راه  ايران  باستاني  و روايات  سنن پاية

   اين  والاي  جايگاه  كه  است  تا جايي  نزد ايرانيان  آن  بودن  و گرامي  اسلامي در فرهنگ » خروس «  تقدس جنبة 

 .  است  شده  دنيا، معرفي  در آسمان  مينوي مرغ

، ديدار از   معراج  و عارفانة  در سفر شبانه  پيامبر اسلام  از مشاهدات  يكي  اسلامي  اخبار و احاديث بنابر نقل 

 و   زمين  هفتم  حد طبقة  در آخرين آن  پاي. گيرد  را فرا مي  عالم  و غرب  شرق هايش  بال  كه  است  سفيدي خروس

 . گويد  را تسبيح  خداوند متعال  و پيوسته  پروردگار است  نزد عرش سرش

   مسلمانان  ديني  با باورهاي ، همگام  سفيد عرشي  ديدار از خروس و از جمله)  ص( محمد  حضرت  معراج موضوع 

   ديني  تصويرگري ، و در جريان  يافت  ويژه ، اهميت نثور اديبانها و آثار م  از اخبار و تفاسير معراجيه در بسياري

در .   قرار گرفت  شهري  تأييد مكاتب  در جهت  نگارگران ها مورد توجه  معراجنامه  و از جمله  در ايران  خطي كتب

   ايران  و كهن  اوستايي بع، منا  مختلف  از اقوام  و احاديث  اقوال  برخي ، شرح  ياد شده  از روايات ذكر مأخذ تصويري

 .  است ؛ حايز اهميت  عرشي  مرغ  اين  و شگفتي  عظمت  در بيان  اسلامي  متون  ديني و روايات

 ياد و   در امور نيك  اغلب  مختلف  و ملل  نر در اقوام  خانگي  پرندة  اين  همانندي هاي  و نمونه  گوناگون هاي جلوه 

    لرستان  مفرغينة  بر مجسمه  از پيكر خروس هايي بخش  .  است مصور شده

در .  بود  نماد توبه  و در نتيجه  پتر حواري ، علامت  مسيحي  عزاداري  از ابزارهاي ، يكي ، خروس در هنر عيسوي» 

  خداي  (Karttikeya)  كيا  كارتي در هند، نشان.  رفت  شمار مي  به  سنتي  عاشقانة  هدية  يك  باستان يونان
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 از  ، يكي  چيني در تقويم.  پسر شيوا است  (Skanda)   اسكاندا  نشان  و همچنين  نزد هندوان  جنگ  كله شش

   جنگي  طبل  بر روي تصوير خروس. دهد  مي را نشان  (Yang)    و عنصر مرد يا يانگ  است  زميني  شاخة دوازده

 «.رود  شمار مي  به ، مظهر صلح  مورد پسند است  موضوعي  ژاپني  سوكه  در نت كه

   از اسلام  پيش در روايات 

، و   شده اشاره«  خروس «  و آييني  نمادين  ارزش  به  اسلامي  دوران  و منابع  پهلوي هاي ، نوشته  زردشتي در ادبيات 

 .كنند ؛ ياد مي  و مظهر عبادت  سحرخيزان ، فرشته ، ضد ديوان  و ياور سروش  پيك  به از آن

 ميترا   سفيد به ، خروس  ديني  دارد و در مراسم  شامخي  مقام  نماد مهري عنوان  به ، خروس  ميترايي در آيين» 

 : مهر ، در آيين  رضي  هاشم  نوشته  به ».شود  مي هديه

 ،) سل(گريزد، خورشيد  آيد، و گاو مي  گاو برمي  ميترا درصدد كشتن  چون كهاست  خورشيد  ، پيك خروس» 

   چارپايِ مقدس  و آن  شده  ميترا از جايِ گاو آگاه گاه آن. فرستد  ميترا مي  سوي  از نگاهِ گاو به  را با پيامي خروس

 .كند  مي  و قرباني  كشيده  دام را به

شد و   مي  انجام  ديگر، سحرگاهان وشو و مراسمي  و شست  غسل  و انجام ، سرودخواني  مهر، عبادت در آيين 

   خروس  تصويري  بر نقش  علاوه .»شدند  ميترا بود، بيدار مي  و همراه  خورشيدي  پيك  كه  خروس  با بانگ نمومنا

  هاي  از مفرغينه اي  پاره ، در تركيب  گاوكشي  چون  قرباني هاي در صحنه)  معابد مهري( و   ميترايي هاي در مهرابه

 .  برنزي  و اشياي لرستان

 و ياور   پيك  در نقش  خروس  از اندام ، تركيبي  مضاعف هاي  با چهره هايي  و پيكرك سروش  هاي النوع  رب چون

 .  است  شده  داده  پيكرها، تكيه  بر اين  آن  اساطيري  ماية  با تأكيد بر بن سروش

  اوستا با نامدر »  خروس « .»  است  كرده  را مشخص  ميتراييسم ها، اجتماع حضور سر خروس «  نينبرگ  عقيده به 

   ايزدي ، پرندة)بيند  را از دور مي  پگاه  دميدن  كه آن(»  بيننده پيش «  معني  به )ىparo-dar)    پرودرش ديني

 .  است  شده ، معرفي  شگون و خوش
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  نينهمچ  .«كند  مي  اعلام  همگان  را به  و ورود آن  پيدايش  و مژده  ديده  روز را از پيش  فروغ  پرنده اين» 

   بانگ كند، خروس  مي  را خيره  ديوان  بامدادان  روشنايي  كه در بامداد پگاه. اند  خوانده  جهان را طبل«  خروس«

 را دور   ديوان  خويش  او با بانگ  باورند كه  بر اين شود و مردم  انباز مي  در پيروزي دارد و با روشنايي برمي

 بدگفتار  مردمان»  ، كه ]  خروس [    پرودرش  مرغ در شرح) 28ـ14  فقرات( ونديداد 18در فرگرد   .«...راند مي

و  [  توانا آواز برآورد  دم در سپيده... «:  ، آمده  خروس ها و فضايل  ويژگي  برشمردن ضمن»  نامند  را كهركتاس آن

 نيرو،   با تمام  خروس .»... فرستيد  ديوها نفرين  بگزاريد و به  راستي ، و نماز بهترين  مردمان برخيزيد اي] : گويد 

  بوش « انگيزد تا بر ديو خواب  را برمي دهد و آنان  خبر مي  مردمان  تمام  را به  اهريمني  و ظلمت  بر تاريكي پيروزي

 : دهد  بانگ  چنين  سحرگاهان  كه  است مرغي.  و برخيزند  شده  چيره و تنبلي  (Bushyasta)  «يست

 بوش يستِ   كنيد ديوها را، اينست  را، نفرين  و تمام  تام  و پارسايي  نماييد پاكي ، ستايش  مردم بر خيزيد اي» 

   پرداخته  حمله  بر ضد شما به  كه  درازدست  يست  بوش  است  خواباند، اين خواهد شما را به  مي ] كه [   درازدست

   وقت  نه  اكنون  مرد بدبخت  اي  خواب به«: گويد  مي نين و بيدار را بخواباند و چ  زنده خواهد جهان ، مي است

 چيز بد را روا  سه .  و از كردار نيك ، از گفتار نيك  نيك از انديشة:  روگردانيد  چيز خوب از سه.   است بيداري

 زيبا را بيدار  ة، پرند  پرودرش  مقدس  سروش  كه  است  هنگام در اين. ... » بد، گفتار بد، كردار بد انديشة: داريد

، 33   فقره19   فصل بندهش «  چون  پهلوي هاي  در نامه .»دهد  مي  توانا بانگ  سحرگاه  هنگام  پرنده كند و اين مي

   به ، خروس  بندهش  موجب به «.رود  شمار مي  به  سروش  از همكاران  و جادوان  ديوان  در برانداختن خروس

 در  ». يارند با سروش»  دروج «  بردن  از ميان  و به  همكار است با سگ.   است  شده ه آفريد  و جادوان  ديوان دشمني

   فصل  و ناشايست شايست«،   پهلوي هاي  ديگرِ نامه  روايت به.  دارد  حرمت  خروس  و خوردن  كشتن  پهلوي متون

   ».  است  پرهيز شده  خروس  چون  جانداري از كشتن) 9ـ8  فقرات (10

 و   ديوان  دارند چون  نگاه  را در خانه  پرنده  اين  تا همگان  است  و لازم  جايز نيست  خروس  كشتن  بهي آييندر  

   جرأت  باشد، ديوان  خروس  كه اي باشند و در خانه  مي  و هراس  در واهمه  پرنده  از اين  اهريمن كارگزاران

  ، ديو گرفتگي  را از بيماري  مردمان  بسيار باشد، چون  فايدهاي ه را در خان  خروس  داشتن  نكنند، نگاه خرابكاري
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خواهد   مي اي زاده ، اهريمن  ديوي  كه  است  آن  زند، نشان  بانگ  بيگاه  خروس  كه هنگامي. كند  مي حفظ)  صرع(

ها و   از بافته  در بسياري .بردند رفتند او را با خود مي  هر جا مي  و پهلوانان  شاهان  چون . وارد شود  خانه بدان

   نقش اندازي  چشمگير در طرح تنوع.   م8ـ6   ميان هاي ، در سده  ساساني  دورة  ابريشمي هاي  پارچه قطعات

   پيرامون اي ، با هاله  ياد شده  دوران هاي  طرح ، در اغلب  پيكر خروس نمايش. شود  مي  ديده  فراواني به»  خروس«

 و   ساساني  تصويرگري  از سنت  نشان  كه  از دواير ممتد بر دورِ گردن  نواري  چون نشان مرواريد  سر و رشته

  ، تكرار شده  و تلفيقي  تزييني هاي ها و گلبرگ  ترنج ها و ميان  دايره  دارد، در متن  فرّ ايزدي  به  وابسته مفاهيم

 . است

   بعد از اسلام در روايات 

 و ضد   مقدس  سفيد را جانداري ، خروس  ايران  و باستاني  ديني  در پيوند با روايات  اسلامي  از منابع اي پاره 

،   مزدايي  با آيين در ارتباط)   از اسلام پيش (  عامه  از معتقدات بسياري« ديگر،   روايت به. اند  كرده  معرفي اهريمني

 .  است  شده  منتقل  اسلامي  اخبار و احاديث  به  خروس درباره

،   آن  از گوشت  استفاده  و جايز نبودن  داشتن  نگاه  و در خانه  را پروريدن  سفيد و آن  خروس  نيكويي درباره 

   و در حديث  بلعمي  در تاريخ1» .اند  خود آورده  در تاريخ  و بلعمي  طبري  كه  سيامك  به  منصوب  است داستاني

: نويسد  و نيز مي  است  شده  اشاره  داستاني  آوردن و بر مار، ضمن ا  سفيد و غلبة  خروس ، به  كيومرث پادشاهي

 او باشد ديو در   كه اي  سفيد و گويند در خانه  دارند، خاصه  نيكو خجسته  وقت  او را به  را و بانگ  خروس عجم«

 .«نيايد

  ، فرزندان كيومرث«:   نوشته نين و چ  كرده  اشاره  اختلاف  مذكور با اندكي  داستان الصفا به مير خواند در روضة 

دارد و   مي  را بيان  كيومرث  و درگذشت  خروس هنگام  بي  سفيد امر فرمود و نيز بانگ  خروس خود را بر داشتن

   خروس  باشد، چون  ديو ساكن  كه  در مقامي  باشد ديو در آنجا نيايد و بالفرض  خروس  كه گويند در هر خانه

   قوم الفور از آنجا فرار نمايد ـ ديو بگريزد از آن  بگرداند، في  در كام  عز اسمه  باري  تسبيح ا به خود ر درآيد و زبان

   چون  كه  آنست  وقت  در آن  آن  شدن  و كشته  خروس هنگام  بي  بانگ  به  نظر مردم  خوانند ـ و سبب  قرآن كه
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  دار رحلت  شهريار دين  آواز آن  كرد و متعاقب  بانگ روسي خ  بود كه  گرفتار شد نماز شامي  موت  مرض  به كيومرث

 .«...كرد

 مجيد از سير   در قرآن  نجم  سوره  آغازين  اسراء و آيات  سوره  اول  آيه  تصريح خداوند به   اسلامي  ديني در روايات 

كند تا  ها ياد مي سمان آ  و ملكوت  تا مسجدالقصي  از مسجدالحرام ] خويش بندة [  ) ص( محمد  حضرت شبانة

 . دهد  نشان ]پيامبر [    به  و زمين  را در آسمان  حق هاي  و شگفتي  عظمت هاي نشانه

   نايل  و پيامبران ، فرشتگان  آن  ميان ها و عجايب  ديدار از آسمان به)  ص( ، حضرت  معراج  در شب  كه  بر اين افزون 

 از   معراجيه  اخبار معتبرة  به  مربوط  از منابع  در بسياري د كهكن  مي  را مشاهده  سفيد عرشي آمد، خروس

 .  است ، ياد شده  آن العادة  خارق ها و صفات شگفتي

،   چهارم  سفيد در آسمان  خروس  از مشاهدة هايي  ذكر ويژگي ضمن)  ص( محمد ، حضرت بنابر تفسير طبري 

 او بر  ، و پاي) خروسي(= »  خروهي « ، بر مثال سپيدتر از عاج   را ديدم ، مرغي  چهارم در آسمان» : گويد چنين

،   است  مرغي  چه  اين  كه  پرسيدم  از جبرييل و من... ،   آسمان  در زير هفتم  بود و سر او را ديدم  زمين  طبقة هفتم

 و   آفريدست  گونه  بدين او را  عزوجل  و خداي  سپيد است  خروهي اين:   گفت السلام  عليه ، جبرييل  عظيمي بدين

 را   خروه آن)  ع( پيغامبر و چون...  آواز بشنوند  زمين  خروهان جملة.  كند  را باز كند و بانگ  خويش  دو بال شبي

   خانه  آن  سپيد باشد بر اهل  خروه هر آنجا كه:   و گفت  سپيد داشتي  خروه  آمد همواره  زمين  به  بود، چون بديده

»  سفيد خروس «  در توصيف  رازي ابوالفتوح  در تفسير شيخ »... از آنجا پرهيز كنند  نكند، و ديوان كار جادويي

 : آمده

 و   نيكوتر سبزي  از آن  او سپيد كه  او سبز و سر و تن  گردن  موي  را ديدم  خروسي رفتم  دنيا مي در آسمان ...» 

 گويد و گويد   زند و خدا را تسبيح  هم پرها باز كند و به آخر رسد او   به  شب چون...   بودم  نديده سفيدي

 ...  القيوم  الحي  اللهّ  لا اله  الكبير المتعال  القدوس  الملك االله سبحان
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  هاي  از داستان  مرغان  تصويرپردازي  نمادين هاي جنبه   مصور ايران  سفيد در دو نسخة  خروس  تصويري بازتاب 

،   سير و سفر روحاني  و اسباب  پرنده  به  روح ، تشبيه  در سير مقامات  ويژه  به  اخلاقي ات و حكاي ، مذهبي حماسي

 .  است  شده ، معرفي  متنوع  و در اشكال  ايران  خطي هاي  نسخه  از مجالس در شماري

  ، در فاصلة  ايران و مصور  خطي هاي  نسخه  در تصويرگري  و پرندگان  مرغان  نقش  و تزييني  مفهومي هاي نشانه 

   و فرهنگ  الهي  از كلام ، تفاسير برگرفته  فارسي  ادب هاي  از صحنه  بازتابي  با نمايش ق .  ه11ـ8  هاي  قرن بين

 و  ، شاهنامه  المخلوقات ، عجايب الحيوان ، منافع  و دمنه  كليله هاي  نسخه  چون  ايرانيان  و اساطيري ديني

   با پيروي  در هر عصر و گاه  نقاشي  و شيوة  با سبك  متناسب  پيكر جانوران نونمند در ترسيم قا الطير با روش منطق

 .  است  تصوير درآمده به)   از جزييات اي  پاره در ترسيم( خاور دور   نقاشي از مكتب

،   اسلامي  ديني در روايات«  خروس»   و قداست  در روزگار باستان  ايرانيان  و اساطيري  آييني  باورهاي  به با توجه 

  ، نمايان  محمدي  از آيين  و در پيروي  ايران  نقاشي  ديني  از مجالس اي  بر پاره  مينوي  مرغ  اين  ترسيم انگيزة

 .شود مي

   خوبي به.  ق. ه9 و 8   مصور و ممتاز سدة در دو نسخة»  دنيا  سفيد در آسمان خروس «  تصويري بازتاب 

   ايشان  عارفانة  و معراج  پيامبر اسلام  و زندگي  مذهبي  تصاوير از مضامين  نخستين  كه  اين ضمن «. مشهود است

   هنري ، سرچشمة  پذيرفت  صورت  تشيع  مذهب  به  ايشان  و گرايشات  مغول  ايلخانان  فرمانروايان  و توجه با حمايت

«  احمد موسي « هاي ، نگاره  ميان  در اين ». آورد ، فراهم ايران در   و تاريخي  ديني  كتب  تصويري  خلق  جهت تازه

   تصويري  مضمون  از عظمت  وي  پرآوازة  معراجنامة ، چون  ابوسعيد ايلخاني  سلطان  سلطنت  دوران  برجستة نقاش

 .  برخوردار است اي ويژه

» .  است  شده  و تنظيم  تهيه  ايلخاني  سلطان امر  به ق .  ه  هشتم  قرن  اول  ربع  دوم  مزبور در نيمة نسخة» 

   را فراتر از  احمد موسي  معراجنامة  نسخة  عناصر نقاشي  تأثيرپذيري هرچند دامنة

 در   ساساني  از عناصر سبك مندي  با بهره  ايراني  نقاشي  سنت  اصالت ، ولي  باز شناخت توان  مي  ايراني مرزهاي 

 دنيا،  در آسمان»  سفيد خروس« از   ديدار پيامبر اسلام  صحنة . انكارناپذير  است اي كته مزبور، ن  نسخة هاي نگاره
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  2) 2/32. 24 (  قطع  و به  پشت61   ورق  شماره به»  ميرزا  بهرام  مرقع مجموعة« از   است  مصوري  الصاقي برگ

 .شود  مي ، ملاحظه  بديع  در تركيبي متر كه سانتي

 951  در سال)   صفوي  طهماسب برادر شاه) ميرزا   بهرام  ابوالفتح  امر شاهزاده به»  ميرزا هرام ب مرقع « مجموعه 

 و تصاوير   آمده فراهم.  ق. ه10   قرن ، هنرمند و مورخ  محمد هروي  دوست توسط)   م1549 ( ق . ه

   شده  نامدار، چسبانيده  مرقّع ر بر اين پيامب  سير معراج  مراحل  در جهت  لازم  ترتيب ، بدون  معراجنامه نسخة

،   چين  نقاشي ، شيوة  ايران  نقاشي  سنتي ، عوامل  سفيد عرشي  ديدار از خروس  نقاشي  در مجلس . است

   تصويرگري  بسيار ارزندة  و نمونة  آميخته  در هم  ساساني  هنري  و عناصر سبك  شرقي  مسيحي  نقاشي خصوصيات

   خط ، به  نگاره  بالاي در كتيبة  .كند  مي ، توصيف  آن  ديني  مضمون  ارائة  تبريز، ضمن در مكتب ديدار را  صحنه

  ايستاده»  سفيد خروس»  .  است  شده نوشته«   است  استاد احمد موسي  خوب  كارهاي از جمله«:  ، عبارت خوب

 .شود  مي ، محسوب  نقاشي  در مجلس ر تصويري عنص ترين  و برجسته  مصور شده  در مركز صحنه  زرين بر كُرسي

 عهد  ، نگارگري  پيشين دورة [   بغداد  از مكتب در پيروي«  خروس« پيكر   در ترسيم گرايانه  طبيعت شيوة 

 .  است  خانگي  با مرغان  و مطابق ] عباسي

  ، سمت  گوي  تسبيح  فرشتگان يها  اندام  رديف  در مقابل  پيكر آن با تأكيد بر عظمت » خروس «  معنوي قدرت 

   و فرشته  برگرد آن  زرين  سفيد بر سر، هالة با عمامه)  ص( محمد  حضرت  مقدس  و سيماي  ] نگاره [   چپ

   شده  ترسيم  مجلس  حاشية  راست ، در سمت  بر سر و كمربند بلند و مواج  ساساني  شيوة  به  زرين  با تاج جبرييل

 .كند  را تأييد مي  صحنه  مذهبي  ماهيت كه

   و در امتداد خط  منظم هاي  و زيبا در رديف  الوان هاي دار بر سر دارند و با بال  كنگره  زرين هاي ، تاج فرشتگان 

 .اند  شده ، ترسيم  خداوند متعال  و ثناي  تسبيح در حالت»  سفيد خروس «  سوي  رو به مايل

 و   فرشتگان  نيايش  در حال هاي  سر و دست  و حركات  حالات  واسطة  به» سفيد خروس» تصوير   به  ويژه توجه 

 هر   به  را نسبت  مرغ ، شگفتي  مينوي  مفهوم  ارائة كند و ضمن  مي آفريني ، نقش ]  خروس [   با  متقابل در ارتباط

 .گذارد  مي  نمايش ، به  و دقيق  مناسب ، در ساختاري  صحنه  از عناصر تصويري يك
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 و   پرسش ، در حالت  مقدس  مرغ هاي  گفتگو از شگفتي  در حال  ] جبرييل ]   راهنما  و فرشته پيامبر اسلام 

 .كند  مي  سفيد، جلب  خروس  سوي  را به ها، توجه  دست  ترسيم نوع. اند  تصوير درآمده ، به پاسخ

 و   ظريف  خطوط  و توسط  شده  ارائة لوب نحو مط  و به  دقيق با جزييات«  خروس «  پرها و دم  ساخت كيفيت 

   پرهاي  چون  و تزييني  نمادين هاي  از ارزش افزايد ولي ، مي  مرغ  اندام  طبيعي  بر غناي  كه  است ، متمايز شده نازك

 .  نيست ها، نشاني  معراجيه  ياد شدة بنا بر روايات»  خروس «  گستردة هاي  بال  و عظمت سبز رنگ

  هاي  و با تأكيد بر رنگ  فرشتگان هاي  بال  با درخشش  همراه  زمينه  سبز تيرة در متن«  خروس« پيكر  سفيد رنگ 

 .كند  مي  خود جلب  سوي  را به ، توجه  عناصر نگاره  تنظيم  و يكپارچگي  وحدت  در جهت متنوع

   تصويري  با ديگر عوامل نيا همراه د در آسمان»  سفيد خروس «  توصيف در شيوة» احمد موسي «  استادانة مهارت 

   ديدار حضرت  تصويرگري  در خصوص  اسلامي  دوران  مصور كهن هاي  از برگ  و يكي  شده  ترسيم  نحو شايسته به

 .شود  مي ، ملاحظه  مناسب  و در ساختاري  بسيار متعالي  با كيفيتي  كه  است  ايزدي از مرغ)  ص(محمد

    شماره ، تحت) ق .  ه951( ميرزا   بهرام  مرقعّ  در مجموعة  كه  است  تصوير الصاقي10 از   مزبور، يكي نگارة 

Hazine 2154  شود  مي ، نگاهداري  استانبول  توپقاپي  كاخ ي در كتابخانه. 

  ون چ  وي  شاگردان ، از طريق  ايلخانان  سلسلة با انقراض«  احمد موسي « هاي  نگاره هاي  از ويژگي بسياري» 

   از سفارشات  يكي ». شد  منتقل  عهد تيموريان  نگارگري  متاخر چون  و در دوران  جلايريان به«  الدين شمس«

   كه  است اي نامه ، معراج  پسر تيمور گوركاني چهارمين»  ميرزا شاهرخ»   و عهد سلطنت  تيموريان  در دوران شاهانه

 .  است  و مصور شده  نگاشته سي احمد مو نامة  بعد از معراج  قرن حدود يك

 و با  در شهر هرات.)   م1345. ( ق. ه840   تاريخ  به  شاهرخ  سفارش به»  نامه معراج « نويس  دست نسخة» 

، در ) ق .  ه9  سده( ميرحيدر شاعر  نامة  معراج  مشهور به  هرات نامة  معراج ».  است  شده  مجزا، نوشته دو متن

  شناسان  و زبان ، صاحبنظران  دانشمندان  دست  و به  وارد شده  بزرگ هاي  شهرها و كتابخانه د به خو  حيات دوران

 تصوير  .  است  شده  نوشته  آن  رمزگشايي  جهت  و مطالبي  و خوانده  بازبيني  جهان  و غرب شمار در شرق بي

  ميرحيدر نامة  سفيد در معراج خروس
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   نسخه  مشخصات  به الاولياء عطار است  تذكرة  تركي  ترجمة كه)   پشت264  ورق (  نسخه  جزء دوم در ترجمة 

   از مشاهدات  نقاشي مجلس 50 از   با بيش  و مصور عهد تيموريان  سند ارزشمند خطي اين.   است  شده اشاره

   زبان  و سه  خطوط  انواع  به ن، مزي  الهي ها و عرش  پروردگار در آسمان  آفرينش ، عجايب  وي  و عروج پيامبر اسلام

 .آيد  شمار مي  به  اسلام  در جهان  هنر ايران  از شاهكارهاي ، يكي  و اويغوري ، تركي عربي

در )  ص( محمد  حضرت  كه  دنيا است در آسمان»  سفيد خروس« پيكر   نوشتار، نمايش  اين  مورد بحث اما نكتة 

  فرشته «  و با هدايت  ] براق [    خويش ، سوار بر مركب  اول ر سير آسمان خود د  ـ جسماني  سفر روحاني ادامه

 .كند  مي مشاهده«  جبرييل

 با   هرات نامة  معراج  نسخة11   شمارة را در بر دارد، در ورق»  سفيد خروس «  مقدس  سيماي  كه اي فرشته 

 .  است ه تصوير درآمد ، به  آن  و اندام  حالت  در ترسيم  عالي كيفيتي

   كمتري ، از تحول ]   احمد موسي نامة معراج [    پيشين  با نمونة  ساختاري  تفاوت  رغم  به  صحنه  عوامل تركيب 

 .شود  مي  ديده  متقارن ، در ساختاري ]  هرات [    مصور نسخة هاي  ديگر برگ  با آرايش  و متناسب برخوردار است

   را پوشانيده  نگاره  از صحنة  و نيمي  بوده  همراه  محض گرايي با طبيعت» خروس « از پيكر  دقيق  طراحي  به توجه 

   و سمت  شده  ارائه  تصويري  متن  بلنداي  به  ظواهر عيني  به  و با توجه  معين  الگوي ، طبق  پيكر مرغ ترسيم.  است

  ، همگوني  استانبول  توپقاپي در نسخة»  سفيد وسخر« اجرا با   و شيوة  اسلوب  و از حيث  را در بر گرفته  نگاره چپ

 .دارد

 در  گر شب  بيان  لاجورد كه  آسمان  سفيد بر متن  پر و بال  همراه الجثه  عظيم  مرغي در هيئت»  سفيد خروس» 

 .كند ، ايفا مي  صحنه  چشمگير در فضاي  پيكرها، نقش  فعاليت  جهت  مناسب  و زمينة  است  ايراني نقاشي

 گرد و   و چشمان  قرمز در زير گردن هاي ، آويزه  تاج  ظريف ، منقار زرد، جزييات با ديد جانبي«  خروس«سر  

   با سبك  و مطابق  كاملاً تصنّعي در حالت«  خروس « دم  .  است  تصوير درآمده ، به) ص(  حضرت  سوي  رو به خيره

 .كند  مي آفريني  كاغذ، نقش  نخودي  بر متن و  رفته ، از مرز تصوير بيرون  ايران  نقاشي سنتي
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 از   و خارج  بنفش  رنگ  به  شده  نشانده بر آن«  خروس» بلند   نيرومند پاهاي هاي  پنجه  كه  و فضايي  زمين نمايش 

 .كند ، تأكيد مي  شگفت  مرغ  از اين  اسلامي  ديني  روايات  بر بازتاب شود كه  مي  مشاهده كادر تصويري

 و   بارگاه  همان  كه  آسمان  متن اليه ، در منتهي  معراجيه  و احاديث بنابر روايات«  خروس «  رنگ  سرخ  تاج الاتص 

 و   در بال  خطوط  ظريف و اشارات«  خروس «  اندام  در ترسيم  خارجي شود، نمايش  مي ، مشاهده  است  الهي عرش

 . بسيار دارد  قرابتي  عهد ايلخاني  پيشين  با الگوي پر آن

 سفيد  دار، عمامة  ريش  مرد جوان  با سيماي  خويش  استثنايي سوار بر مركب)  ص(، پيامبر  نگاره  راست در سمت 

  فرشتة. كند  مي  سئوال  عرشي  مرغ  اين دارد و از عظمت«  جبرييل «  سوي  رو به  بر گرد آن  آتشين بر سر و هالة

   شده ترسيم«  خروس« پيكر   در جهت  سبابه  انگشت با اشارات)  ص(  حضرت  به گويي  پاسخ  در حالت جبرييل

 . است

  هاي كند و يادآور شهاب  مي  در صحنه ، ايجاد تصور حركت  بوده  همراه  اغراق  ابرها با نوعي  در ترسيم  كه پيچشي 

 .سازد  مي  را مرتبط  صحنه هاي، پيكر  نوراني  دنبالة  يك  همراه  به  مشتعل هاي  گلوله  شكل  به ثاقب

 و   زرين  با ابرهاي  و همراه  را پر كرده  آسمان  آبي  متن  خالي  بغداد، فضاي  مكتب  شيوة  به  مدور زرين هاي ستاره 

 .افزايد مي « سفيد خروس «  و شگفتي ، بر عظمت  تصويري  و ديگر عوامل  پرمايه هاي  رنگ درخشش

در .   م1673   در سال  [  شب  هزار و يك  كتاب مترجم ]  «  گالان آنتوان «  بار توسط  مزبور، نخستين نسخة 

،   پاريس  ملي  كتابخانة  شرقي در بخش  SUP.Turk .190    شمارة  تحت  شد و اكنون  خريداري قسطنطنيه

 .شود  مي نگاهداري

  ، اهميت  ايران  و اسلامي  باستاني  ديني  در روايات  آن العادة  خارق هاي  و ويژگي  عرشي  مرغ  تقدس  به با توجه 

 مشهود   خوبي به)  ق .  ه9 و 8  هاي قرن ( نامة  معراج  خطي هاي  در نسخه ] سفيد  خروس [   تصويرگري

  شود، ماهيت  مي مشاهده)   و تيموري ايلخاني ( نامة  معراج هاي  نسخه  در هر دو نگارة  كه خصوصيتي . است

 .  است  تصوير در آمده ، به  زميني  موجودي  در قالب  كه است»  سفيد خروس « مينيغيرز

   و مكان  زمان  و فراسوي  مادي  از جهان  مستقل  مذكور، عالمي در دو نگارة»  سفيد خروس« پيكر   معنوي كيفيت 
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   مينوي  مرغ  بر قداست  آسماني  عوامل و ديگر  انساني  اندام  نمودن  كوچك  از طريق كند كه  مي  معرفي بيننده به

 .افزايد مي

 آثار   در نقل  شفاهي  و سنتّ  باستان  ايران در آيين (سفيد (  خروس  شناخت  اعتقادي  مباني هاي  نشان  به با توجه 

 از  اي ر پارهكند و نيز د  ايفا مي  ايرانيان  عاميانه  در باورهاي  بزرگي  نقش  همواره  مرغ ، اين  و ادبي ديني

 . حضور دارد  متفاوت هاي  گونه  به  ادبي هاي داستان

.   است  خروس ، بانگ  رمضان  مبارك  ماه  در سحرهاي  بويژه  و زمان  وقت  تشخيص  از روشهاي  يكي :  خروس بانگ 

.  سحر  سوم  و مرتبة شب مه بعد از ني  ساعتي  دوم ، مرتبة شب  نيمه  اول خواند؛ مرتبة  مي  مرتبه  سه  در شب خروس

   خير و بركت  نشانة  كه  تاج  سفيد چل  خروس دانند، بويژه  مي يمن  خوش  را در خانه  وجود خروس رو مردم از اين

   هم اي افسانه. آيند  نمي اش  خانه  به  و جنيان گويند پريان  باشد مي  تاج  سفيد چل  خروس  صاحب  و هر كس است

 : گويند  كه  است  متداول  مردم  سفيد در بين  خروس دربارة

گذارد و   مي  هم  را روي  چشمانش  صبح  اذان  سحر و هنگام  دمادم  كه  هست  سفيد بزرگي  خروس  الهي در عرش 

  هاي  خروس  گوش  به  كه  الهي  عرش  خروس  بانگ صداي. دارد  برمي  بلند بانگ زند و با صداي  مي  را بهم بالهايش

   سحر آگاه  را از وقت كنند و مردم  مي  خواندن  به  شروع  عرش  تقليد از خروس ها به  خروس رسد، همة  مي زميني

 .دانند  سفيد را سيد خروسها مي ها نيز خروس بعضي. سازند مي

  ر يك د  حجت  و گويند حضرت است ( عج(  حجت  حضرت  سفيد نگهبان  معتقدند خروس   قمصر كاشان  مردم 

   شوند و آن  چاه  شود و داخل  منتظر هستند تا هوا روشن  چاه  او در بالاي  و دشمنان  است  پنهان  نوراني چاه

كند و   سفيد را خبر مي شوند و خروس  بيدار مي  از خواب  سحر فرشتگان هنگام.  رسانند  قتل  را به حضرت

 .گذارند  فرار مي  پا به  حضرت  آن  دشمنان روس خ  صداي با شنيدن. شود  مي  خواندن  مشغول خروس

   محل خواند و در اصطلاح  مي  ساعت  نيم  به  ساعت ، نيم  مرتبه  پنج  هنگام  شب گويند خروس  مي  دماوند  مردم 

   پختن خيزند و مشغول  برمي  از خواب  خانه  زنان  اول پنجمي.  گويند  پنجمي  را يك  خروس  خواندن هر نوبت

شوند و   بيدار مي  خانواده  اعضاي  همة  سوم اندازند، پنجمي  مي  سماور را آتش  دوم شوند، پنجمي  مي سحري
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   خروس  صداي  با بلند شدن شويند و سرانجام  را مي خورند و دهانشان  مي  چاي  چهارم خورند، پنجمي  مي سحري

 .شود  بلند مي  اذان  صداي  كه  است نگام ه  ندارند و در اين  خوردن  ديگر حق  نوبت در آخرين

   شدن  از نزديك  آگاهي  براي  خروس  بانگ اولين: خواند  مي  مرتبه  سه  در شب  گويند خروس  هم   اراك در شهر 

  .دانند  مي  صبح  با اذان  مقارن  را هم  خروس آواز سوم. گويند»  كنيز خبركن« را   آواز خروس ، دومين سحر است

 

  بهمنگان شنج

نيك است و يكي از نمودهاي بارز اين نيك منشي پرهيز از  داشت منش و انديشه جشن بهمنگان، جشن بزرگ 

چند سال است كه دوستداران . به تباهي كشاندن هستي و پاسداشت همه زيستمندان به ويژه جانوران است

يوانات را گرامي مي دارند و مي كوشند محيط زيست و تنوع زيستي همزمان با جشن بهمنگان روز حمايت از ح

تا در چنين روزي بر آگاهي هاي هم ميهنان براي پاسداشت محيط زيست و به ويژه گونه هاي جانوري به 

درباره بن مايه هاي فرهنگي . عنوان گنجينه هاي تكرار نشدني ژنتيكي و يكي از اركان محيط زيست بيافزايند

حمايت از حيوانات، آيين هاي ويژه روز حمايت از حيوانات، نمادهاي جشن بهمنگان، تاريخچه گزينش روز 

 جايزه ويژه انجمن حمايت از حيوانات به كوشاترين پاسدارنده "نشان خروس سپيد"جشن بهمنگان، و اهداي 

  گونه هاي جانوري در هر سال، 

  

  :)بز كوهي (پازن 

 از خانوادة گاوسانان ، راستة capra hircus aegagrusاين حيوان با نام علمي . از جانوران بومي ايران  

  ).1؛ حسن زادة كيابي ، ص 265، ص ضيائي (زوج سمان و از مهمترين حيوانات شكاري در ايران است 

 در عربي واژه هاي اَيل و وعل كار مي رودجنوبي و در بلوچي شمالي به ] واژة پهلوي پازن يا پاژنَ ، در بلوچي 

  .فته است براي آن به كار ر
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به سبب وجود پازن در نقاط مختلف ايران ، تصوير آن به شكلهاي واقعگرايانه ، انتزاعي ، نمادين و به صورت 

ساده يا بالدار، بوفور بر سفالها، مهرها و آثار زينتي بازمانده از دوران قديم در ايران و بين النهرين به كار رفته 

، تپه )هزارة چهارم ق م (، شوش )هزارة پنجم تا سوم ق م ( تپة سيِلك است ؛ از جمله در آثار به دست آمده از

ق م ؛ براي اين نمونه ها و 2300ح (اِرِك / ، اوروك )ق م 2500ـ3000ح (، نهاوند )ق م 2800ـ3500ح (حصار 

يه ، ذيل ، نما15نمونه هاي ديگر متعلق به دوره هاي بعديِ تاريخ پيش از اسلامِ ايران رجوع كنيد به پوپ ، ج 

"ibexes" .( گاهي فقط شاخ او . در ايران پيش از اسلام پازن را از حيوانات متعلق به ماه به شمار مي آوردند

، 22ـ21صمدي ، ص (بر مهرها و ظروف ساساني تقريباً هميشه بز كوهي مراقب درخت ماه است . نماد ماه بود

  يدي اهريمن ذكر شده است در بندهِش ،پازن آفريده اي براي مقابله با پل). 49

در نگارگريهاي دورة اسلامي ظاهراً پازن معناي نمادينش را از دست مي دهد، و كمتر از دورة پيش از اسلام بر 

، 300، ص 21، تصوير ش 265براي مثال رجوع كنيد به هنرهاي ايران ، ص (اشياء مختلف نقش مي بندد 

  ).مانجا؛ پوپ ، ه220، 181؛ گري ، تصوير ش 9تصوير ش 

  بز كوهي، نماد باران در سفال ايراني

 روح سادگي و دقت را به - بز كوهي -هاي ترسيم شده توسط ايرانيان به خصوص نقش حيوان ملي ايران  طرح

  . ها و نقوش در آسيا منحصر به فرد هستند ن طرحاي. كنند همگان القا مي

خواست تا از  ترسيد  و محركي مي او از نيروي شيطان مي. برد انسان اوليه در وحشت و اضطراب دائمي به سر مي

و به همين دليل متوسل شد به انواع طلسم، تعويذ، افسون و نيز . او در برابر اين نيروي جادويي محافظت كند

مطالعه در مصنوعات ما قبل تاريخي انسان، به ما كمك . ها نيز پيش رفت و تا سر حد پرستش آنارواح محافظ 

به عنوان . پرستيده، پي ببريم چه كه به عنوان خدا مي كند تا به ميزان علاقه او در نشان دادن و معرفي آن مي

در آثار سفالي كه به ”  و بز كوهيعقاب، شير، گاو، گوزن“مثال، نقاشي خورشيد و حيوانات مرتبط با آن مانند  

لرستان، ” كاسي “مردم، به خصوص در قبايل  . شود گردد، ديده مي ي چهارم پيش از ميلاد برمي هزاره

  . بندهايي با آويز بز كوهي داشتند گردن
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ت نياز داشتند؛ چرا كه از ديرباز معتقد بودند كه طوفان، سيل، حيوانا) محافظ(اين مردمان، به يك مدافع 

خواستند در  لذا چون مي. كنند ي او، احشام و محصولاتش را تهديد مي هاي ديگر، خانه وحشي و حتي انسان

  . گان يا اشيا و حيواناتي كه در نظر آنان همانند خدايان بودند امان باشند، شروع كردند به پرستش الهه

هايي كه بين دوران  مثلاً در سفال. شد ها حك مي گاهي اوقات فقط يكي از اعضاي بدن حيوانات روي سفال

هايي از شاخ گاو، گوزن و بز كوهي و يا بال و چنگال  اند، طرح  پيش از ميلاد ساخته شده4000 تا  3000

  .خورد پرندگان، به همراه نقوش هندسي به چشم مي

مثلاً در . گرفتند مفيد طبيعت در نظر مي) عناصر(ها  هر يك از اقوام باستاني، بز كوهي را مظهر يكي از المان

لرستان ، سمبل خورشيد و گاهي اوقات هم نمادي از باران است؛ چرا كه در آن زمان ماه را مرتبط با باران و 

هاي خميده و منحني و  همچنين بين بز كوهي با آن شاخ. دانستند خورشيد را مربوط به گرما و خشكي مي

تواند  هاي قوسي شكل بز كوهي مي  اعتقاد داشتند شاخبه همين علت بود كه. اي وجود داشت هلال ماه رابطه

  . باعث بارش باران شود

  در شوش و عيلام باستان، بز كوهي سمبلي از كاميابي و نيز خداي زندگاني گياهي          

خداي بزرگ در . (شد برشمرده مي” خداي بزرگ “النهرين، بز به عنوان مظهري از خوي حيواني  در بين. بود

 در دست داشت و بزي كوهي در حال   Tي گياهان ظاهر شد در حالي كه شاخه درختي به  شكل نقش خدا

  .) هاي آن بود خوردن برگ

ها بهترين نوع ظروف سفالي را با  آن. العاده در ساخت ظروف سفالي داشتند هاي ماقبل تاريخ مهارتي خارق انسان

هاي گوناگوني از زندگي   از اين كارهاي هنري، جنبهو در برخي. ساختند استفاده از چرخ سفالگري و دست مي

با مطالعه اين مصنوعات است كه ما به روابط بين . اند؛ مانند مذهب، اخلاق و هنر خود را به نمايش گذارده

  .بريم هاي مختلف پي مي تمدن

يان به شايد تبديل صورت خدا. انسان باستان ، مهارتي شگفت در ترسيم و تجسم حيوانات شاخدار داشت

بيشتر . هاي حيواني، يكي از دلايل تقدس بود كه موضوعي براي كارهاي هنري باستاني و سفالگران شد نقاشي
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پس از مدتي نقاشي حيوانات . آثار هنري ماقبل تاريخي در ابتدا با طرحهاي تزييني و هندسي همراه بودند

 ديده هاي ايراني گرگوني در بيشتر تمدنداين . مجدداً رايج شد و سپس اشكال هندسي بار ديگر گسترش يافت

  .شود مي

ها، باستان شناسان  در حفاري بسياري از تپه. بز كوهي در ادوار مختلف تاريخي نمايان است) طرح(موتيف 

ها اشاره  اند كه در اين جا به برخي از آن ها و ظروفي را كه داراي همين موتيف هستند، به دست آورده لوله

  :كنيم مي

اي از انواع  هاي مشخص و ويژه  لايه است كه هر لايه گونه6 سال قدمت، داراي 5000كاشان با ” يلك تپه س” 

ها و درختاني مانند گل آفتاب گردان و درخت زندگي  گل. كارهاي دستي و سفالي را در خود جاي داده است

گردان سمبلي از خورشيد گل آفتاب . هاي بز نقاشي شده، بسيار جالب هستند كه مابين شاخ) درخت مقدس (

  . شد بود و مقدس شمرده مي

   

  تمدن تپه موشلان 

چشمه “هاي   گردد و معاصر است با تمدن ي چهارم ميلادي برمي در اسماعيل آباد به هزاره” تمدن تپه موشلان“

. ستاي رنگ ا ظروف سراميكي اين تمدن به رنگ قرمز با نقوش قهوه. در شهريار” قره تپه “در ري و ” علي 

در اين دوره، هنرمندان و . باشند ها به اشكال مختلف هندسي و حيواناتي نظير بزكوهي و گوزن مي نقاشي

هاي هندسي، نقوش حيوانات را در كنار يكديگر و در فواصل بين اشكال هندسي جاي  سفالگران علاوه بر طرح

  . دكردن ها فضاي موجود روي سطح ظرف را پر مي با اين روش آن. دادند مي

گردد، در نزديكي  كه تمدن آن به هزارهي چهارم پيش از ميلاد برمي” موشلان تپه “اي باستاني به نام  تپه

اسماعيل آباد قرار دارد كه ما بين كرج و هشتگرد و روبروي روستاي نيگي امام در قسمت جنوبي آزادراه تهران 

  .  قزوين واقع شده است-

   

  م . قي پنجم  تمدن چشمه علي در هزاره



٩٦ 
 

هايي سياه رنگ با  لايه اول شامل سفال. اند هاي اين تپه دست يافته  تمدن مختلف در لايه2باستان شناسان به 

ي دوم آجرهايي قرمز و گهگاه  لايه.  هاي تمدن تپه حصار است اشكال هندسي است كه قابل مقايسه با سفالگري

گاهي اوقات نقوشي از بز كوهي و گوزن ديده . دان اي تزيين شده هاي هندسي قهوه سياهي دارد كه با طرح

. اين تمدن نيز قابل قياس با تمدن تپه حصار است. كنند هاي هندسي را پر مي شود كه فضاي بين اين طرح مي

ها و  ها يك ويژگي خاص هنري دارند و آن اين كه از تركيب درختان نخل كوچك، گل در مجموع، اين طرح

اين . اند اند، خطوط و زواياي منحني و نيز حيوانات تشكيل شده قرار گرفتهدرختاني كه به شكل متقاطع 

گفتني است حيوانات معمولاً در حال حركت . باشند ها واقعي نيستند و تقريباً مشابه اشكال هندسي مي نقاشي

  . چند قطعه سراميك و دو كاسه ي سفالي از بقاياي اين تمدن است. اند ترسيم شده

   

  م  . ي پنجم ق  در هزارهتمدن چشمه علي

. هاي هندسي سياه رنگ و خطوط حلقوي دايره شكل است يكي از بقاياي اين دوره كاسه سراميكي قرمز با طرح

قطر . توانيم نقوشي از بز كوهي را ببينيم ها، ما تنها مي زير اين طرح. كنند هاشورهايي بين اين دو خط را پر مي

  . است سانتي متر11 و ارتفاع آن 13كاسه 

اي موازي با دو خط  هاي حلقه يكي ديگر از بقاياي اين دوره، كاسه سفالي قرمز با اشكال هندسي است كه گل

. اند در ميان طرح ها و هاشورها، بزهاي كوهي و ديگر حيوانات شاخدار ترسيم شده. اند ديگر روي آن ترسيم شده

 حيوان 10در مجموع مي توان . شوند  مي حيوان در حال جست و خيز ديده2 خط جداكننده، 2و مابين 

  .  سانتي متر است16 و ارتفاع آن 22/5قطر كاسه . شاخدار را بر روي كاسه ديد

ي چهارم و پنجم  ي تهران در شهر ري واقع شده و بقاياي تاريخي آن متعلق به هزاره چشمه علي در محدوده

  .قبل از ميلاد است

خورد، از ديگر آثار هنري به جا  اك شكل سياه بر روي آن به چشم مي نوار زيگز2كاسه سفالي قرمز رنگي كه 

 نوار زيگزاكي رسم كرد 2سفالگري كه اين كاسه را ساخت، خطوطي متقاطع بين اين . مانده از آن دوران است



٩٧ 
 

. شود زير اين الگوي چهارخانه، تصويري از يك بز كوهي ديده مي. هايي بر روي ظرف شد كه باعث تشكيل مربع

  .  سانتي متر قطر دارد13 سانتي متر ارتفاع و 11ين كاسه ا

   

  تمدن تل باكون تخت جمشيد  

سفالگري آن دوره به رنگ نخودي و با . تل باكون در فلات مرودشت در قسمت جنوبي استان فارس قرار دارد 

ها به خورشيد و  در ميان اين طرح. اند برداري شده هاي هندسي گوناگون است كه بعضاً از طبيعت كپي طرح

حركت دوراني آن بيش از چيزهاي ديگر توجه شده و سفالگر حركت خورشيد را در اشكال مختلف شبيه به يك 

ترين كارهاي هنري  در ميان جذاب. به تصوير كشيده است) يا همان سمبل خورشيد(صليب شكسته آلمان نازي 

ها با تصاويري  سطوح خارجي كاسه. كنند د نمايي مي كاسه سفالين در موزه ملي ايران خو2متعلق به اين دوره، 

ها همه  اي مبالغه نموده؛ تا آن جا كه شاخ ها تا اندازه هنرمند در طراحي شاخ. است  بز كوهي پوشانده شده2از 

  . اند جاهاي خالي سطوح را پر كرده

شاخ گاو : ده استاي طراحي ش ي مخروطي شكل نخودي رنگ به طرز استادانه نقش بز كوهي بر روي كاسه

به ) نماد خورشيد(پوشاند و در بالاي شاخ، علامت صليب شكسته  ي بزرگ دور تا دور ظرف را مي  حلقه2مانند 

  .ي بين شاخ بز و خورشيد است خورد كه اين امر نمايانگر رابطه چشم مي

: ز ميلاد تعلق داردي چهارم پيش ا ي ديگري از اشياي مكشوفه از تل باكون در تخت جمشيد به هزاره نمونه

 نوار افقي در قسمت 2و ) گردن(اين كوزه توسط سه خط افقي در دهانه . اي نخودي رنگ با گردني كوتاه كوزه

خورد كه سر تا سر سطح  و ميان اين خطوط تصويري از يك بز كوهي به چشم مي. پايين آن تزيين شده است

  .  كوزه را پوشانده است

  نگ نگاره هاي ايراننمادشناسي نقش بز بر روي س

نشان هايي از حيوانات ، . تاريخي دور و دراز در اين سرزمين دارند بي شك سنگ نگاره هاي ايران نشان از

 همه و همه را مي توان بر روي سنگ نگاره ها يافت و مي توان ساعت ها بر روي. و زندگي  انسان ها ، گياهان

  .  آن ها پرداختآن ها مطالعه كرد و از طرق گوناگون به بررسي
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نشان هايي از حيوانات ، . در اين سرزمين دارند بي شك سنگ نگاره هاي ايران نشان از تاريخي دور و دراز

همه را مي توان بر روي سنگ نگاره ها يافت و مي توان ساعت ها بر روي  همه و. انسان ها ، گياهان و زندگي 

از  اما شايد نماد شناسي سنگ نگاره ها يكي.  ها پرداختكرد و از طرق گوناگون به بررسي آن آن ها مطالعه

. سنگ ها آفريده اند باشد بهترين راه ها براي يافتن زباني مشترك بين ما و كساني كه اين نگاره ها را بر روي

بز بيشترين نقش موجود بر روي اين نگاره  با نگاهي اجمالي بر نگاره ها مي توان به سرعت يافت كه نقش

سنگ نگاره ها تاكنون به صورت خلاصه به مواردي اشاره  مورد چرايي نقش بستن بز بر روي ايندر .هاست

ترين آن ها اشاره اي است به داستان آفرينش انسان ، داستان روييدن گياهي با  كرده اند ، مهم ترين و معروف

در ) مشيانه  مشيه و( جنس از نطفه ي كيومرث و هنگامي به صورت انساني در دو ) احتمالا ريواس  ) دو برگ

كند و آن دو از شير آن مي  بز كوهي در اين داستان حيواني است كه از مشيه و مشيانه محافظت مي.آمد

  . رويش است به همين دليل فرض شده است كه بز نشان باروري و. نوشند

فرقي نمي كند در . دپيدا مي شون نكته ي جالب اينجاست ، نقوش بز كوهي همواره در كنار سرچشمه هاي آب 

سرچشمه ي رود ها بهترين ياري دهنده براي پيدا  در هر حال. كجاي ايران به دنبال سنگ نگاره ها بگرديد

رويش و باروري است ، آب زهدان همه ي عالم است ، بي دليل  آب نيز خود شروع . 1كردن نگاره هاست 

  ... ا و دوشيزه اي برومند ، زيب.است  نيست كه الهه ي آب آناهيد

با كمي مطالعه ي سنگ نگاره ها مي . باروري مرتبط بوده اند پس نقوش بز مسلما به آب و سرچشمه هاي آن و

عموما سنگ نگاره هاي اوليه و قديمي تر تنها به نقش بز محدود مي شده اند و در  توان به اين امر رسيد كه

تيمره ي  به مانند(  سنگ نگاره ها اضافه شده كه بعدا و در دوره هاي متاخر تر طرح هايي بر روي مناطقي

 با توجه به 3.توان پيدا كرد نقوش ديگر مانند انسان و شتر و حتي نوشته هايي به زبان عربي نيز مي) خمين 

ديده ميشود قدمت نگاره ها به دوران قبل از  حروف شبه عيلامي كه در بسياري مناطق بر روي سنگ نگاره

. تر از زماني كه اسطوره ي آفرينش كيومرث توسط اورمزد بيان شود بسيار پيش.ميگرددآريايي شدن ايران باز 

 اسطوره هاي آفرينش توسط اورمزد بيشتر در دوره ي ساسانيان بسط داده شده و رواج يافته ناگفته پيداست كه
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ي از اسطوره هايي نشان و در دوره هاي قبل تر از جمله هخامنشيان) هرچند كه بسيار قديمي تر مي نمايند  )

عنوان مثال در هيچ نوشته ي هخامنشي نامي  به. ( كه به گونه اي به دين زرتشت منتهي شوند يافت نمي شود

هرچند با فرض . به راحتي مي توان نشان ميترايسم را پيدا كرد در قبل از ساسانيان) از زرتشت نيامده است 

 سطوره ي كيومرث و ماجراي مشيه و مشيانه هم آگاهي داشتهها را خلق كرده اند از ا اين كه كساني كه نگاره

شايد رسم كردن نقش  باشند ، چرا بايستي نقش بز را به عنوان نماد سرچشمه هاي آب در همه جا رسم كنند ؟

  !گاوي كه به همراه كيومرث بوده محتمل تر بوده است

نيز  سرچشمه ي زايندگي. بوده استجالب تر نقش زايندگي آب است ، آب همواره نشان زايندگي نكته ي 

ي زندگي و باروري به  مادينه است ، مادينه اي مقدس ، همواره در بسياري از دين ها و اسطوره ها سرچشمه

كشاورزي و مادر سالار كه ارتباط بسيار نزديك   به ويژه در جوامع5.صورت موجودي مادينه تصور مي شده است

به عنوان مثال آناهيد  ) 6پگانيسم = اديان طبيعت پرستي داشته اند  عي ازو عموما نو. ( به طبيعت داشته اند

  .آب هاي نيرومند بي آلايش از او ياد مي شود كه تحت عنوان خداي

چگونه بز نر مي تواند . مواجهيم" اندرميش " و " كل" و"بز كوهي نر " اما در سنگ نگاره ها عموما ما با طرح

انگار   هايي با شاخ هايي بلند و سركش ، از روي نگاره ها ميتوان دريافت كهرويش باشد؟ بزي نماد باوري و

داشته و ميل بيشتري بوده تا  براي كساني كه اين نقوش را مي آفريده اند بلندتر بودن شاخ بزها به نوعي برتري

  ند؟از شير بز كوهي نر مي نوشيده ا آيا مشيه و مشيانه. بزهايي با شاخ هاي بلند تر نقش شوند

اما به هر حال بزها در كنار سرچشمه .غير محتمل مي نمايد ربط اين بز ها به داستان مشيه و مشيانه بسيار

  پس به واقع چرا اين سنگ نگاره ها حك شده اند؟. واقعيتي است عيني هاي آب قرار دارند و اين

 ي از احتمالات است ، كههر چه گفته شود مجموعه ا.سوال مسلما دقيق و واضح نخواهد بود جواب به اين

  .تر است مسلما هر چه اطلاعات جمع آوري شده بيشتر و دقيق تر باشد جواب نيز به واقعيت نزديك

در دوره هاي گوناگوني حك  مسلما بايستي سنگ نگاره ها.ابتدا از مشاهده ي نوع حكاكي ها شروع ميكنيم 

اختلاف رنگ ها ، و ميزان .را تشخيص داد ضياما با كمي مشاهده مي توان قديمي تر بودن بع.شده باشند
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مناطقي كه سنگ نگاره ها عموما بكرتر هستند و كمتر نقوش  و در. 7هوازدگي با كمي دقت مشخص ميشوند 

 .است مي توان به راحتي به آنچه ميخواهيم برسيم جديد در كنار آن ها حك شده

در مناطقي كه فاصله .به شده به هم ديگر استشبيه بودن بز هاي رسم  اولين چيزي كه به ذهن خطور ميكند

يكديگر  و حتي نوع حكاكي ها نيز غالبا شبيه به. دارند بز ها همواره شبيه به هم رسم شده اند ي بسيار از هم

باشد ؛ همواره در سرچشمه ي  و از همه مهم تر مناطقي كه حكاكي ها انجام گرفته نيز يكسان مي. 8مي باشد

حكاكي ها را انجام داده اند آموزش ديده بودند؟  ن آدم مي رسد كه آيا كساني كه اينرودها ؛ چيزي به ذه

ديده و اعزامي از طرف يك دولت براي انجام حكاكي ها نيست ،  منظورم از آموزش ديدن ، گروهي آموزش

 حكاكي آموزشي مذهبي كه مردم عادي ديده باشند و كار.آموزش آييني و مذهبي است بيشتر منظورم نوعي از

كنار سرچشمه هاي  اما چرا در. آنقدر عمومي باشد كه مردم به مانند فريضه اي عادي به آن پرداخته باشند ها

  آب؟

بودن و شيب زياد آبرفت رودخانه ها بسيار كم  ايران همواره سرزمين كم آبي بوده است ، و به علت كوهستاني

ده است ، بر خلاف منطقه ي بين النهرين كه زمين حاصلخيز نبو ته نشين ميشده ، به همين خاطر زمين ها

 همين خاطر آبرفت هايي بسيار حاصلخيز از ته نشين شدن گل و لاي رودخانه ها در آنجا هايي هموار دارد و به

همين طور تشكر از  و! پس وجود بز ها در ايران عموما به خاطر تشكر از آب نبوده است. 9تشكيل شده است 

به جاي . بي آبي آنجا قرار داشتند بزها به خاطر ترس از خشكسالي و. ن شير داده استبزي كه به اجدادما

در اينجا تيشتر ! بايستي به دنبال خداي خشكسالي رفت آناهيد خداي مادينه ي زيباي آب هاي نيرومند ،

كنندگي اپوشه ديو خشكسالي است كه عامل تباه ! ديو خشمگين خشكسالي ماجراي تيشتريه و. قدعلم ميكند

 آن دو در هم مي. به نبرد با اپوشه مي رود ) 10همان درخشان ترين ستاره ي آسمان ) زمين است و تيشتر

نبودن نيايش مردم و  تيشتر به نزد هورمزد مي رود و علت ناكامي اش را كامل. آميزند و تشيتر شكست ميخورد

و از آن پس همه ي .تيشتر قرباني ميكند اياهوره مزادا خود شخصا بر! كافي نبودن قرباني ها بيان مي كند

و پس از قرباني كردن براي . فائق آيد براي او قرباني ميكردند مردم براي اين كه تيشتر بتواند بر خشكسالي
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نري  بسيار محتمل مي نمايد كه بزهاي. ميتواند بي مانع در ميان مزارع و رودها جاري شود تيشتر است كه آب

قربانياني .براي تيشتر باشند آب هاي جاري نقش شده اند ، نشاني از قربانيان انسان هاكه در كنار سرچشمه ي 

نگاره ها نشاني از آن ها براي يادآوري كردن به تيشتر  كه از ترس از خشكسالي به تيشتر اهدا شده اند و سنگ

  .ايم ، تو نيز آب ها را در رودها جاري كن است كه ما برايت قرباني كرده

ما ايراني ها معتقديم كه همه ي اسطوره ها و داستان ها دنيا : ميخورد  يگري نيز بسيار واضح به چشماحتمال د

اديان  شود ؛ هرچند كه زياد هم بيراه نيست ، به عنوان مثال تمامي اديان امروزي جهان حتي از ما شروع مي

راحتي اسطوره هاي ما به همه  ي كه به ؛ اما در دنياي12سامي كاملا وابسته و شكل گرفته از ميتراييسم هستند

 شاخ وفور نعمت 13 " كوروكوپيا ".نزد ما آمده باشد جا ميرفته است بعيد نيست كه اسطوره هاي ديگران نيز به

به زئوس غذا مي داد ، شاخ هاي او مملو از ميوه هاي جادويي بود ،  بود ، بزي كه با شكستن شاخ هايش

 و مشيانه با اين تفاوت كه شاخ هاي بلند بزهاي نقش شده در اين داستانداستان مشيه  داستاني شبيه به

  .توجيه پذير ترند

خدايي كه خودش سري شبيه .مي باشد 14 "بفومت"مورد ديگري كه نميتوان به راحتي ازكنار آن گذشت نيز  

نيروي جنسي در آيين زاد و ولد و باروري است ، خداي  بزي با ريش و دو شاخ بلند ، بفومت خداي. به بز دارد

كه بز همواره نشاني از قدرت جنسي بوده است ، به عنوان مثال در نشانه  شايد بتوان گفت.هاي طبيعت پرستي

 و شاخ هاي بلند همواره. يا خدا مذكر باروري مصري نيز با سر بز رسم شده است15 "آمون " هاي هيروگليف

اين بزهاي با شاخ  يگري از حدس هايي كه ميتوان در مورديكي د.نشانه اي از بي بند و باري جنسي بوده است

  .بوده اند هاي بلند زد اين است كه نوعي نماد پگاني از رابطه ي جنسي و باروري

مطالعه ي بيشتر نقوش ، بدست آوردن  مسلما دانسته هاي ما از اين نقوش رازگونه بسيار ناچيز و اندك است ،

تعيين سن دقيق نگاره ها با روش هاي پيشرفته ميتواند  ا حك كرده اند ونشانه هايي از مردماني كه آن ها ر

آنچه در اين متون آوردم نگاهي نماد شناسانه به طرح بزها بود ، .رموز آن ها راهگشاي خوبي باشد براي كشف

ا ر بسيار خوشحال خواهم شد كه نظر ديگر محققان و مورخان.نظريات نه كامل هستند و نه دقيق مسلما اين
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بتوان به نظري دقيق تر و جامع  با اين اميد كه با جمع بندي تمام نظرات. نيز در مورد طرح ها بخوانم و بدانم 

  .تر دست يافت

  

  عقاب

 

عقابها منظري مغرور . ونيرومندترين پرندگان جهان است ترين ، عقاب يكي از بزرگ)سلطان پرندگان ( عقاب 

عقاب طلائي را . كنند برخي از عقابها حين پرواز شكار خود را صيد مي. دارند وترسناك وقدرت شكارگري بسيار

خطر، مخصوصاً  عقابها سخت از. رسند البته عقابها هميشه درنده خو به نظر نمي. اند پرندگان گفته گاه سلطان

 .ا داردكردن يك آدم كوچك اندام ر عقاب توانائي بلند. كنند انسان گريزان هستند وبندرت به آدمي حمله مي

 

 مشخصات

 كيلو وزن، وبالهايش دومتر 6 تا 3نوك منقار تا انتهاي دم طول، واز   سانتي متر از89 تا 76عقاب معمولاً از 

 چشماني درشت دارد كه هريك ازآنها در يك طرف سرش قرار. تعقاب بزرگ وپوشيده از پر اس سر. بلندي دارد

شكار خود را ببينند واز نقاط  توانند از فراز آسمانها عقابها مي. باشد از قدرت بينائي فراوان بهره مند مي. دارد

پنج منقار عقاب طلائي به . منقار نيرومند وتندي دارند .بلند همچون صاعقه بر سر شكار نگون بخت فرود آيند

 ٔرنگ وبال وطول وشكل عقابها از منطقه تا منطقه. تر دارند عقابها منقاري بزرگ برخي از. رسد سانتي متر مي

عقابها باپاهايي . است اختلاف دارد به طوريكه در عقابهاي آسيائي و اوروپائي وآمريكائي تفاوت آن نمايان ديگر
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شكار خود از منقار وچنگال پاهاي خود  هم شكستنعقابها براي در. نيرومند و به رنگ زرد و روشن دارند

  .باشد است، اما قسمت پائين پاها بدون پر مي) ريش(پر  پاهاي عقاب طلائي پوشيده از. كنند استفاده مي

 هاي بلند ونا هموار، ودر هاي پست وبر فراز كوه هاي زمين علفزار و جنگل:زندگي عقابها محل : محل زندگي 

تواند به  بلند، عقاب مي باپرها وبالهاي. كنند نقات تقريباً دست نخورده انسان زندگي مينقات دورد دست، ودر 

تواند با  اما نمي. زند بالهاي خود به شكار ضربه مي عقاب گاه، با. آساني پرواز وشكار خود را از زمين بلند كند

اي رنگ و  كند، بيشتر عقابها قهوه از منقار وپاهاي نيرومند خود استفاده مي عقاب هنگام جنگ. بالهايش بجنگد

 .ندارند  كشد پر وبال كامل جوجه عقابها تا سن بلوغ خود كه چهار سال طول مي. رنگ هستند يا سياه

و حتي بيشتر هم عمر   سال45كنند، البته گاه تا   سال تقريباً عمر مي35 تا 25عقابها معمولاً از  : عقاب سن

ها،  آشيانه عقابها بيشتر بر فراز بلندي. اند كرده  كيلومتر مربع پيش بيني170تا قلمرو عقاب از پنجاه . اند كرده

 .باشد ها مي هاي مرتفع وپرتگاه وكوه ها بالاي درختان بلند وشكاف صخره

  نماد عقاب در ملل مختلف 

 

 بيزانس عقاب دو سر نماد امپراتوري

 

 .روي كت نيروهاي نظامي آلباني يك عقاب سياه دو سر وجود دارد *

 .بر روي لباس نظامي نيروهاي ارمنستاني يك عقاب و شير طلايي وجود دارد *

 .نظامي نيروهاي اتريش يك عقاب سياه وجود دارد روي لباس * 
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 .پ نگاه ميكند وجود دارد عقاب طلايي كه به سمت چ وي كت نيروهاي نظامي مصر يكر * 

نيروي  ,نيج ريه ,اندونزي ,عراق ,اردن ,بسياري از كشورها از جمله مكزيك همچنين روي لباس فرم نظامي * 

  .سوريه نيز عقاب وجود دارد,صربستان,روماني,روسيه,پاناما ,فيليپين,پاكستان هوايي

  

 باسنماد 

است كه چهار دست و پايش به شكم فرو   را درمان كرده بودهگشتاسب سياه كي اسب معجزه به عنوان زرتشت

زراتشت نامه در . دندو همه از آن قطع اميد كرده بو)شايد به قولنجي بسيار سخت دچار شده بوده(رفته بود

رود و همه   در شكمش فرو ميگشتاسباست، روزي دست و پاي اسب سياه گرانقدر  ه شده رازي گفتكيكاوس

 كه از بدگويي ديگران زرتشتشود و به عنوان آخرين چاره از  شاه افسرده مي. مانند از درمان آن درمي پزشكان

سب، همسرش و پسرش دهد و از اين معجزه گشتا زرتشت اسب شاه را شفا مي. خواهد در زندان بود، ياري مي

  .آورند ي وي ايمان مپيامبري به اسفنديار

كه بودي ورا نام اسب سياه ز اسبان يكي بود در پايگاه

افراشتي ابر پشت او گردن كه او را گرانمايه تر داشتي

 و نيز توسط دبستان مذاهب، بستان السياحه، شارستان چهارچمن، نامه فيثاغورس سياحتاين مطلب در 

  .است  با تفاوت در جزئيات ذكر شدهشهرستاني

 دعوت پيامبري خود را زرتشتز آنكه توان چنين نتيجه گرفت كه پس ا در مجموع از بررسي اين متون مي

 جادوگرش زمان بودند، با او مخالفت كرده و دانشمندان و فلاسفه كه در زمره مغاناي از  كند، عده آشكار مي

دل  به نوعي گشتاسبدر همين ميان اسب سياه تيزرو و محبوب . افكند  او را به زندان ميگشتاسبخوانند و  مي

 از دامپزشكان و اطبا، حكما، مغاندانشمندان زمان كه . شود و انقباض شديد دست و پا مبتلا مي سخت درد

 كه حيوانات به وسيله دامپزشكيايست به سنت  در اينجا اشاره. مانند اند از درمان حيوان عاجز مي  آنها بودهٔجمله

اسب . اند شده  و دعا معالجه مي اند و همچنين توسط طبيب روحاني كه عمدتاً يكي بودهپزشكان و دامپزشكاني 
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يوان مسلم است كه ح. ، دين جديد را پذيرفتندمعجزهآنقدر اهميت داشته كه براي درمانش با عطف توجه به 

  .است كه اينقدر ارج داشته، پزشك حيوان نيز ارجمند بوده

 زرتشت و از دوراني دورتر و عصر دينكرد وجود دارد، ولي اصل آن كه از داستانيدر اين حادثه شاخ و برگ 

تيب زرتشت با استمداد آري به هر تر. كشيد گيرد، خود، حقيقتي است و گرنه سخن به اين درازي نمي ريشه مي

 زيبا را اسب، داروهاي گياهياز نيروي الهي و با دستكاري و نوعي ماساژ دست و پا و احتمالاً استفاده از برخي 

  .هاي اسب پزشكي است كه مسير تاريخ ايران را تغيير داد اين خود يكي از جلوه. شفا بخشيد

  اسب و گردونه در اوستا

است، بايد نگاهي به  بها بوده  گرانايرانيانه اندازه نزد كشد تا به چ  كه آن را مياسبي و گردونهبراي اينكه بدانيم 

 آمده است، به خوبي - كه كهنترين اثر كتبي ايرانيان است - نامه دينيآنچه درباره اين دو در . اوستا انداخت

كه دليران و رساند  رساند كه در مرز و بوم ايران، ديدگاهي است كه با گردونه و اسب آشنا هستند و مي مي

 مانند نامزديس فرشتگان يا ايزدانگروهي از . اند ناموران اين ديار در پهنه كارزار از اسب و گردونه بي نياز نبوده

  .اند  رزم آزما به گردونه مينوي نشستهايرانيانخود 

. است اين ايزد بعدها با خورشيد تيز اسب يكي دانسته شده. ، ايزد فروغ و پيكار و پاسبان عهد و پيمان استمهر

اش ابزارهاي جنگ انباشته شده تا  در گردونه. شتابد مهر به گردونه چهار اسبه نشسته، از خاور به باختر مي

  .شكنان را به سزا رساند ديوان و دروغگويان و پيمان

اين گردونه را چهار اسب سفيد يك . است هاي گوناگون آراسته اش زرين و با زينت گردونه زيبا و هموار رونده

هاي پسين آنها   و سمزرينها  هاي پيشين آن سم. كشند رنگ جاوداني كه از چراخور مينوي خورش يابند، مي

  .اند بها بسته شده  گرانيوغكاور به اين چهار ت.  استسيمين

 شده چهار اسب سفيد بر گردونه مهر بسته. گردونه مهر بلند چرخ است: است در جاهاي گوناگوني از اوستا آمده 

  .گردونه مهر را فرشته توانگري، ارت بزرگوار، همي گرداند. شود و با چرخ زرين كشيده مي

  يسنا
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 28-27 فقرات 57گردونه ايزد سروش مانند گردونه ايزد مهر به چهار اسب سفيد بسته شده چنانكه در يسنا 

ستايم، او را چهار راهوار سفيد  يسروش پاك خوب بالاي پيروزمند گيتي افزاي پاي و سرور پاكي را م: است آمده

تندتر از . هاي شاخ سان آنها زركوب است سم. كشند سايه در سراي مينوي مي روش درخشان پاك هوشمند بي

  .هاي پران، تندتر از تير خوب رها شده ها، تندتر از باران، تندتر از ميغ، تندتر از مرغ اسب

درواسپ يشت كه در نيايش . است انده شده نيز داراي گردونهفرشته نگهبان چهارپايان سودمند كه در اوستا خو

كسي كه چهارپايان خرد را درست نگه . ستاييم درواسپ تواناي مزدا، آفريده پاك را مي: است آمده همين فرشته

، كسي كه دارنده ...دارد، كسي كه چهارپايان بزرگ را درست نگه دارد، كسي كه دوستان را درست نگه دارد

  .است هاي خروشنده هاي گردونده و چرخ زين شده گردونهاي  اسب

  تيريشت

ترين اسب يك سرزمين برابر است  ارزش بهترين و برگزيده: در يكي از قطعات اوستايي در ارزش يك اسب آمده

فرشته باران، تيشتر، به پيكر اسب سفيدي در آمده، با ديو خشكي ). 18-13تيريشت فقرات (با هشت گاو باردار 

سرانجام تيشتر از كارزار . يال و دم در نبرد است  هم به صورت اسبي در آمده اما اسب سياه زشت و بيكه آن

ايام ناپات كه مانند ناهيد فرشته نگهبان آب است، . بارد آيد و باران به كشتزارهاي ايران فرو مي پيروز به در مي

  .است چندين بار در اوستا تنداسب يا دارنده اسب تيز تك ناميده شده

  يشت بهرام

يشت از نيروي بينايي اسب سخن رفته كه در شب تيره بي ستاره و پوشيده از ابر يك موي   بهرام31در فقره 

  .اسب كه بر روي زمين افتاده به خوبي تواند باز شناخت، آن موي از يال اسبي است يا از دم آن

  يسنا

بان نتواني بستن، نه بر اسبان نشستن، نه به اسبان اسب به سوار نفرين كند كه اس:  آمده2 فقره 11در يسناي 

  .لگام زدن، تو اي كسي كه آرزو نكني، زوروم را در انجمن گروه مردان در ميدان بنماياني

  مهريشت
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ها و تندرستي خويشتن  ارتشتاران بر پشت اسب مهر نماز برند، زور از براي اسب:  آمده11در مهريشت فقره 

دشمنان را از دور توانند شناخت و هم آوردان را از آسيب رسانيدن توانند باز داشت و درخواست كنند، تا اينكه 

  .به بدانديشان كينه جوي توانند چيره گشت

 اي ملل اسب جانوران اسطوره

و در سانسكريت ) aspa(در اوستا اين كلمه اسپه . ي اسب از دير باز تاكنون تغيير چنداني نداشته است واژه

  .شد خوانده مي) asa(ر پارسي باستان اَ سه و د) asva(اسوه

از اين . دانند كه به معني تند رفتن است  ميas يا اس akي اك  ي اسب را از ريشه گروهي از پژوهندگان، واژه 

ي مونّث؛  همچنين به ماديان يعني گونه.  ، مشتق شده استasukتر آن آسوك  ي آهو و شكل كهن ريشه، كلمه

  . گفته شده استaspi يا اسپي aspaاسب 

ي  دارنده«باشد و اسم او به معني اي مي داراي اسب و گردونه. ي نگهبان چهار پايان سودمند در اوستا فرشته 

ي اسب پيوند دارند و از يك  كلمات سوار و استر نيز به نوعي با ريشه. اند ذكر نموده» اسب و خوب و سالم

شود تا آنجا كه ايزدان آريايي چند بار  فور حضور اسب احساس ميدر متون زرتشتي به و. خانواده به شمار آيند

  .گردند شوند و در مواردي با صفتي از صفات اسب توصيف مي به صورت اسب ظاهر مي

» پور شسب«حتي اگر از اين نكته كه نام پدر زرتشت.  با اسب دارد زرتشت در متون اوستايي، پيوستگي ويژه

خورد كه اين  و ساير متون زرتشتي به چشم مي» گاتاها«ي در بخش فرگردثبت شده در گذريم، شواهد ديگر

به » نام قومي است= ها  كريان«ي  از جمله آن كه زرتشت در آغاز زايش به وسيله. كند پيوستگي را تأييد مي

  . كند اندازند اما پيشواي اسبان خطر را دور مي او را به زير اسبان مي. شود مرگ تهديد مي

زگاران كهن در اساطير ملل مورد توجه بوده و به نگهباني و تيمار اين حيوان سودمند كه به صفات اسب از رو

اسب در تمدن سومري كهن نقش اساسي و . اند ، اهتمام داشته تند، تيز، چالاك، دلير و پهلوان موصوف بوده

  . مهمي داشته است

  .ي كهن مورد استفاده بوده استها در فرهنگ ايران، ستوران به ويژه اسب و گردونه از زمان
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  .هيچ چيز در پادشاهي بر من گرامي تر از اسب نيست: اند كه گفته از قول كيخسرو و پيشدادي نقل كرده 

هند و اروپاييان نخستين قومي بودند كه اسب را اهلي كردند و توسط ايرانيان اين جانور به سرزمين بابل و  

ي تيانشان در تركستان شرقي بوده است، گردونه از اين جا به  ها ه كومركز پرورش اصلي اسب  .مصر راه يافت

  .آمد ي اشرافيت و امتياز به حساب مي در چشم ايرانيان رزم آور، داشتن اسب و گردونه نشانه .چين نيز راه يافت

ه شكل باز ب) جنوب(مثلاً شوش . اند ها از لحاظ طرح كلي به شكل پرندگان و جانوران ساخته شده بعضي از شهر

  . باشد مي» اسب«به شكل ) خوبتر(و شوشتر 

بنابر روايات ايراني گروهي از پادشاهان و ناموران از جمله هوشنگ، جمشيد، فريدون، نريمان، افراسياب، 

ايزد بانوي تمامي آبها و درمانگر = ناهيد «كاووس،كيخسرو، توس، پيران ويسه، گشتاسب و بسياري ديگر براي 

اسب » دارد ي بشري معطوف مي وص درد زايمان را تخفيف و توجهي بليغ نسبت به نسل پاكيزههاست، بخص درد

اي زرتشت مقدس، اَرِد ويسور : اهوارامزدا به زرتشت گفت. (و ساير چارپايان قرباني كردند و كاميابي خواستند

  ).ي جنبش و حركت است آناهيتا را ستايش كن، وي بخشاينده

، )دارنده اسب لاغر(تركيب يافته؛ از جمله گرشاسب » اسب«ي   و فرمانروايان نيز با واژهنام بسياري از بزرگان 

، )ي اسب سياه دارنده(،سياوش )ي اسب از كار افتاده دارنده(، گشتاسب )ي اسب ارجمند دارنده(ارجاسب 

كه در » رف رف«، )لامپيامبر اس(» براق« : اما اسبان با صاحب برجسته) ي اسب فربه و زورمند دارنده( تهماسب

حسين بن (، ذوالجناح )خسرو پرويز(روايتي آمده نام خر پيامبر است و پيغمبر با آن به معراج رفته است، شبديز 

البته روايتي است كه دلدل قاطري بوده كه از جانب پيامبر ) ) ع(حضرت علي (، ُدلدل )رستم(رخش) ) ع(علي 

  .اهدا گرديده است) ع(به حضرت علي ) ص(

هايي مانند  اسب: شود چنين گفت اسب باشند؛ آن گاه مي» رف رف«و » دلدل« چنانچه پذيرفته شود كه  

  .ي اسبان ايراني هستند از تيره» براق«و » رف رف«و » ذوالجناح«و » دلدل«

 هاي ايراني هستند و يكي از دلايلي كه مطرح اند، همان اسب گويند اسب عربي كه به خوبي معروف شده مي 

كنند كه در جريان جنگ بهرام چوبين با خسرو پرويز كه  نقل مي) تاريخ بيهقي(است از قول تاريخ مسعودي 
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. اسب سوگلي او از رفتن بماند” شبديز”يارانش به بهرام پيوسته بودند، خسرو شكست خورد و در راه فرار، 

بود در ” يحموم”ب خويش كه نامش گان لشكرش بود خواست تا اس نامبرده از نعمان كه از اميران و سر كرد

در اين ميان شخصي به نام . تر دانست و با اسب خود فرار كرد ولي او جان خويش را ارزنده. اختيارش گذارد

جاست اسبان  از اين. كه پرويز را در خطر مرگ ديد اسب خود را به او داد” ي طايي بن حيه حنظله حسابن”

هاي  اند همان اسب الب اين است كه اسبان عربي كه به خوبي معروف شدهاند، ج نژاد را ارزشمند دانسته عرب

  .باشند زيرا كه توسط ايرانيان اسب به بابل و مصر برده شد ايراني مي

  

  نماد مار 

  

غالباً مار و اژدها جانشين هم مي شوند و در خاور دور هيچ فرقي بين آنها وجود .  نماد جهاني و پيچيده     

چون كشنده است، مظهر مرگ و . مي توانند نرينه، مادينه يا خودزا باشند: اي مار چند كاره هستندنماد ه. ندارد

ويراني است؛ چون پوست اندازي مي كند، به مفهوم زندگي و رستاخيز است؛ مار چنبره زده با چرخه هاي تعين 

 خرد و احساسات كور، زهر و قمري و شمسي، زندگي و مرگ، نور و تاريكي، خير و شر،. يكي دانسته شده است

)) شوهر زنان(( قضيبي، قوه ي نرينه مولد و . پادزهر، محافظ و ويرانگر، تولد دوباره ي روحاني و جسماني است

ملازم ايزدان مؤنث و مادر كبير است و غالباً در دستهاي آنها . است، در تمام جهان مار بارداري را تداعي ميكند

شاخصهاي مؤنث راز، معماگونه اي و شهودي را نيز مي پذيرد؛ چون ناگهان . يده استچنبره زده يا دور آنها پيچ

  .ظاهر ميشود و غيب مي گردد مظهر امور غير قابل پيش بيني است
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مار .  مي پنداشتند مار دوجنسي است و علامت مشخصه ي ايزدان خودزا و نشانه ي نيروي مولد زمين است 

ين، جنسي، تدفيني و تجلي قوه ي حيات در سطوح مختلف؛ منشأ همه ي شمسي؛ مربوط به ايزدان جهان زير

زير زمين زندگي مي كند . نيروهاي بالقوه اعم از مادي و معنوي است و مفاهيم مرگ و زندگي را تداعي مي كند

و در نتيجه با جهان زيرين تماس دارد و به نيروها و علم مطلق و جادو كه در تملك مردگان است، دسترسي 

  .دارد

مار جهان زيرين نيروهاي متجاوز ايزدان جهان زيرين و تاريكي را متجلي مي كند؛ در تمام جهان مار، رازآشنا  

وقتي با جهان زيرين پيوند دارد، دشمن خورشيد و همه ي نيروهاي روحاني و شمسي . و جواني بخش است

  . است و نشان دهنده ي قواي تيره ي نوع بشر است

و ] 5[، اوزيريس]4[و پيتون] 3[، آپولو]2[و تيفون] 1[نفي، نور و تاريكي در شكل ستيز زئوسستيزه مثبت و م

  .، شاهين و مار و غيره شده است]6[ست

مار مظهر طبيعت غريزي آغازين، جوشش ناگهاني و بدون كنترل و تفكيك نشده ي قوه ي حيات؛ انرژي  

مين، زمين و جهان زيرين است و تداعي گر آسمان، واسطه ي بين آسمان و ز. بالقوه؛ و روح نيروبخش است

مار .  ابر تاريكي نيز هست و از گنجها پاسداري مي كند-مار، اژدها. زمين و آب و خصوصاً درخت كيهاني است

اين . مظهر پرتوهاي شمسي، خط سير خورشيد، آذرخش و قوه آبها و نشانه ي همه ي ايزدان رودخانه است

خود مار . رفت، نيرو، تلبيس، زيركي، حيله گري، تاريكي، شر و فساد و اغواگري استحيوان نشان دهنده ي مع

  .به معناي سرنوشت است، در نقش بلا، سريع است، در نقش كيفر، آرام و در نقش تقدير، ناشناختني است

ن خارج و از لحاظ كيهان شناسي، مار اقيانوس آغازين است، آشفتگي تجزيه نشده ي آغازين كه همه چيز از آ 

آن را * ضمناً مي تواند جهان را حفاظت و حمايت نمايد يا به شكل اوروبوروس. دوباره به آن وارد مي گردد

مارقابل رويت تنها يك تعين موقت از روح اعظم نامرئي علّي . نماد تعين مدور و جذب مجدد. محصور كند

دي در هستي شناسي اوليه كه بعدها جاي غيرمادي، ضاحب همه ي قواي طبيعي و روح يا اصل حيات است، ايز

مارها يا اژدهايان، نگهبانان آستانه، پرستشگاه ها، گنجها، و معرفت . خود را به تعابير معنوي و روانشناسانه داد
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آنها سيلها را به وجود مي آورند، قواي آبها را كنترل مي كنند، . سريّ هستند و ايزدان قمري به شمار مي روند

در همه ي اوراد مخصوص . د مي سازند، آنها، هم جلوي آب را سد مي كنند و هم آب آور هستندآبها را محدو

  .مردگان كه بايد از آبهاي مرگ بگذرند، مارها به ياري طلبيده ميشوند

از آنجايي كه بدون پا يا بال حركت مي كند، نماد روحي است كه در هر چيز نفوذ مي كند، چون حتي در 

  . نفوذ ميابد، مظهر طبيعت دروني انسان و هشياري استدرزهاي كوچك نيز 

هيئت مبدل قواي زيانبار، همچون ساحره ها يا غيبگويان، مظهر شر و جنبه ي بدكار طبيعت استو خورشيد 

تداعي گر قواي تيره ي مار است مار آسماني يا ازدهاي نيلي چيني نماد رنگين كمانند و هر دو بين ] 7[سياه

كودكي كه با مار بازي مي كند مظهر بهشت بازيافته، رهايي از ستيز و .  ديگر پل مي زننداين جهان وجهان

  .  مفهوم نمادي شير و برهّ اي را دارد كه كنار هم دراز كشيده اند اين نماد همان. پايان جهان مادي است

ماري كه گرد . م از شر يا خيرمار چنبره زده يا گره خورده يعني دواير تعين، نيروي مكتوم، پويايي، بالقوگي، اع

تخم مرغ چنبره زده يعني روح حياتي كه روي تخم مرغ خوابيده، اوروبوروس، نيروي محصورگر آبها گرد زمين 

ماري كه دور درخت يا ساير نمادهاي محوري حلقه زده است، مظهر بيداري قوه ي پويا، خصيصه ي همه . است

در كنار درخت حيات، مفهومي خيرخواهانه دارد و در . مدور استي چيزهاي رشد كننده ، روح جهان، و هستي 

ماري كه دور زن حلقه زده باشد، زني كه . كنار درخت معرفت، زيان بخش و مظهر زهر شر در جهان عيني است

مار، همچون وزغ، . ماده است-مادر كبير، يعني ايزدبانوي قمري است، شمسي است و با او مظهر پيوند نر

  .ر دارد و مالك گنج و حلقه هاي انگشتري جادويي استجواهري در س

وقتي كه مار با شاهين يا گوزن قرمز ظاهر مي شود چون آنها شمسي و نور عيني هستند و مار تاريكي، غير  

عيني و مرتبط با جهان زيرين، در كنار هم به مظهر وحدت كيهاني و تماميت تبديل ميشوند؛ در حال ستيز با 

غالباً شاهين با ماري در چنگالهايش . نويت، ضدين و نيروهاي در حال نبرد آسمان و جهان زيرينندهم نمايانگر ث

و گوزن در حال لگدمال كردن آن نمايان شده كه معرف غلبه خير بر شر، نور بر تاريكي، ملكوتي بر ناسوتي، و 

و تبديل و استعلاء از قلمرو مار شعله ور، شمسي و مظهر تطهيرف تغيير . نيروهاي معنوي بر مادي هستند
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مار به شكل كمربند يا دستبند مهر گردش ابدي اعصار،تسلسل؛ چرخه ي زوال و استقرار مجدد . خاكي است

 -لوزيهايي كه به عنوان زيور روي مار نقش مي شود مظهر مار قضيبي و فرج مادينه، يعني وحدت شمسي. است

مار قوچ سر نشانه ي ايزدان . ، مصالحه ي اضداد، دو جنسي است ثنويت و اتحاد دوباره  مادينه،-قمري، نرينه

مارها يا اژدهايان موجدار مظهر ايقاع كيهاني، يا نيروي آبها . قوچ سر و به معني نيروي مولد و باروري است

 مارها يا اژدهايان بالدار، شمسي ومعرف اتحاد روح و ماده، مار و شاهين و همه ي اضداد هستند، آنها. هستند

  .همچنين مظهر قوه ي درك سريعند

مار پيچيده دور درخت يا چوبدستي، دواير . دومار با هم نماد ضديني هستند كه سرانجام به اتحاد رسيده اند 

مارهاي . در كيمياگري هستند] 8[مارپيچ طبيعت، انقلابها، دو قوه ي بنيادين پيچنده و بازشونده، حلّ و عقد

 درماني نوشدارو و زهر و بيماري و سلامتي هستند؛ دومار به هم پيچيده روي عصاي هرمسي مظهر نيروهاي

يعني زمان و سرنوشت، دو نيروي بزرگ محدود شده، دو مار يا اژدها كه هر كدام دم ديگري را گاز مي گيرد هر 

واحد چند به نظر ضد هم مي رسند اما مظهر نيروها و افكاري هستند كه در قلمرو ثنويت از يك منشأ و اصل 

تخمهاي خزندگان مظهر تولد دوباره و چشمهاي بي پلك آنها مظهر ساحري و در نتيجه خرد . حاصل مي شوند

گاه نمادهاي گاونر و قوچ به سبب معناي قضيبي، باروري، و . غالباً مار حافظ ميوه يا علف بي مرگي است. است

مان تشنگي اش را در دريا فرو مي نشاند، اين مار به شكل رنگين ك. نيروي مولدشان با نماد مار سهيم مي شوند

  .نماد در فرانسه، آفريقا، هند و سرخپوستان ديده مي شود

دهاك مار دوش پارسي -اژي. درايران، جنبه اي از اهريمن يا انگره مينواست، مار تاريكي درووند خوانده مي شود

  .وي دشمن ايزدي خورشيد است. قابل ذكر است

 خصلته است، هم مسيح است در نقش خرد و قرباني چون از درخت معرفت بالارفته و هم مار در دين مسيح دو 

  .ابليس در جنبه اي كه به ايزدان زيرين مرتبط است

مار نماد مفاهيم دو سويه است، زندگي و مرگ، خير و شر، سود و زيان، خرد و احساسات كور، نيش و نوش، 

  .زهر و پادزهر
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ي تجديد حيات، زندگي دوباره و رستاخيز است و از آن جا كه كشنده است مظهر به خاطر پوست اندازي الگو 

معمولا حيواناتي مثل مار، خرگوش و خرس كه گاهي پيدايشان مي شود و   .مرگ و ويراني به شمار مي رود

؛ زيرا ماه هم از اين لحاظ مار با ماه هم در ارتباط است. گاهي هم ناپيدا هستند، نماد زندگي دوباره را مي پذيرند

  .چند روزي در آسمان مشاهده نمي شود و البته هميشه دوباره به آسمان برمي گردد

 به معني زيانكار و تباه كننده با مار "ميريه"در رابطه با پيوند مار و مرگ مي توان اشاره كرد كه واژه اوستايي  

گاهي مار مظهر روان مردگان و . ار اشاره دارددر سانسكريت برابر است و به ميرانندگي و زيان كاري م) ميراننده(

  .نياكان هم محسوب مي شود

در مراسم باروري باستاني . مار در تمام جهان بارداري را تداعي مي كند و به عنوان شوهر زنان قلمداد مي شود

براي . استنقش مهمي را بازي مي كند و اين امر تا اندازه اي به سبب شباهت اين موجود به آلت تناسلي مرد 

 آشوري در هزاره اول پيش از ميلاد اشاره كرد كه آلت – يك خداي ديوصفت بابلي "پزوزو"مثال مي توان به 

  .جنسي مردانه اي با سر مار دارد

مار را . ملازم ايزدان مونث و مادر كبير است. مار از همين طريق و طرق ديگر با زن و زنانگي در ارتباط است 

در حقيقت به عنوان شيطان، يك نماد عيسوي در رابطه با اين . دم از بهشت مي دانندمسئول اساسي هبوط آ

  .اتفاق به شمار مي رود و به همين سبب نشانه حيله گري و اغواكنندگي است

در واقع مار كه با چشمان باز مي خوابد نماد هوشياري . در نزد عيلامي ها مار، حافظ آب، خرد و ثروت است 

ارتباط است زيرا غالبا در كنار چشمه سارها و جويبارها ديده مي شود و از همين طريق حافظ با آب در . است

نقش مار كه به وفور بر كوزه ها و آب دان ها ديده مي شود به ما يادآوري مي كند . آب و گنج به شمار مي رود

در فرهنگ .  رودكه مار حافظ آب است و گاهي همين آب بزرگ ترين گنج در بعضي مناطق به شمار مي

. در واقع مارها در عيلام به مرز خدايي رسيده بودند. عيلامي، نقش دوركننده نيروهاي شيطاني را ايفا مي كند

  .مار همچنين با خدايان شفابخش در ارتباط است و در هنر مصري هم به آفرينش مربوط مي شود
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در حقيقت در افسانه .  و بي مرگي پيوند دارددر تمدن هاي مارپرست، مار پي در پي با اسرار حيات، طول عمر 

. ها اين مار است كه به آب يا گياه حيات مي رسد و حسرت جاودانگي و بي مرگي را به دل آدميزاد مي گذارد

  .مار با پزشكي و تن درستي هم در ارتباط است و امروزه هم در نماد پزشكي ديده مي شود

مار را مي بينيم كه بر روي زمين مي خزد و . است با زمين هم ارتباط داردمار علاوه بر اين كه با آب در ارتباط  

در افسانه ها چنين آمده كه بعد از اين كه مار باعث هبوط انسان به زمين شد، خدا . كاملا به آن چسبيده است

به هم پيچيده علاوه بر اين، تصوير مارهاي . اش باشد نفرينش كه تا هميشه بر روي زمين بخزد و به دنبال روزي

  . شده ظاهرا دلالت بر جفت گيري دارند و به اين مفهوم، منبع الهي باروري بر روي زمين هستند

نقش مار در تمدن هاي وابسته به كشاورزي هم مشاهده مي شود و گاهي خداي باران و رويش به نقش مار 

ان، خرد و احساسات كور، نيش و مار نماد مفاهيم دو سويه است، زندگي و مرگ، خير و شر، سود و زي .است

  .نوش، زهر و پادزهر

به خاطر پوست اندازي الگوي تجديد حيات، زندگي دوباره و رستاخيز است و از آن جا كه كشنده است مظهر  

  .مرگ و ويراني به شمار مي رود

، نماد معمولا حيواناتي مثل مار، خرگوش و خرس كه گاهي پيدايشان مي شود و گاهي هم ناپيدا هستند 

از اين لحاظ مار با ماه هم در ارتباط است؛ زيرا ماه هم چند روزي در آسمان . زندگي دوباره را مي پذيرند

  .مشاهده نمي شود و البته هميشه دوباره به آسمان برمي گردد

ننده با مار  به معني زيانكار و تباه ك"ميريه"در رابطه با پيوند مار و مرگ مي توان اشاره كرد كه واژه اوستايي  

گاهي مار مظهر روان مردگان و . در سانسكريت برابر است و به ميرانندگي و زيان كاري مار اشاره دارد) ميراننده(

  .نياكان هم محسوب مي شود

در مراسم باروري باستاني . مار در تمام جهان بارداري را تداعي مي كند و به عنوان شوهر زنان قلمداد مي شود

براي . ي مي كند و اين امر تا اندازه اي به سبب شباهت اين موجود به آلت تناسلي مرد استنقش مهمي را باز
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 آشوري در هزاره اول پيش از ميلاد اشاره كرد كه آلت – يك خداي ديوصفت بابلي "پزوزو"مثال مي توان به 

  .جنسي مردانه اي با سر مار دارد

مار را . ملازم ايزدان مونث و مادر كبير است.  ارتباط استمار از همين طريق و طرق ديگر با زن و زنانگي در 

در حقيقت به عنوان شيطان، يك نماد عيسوي در رابطه با اين . مسئول اساسي هبوط آدم از بهشت مي دانند

  .اتفاق به شمار مي رود و به همين سبب نشانه حيله گري و اغواكنندگي است

در واقع مار كه با چشمان باز مي خوابد نماد هوشياري . روت استدر نزد عيلامي ها مار، حافظ آب، خرد و ث 

با آب در ارتباط است زيرا غالبا در كنار چشمه سارها و جويبارها ديده مي شود و از همين طريق حافظ . است

 نقش مار كه به وفور بر كوزه ها و آب دان ها ديده مي شود به ما يادآوري مي كند. آب و گنج به شمار مي رود

در فرهنگ . كه مار حافظ آب است و گاهي همين آب بزرگ ترين گنج در بعضي مناطق به شمار مي رود

. در واقع مارها در عيلام به مرز خدايي رسيده بودند. عيلامي، نقش دوركننده نيروهاي شيطاني را ايفا مي كند

  .ش مربوط مي شودمار همچنين با خدايان شفابخش در ارتباط است و در هنر مصري هم به آفرين

در حقيقت در افسانه . در تمدن هاي مارپرست، مار پي در پي با اسرار حيات، طول عمر و بي مرگي پيوند دارد 

. ها اين مار است كه به آب يا گياه حيات مي رسد و حسرت جاودانگي و بي مرگي را به دل آدميزاد مي گذارد

  .مروزه هم در نماد پزشكي ديده مي شودمار با پزشكي و تن درستي هم در ارتباط است و ا

مار را مي بينيم كه بر روي زمين مي خزد و . مار علاوه بر اين كه با آب در ارتباط است با زمين هم ارتباط دارد 

در افسانه ها چنين آمده كه بعد از اين كه مار باعث هبوط انسان به زمين شد، خدا . كاملا به آن چسبيده است

علاوه بر اين، تصوير مارهاي به هم پيچيده . اش باشد يشه بر روي زمين بخزد و به دنبال روزينفرينش كه تا هم

  . شده ظاهرا دلالت بر جفت گيري دارند و به اين مفهوم، منبع الهي باروري بر روي زمين هستند

نقش مار نقش مار در تمدن هاي وابسته به كشاورزي هم مشاهده مي شود و گاهي خداي باران و رويش به 

  .است
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  ريتون هاي تپه مارليك : نمونه موردي از طراحي اشيا با المانهاي حيواني

، انواع گوناگوني دارد؛ سفال، فلزاتي مانند طلا و نقره و مفرغ، عاج، شيشه و  ريتون از نظر شكل ظاهري و جنس

هاي بسيار كهن ريتون  مونهن. اند هاي مختلف تاريخي در ساخت ريتون به كار رفته هاي معدني در دوره سنگ

 .هاي مناطقي در آسياي صغير به دست آمده است مربوط به دوران نوسنگي در حفاري

  

 

 ريتون طلايي هخامنشي با سر شير، موزه متروپليتن نيويورك 

  

ديگر هايي به شكل بز كوهي و حيوانات  در ميان اورارتوها و اقوام سكايي در جنوب روسيه نيز استفاده از ريتون

هاي فراواني از ظروف مخصوص مايعات به  در فلات ايران و پيش از دوران هخامنشي نيز نمونه. مرسوم بوده است

در تمدن تپه مارليك در گيلان، گودين تپه، تپه گيان و همچنين سيلك كاشان . شود شكل حيوانات ديده مي

 .شود داري به شكل جانوران مختلف ديده مي ظروف لوله

هاي زيويه در كردستان نيز  در حفاري. شود دار ديده مي هاي مشهور لرستان نيز ظروف فلزي لوله فرغدر ميان م

در خوارزم، شمال شرقي ايران امروزي، نيز ظروف . شد ظروفي به دست آمد كه انتهاي آن به سر حيوان ختم مي

 .سفالي متعددي به شكل ريتون به دست آمده است
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 ارم پيش از ميلاد، موزه هنرهاي شرقي رم اي، سده چه ريتون نقره

  

هايي ممكن است همراه مهاجرت اقوام آريايي به فلات ايران  برخي اين نظريه را مطرح كرده اند كه چنين ظرف

در ميانرودان ودر ميان . هاي ديگر نيز وجود دارد شواهد استفاده از ريتون البته در تمدن. وارد شده باشد

در يونان نيز ريتون به طور گسترده و با تنوع شكلي و هنري .  ظروفي استفاده مي شدامپراتوري آشور چنين

 .گرفت فراوان مورد استفاده قرار مي

نظريه غالب در مورد چرايي استفاده از ظروفي به شكل حيوانات براي نوشيدن مايعات و شراب اين است كه از 

وده و پس از آن نيز در دوران مختلف اعتقاد مردمان آن دوران پيش از تاريخ نوشيدن در شاخ جانوارن مرسوم ب

 .شود بوده است كه با عبور مايع از درون ظرفي به شكل جانوران، نيروي آن جانور به انسان منتقل مي

ها، خون قرباني با  در بسياري از اين آيين .هاي قرباني در ارتباط است اين اعتقاد در حقيقت با بسياري از آيين

هاي زاينده خود را به زمين و از آن طريق به ساير جانداران از جمله انسان  روي زمين نيرويجاري شدن 

عبور شراب در بسياري از مراسم از درون ظرفي كه جام آن گاهي به شكل شاخ جانور و دهانه . بخشد مي

ادين به مفهوم انتقال دار است به طور نم اش به شكل سر جانوراني مانند گاو، شير، بزكوهي و گاو كوهان خروجي

 .نيروي حياتي جاندار به انسان بوده است
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 سده اول پيش از ميلاد، موزه متروپليتن نيويورك اي با بدن گربه وحشي، دوره پارتي، ريتون نقره

  

محل خروج مايع از . تر و پيشاتاريخي است هايي بسيار كهن جا شراب جايگزين خون قرباني در آيين در اين

شود و گاهي محل خروج در  گاهي شراب از دهان جانور خارج مي. هاي مختلفي قرار دارد يز در قسمتريتون ن

از نظر شكل ظاهري نيز، به جز استفاده از جاندران مختلف، . هاي او تعبيه شده است سينه يا حتا در پنجه

 .شوند ها به چند دسته كلي تقسيم مي ريتون

شود روي گردن، گرده يا پشت حيوان  بخشي كه مايع درون آن ريخته ميها بخش ساغر يا آن  در برخي ريتون

گونه در  هايي از اين نمونه. تنه حيوان عمود است ها، بخش ساغر تقريباً بر نيم در برخي ديگر از ريتون. قرار دارد

كه نيم ها، ساغر با يك چرخش ظريف و در حالي  اما در برخي ديگر از ريتون. دوران هخامنشي فراوان است

 .شوند ها در دوران پارتي به وفور ديده مي اين نمونه. شود تنه يا سر جانور متصل مي سازد به نيم هلالي را مي

هاي فرانسه نيز  پائولا پياچنتيني به فرضيات برخي پژوهشگران ديگر مانند ملكيان شيرواني از مركز ملي پژوهش 

تنه حيوان فقط  لي شكل شدن قسمت اتصال ساغر يا شاخ به نيمبنابر فرضيه اين پژوهشگران، هلا. كند اشاره مي

كه تنها تداعي كننده آيين سرايت  در اين فرضيه ريتون به جز آن. به دلايل فني و تكنيك ساخت مربوط نيست

  .نيروي حيوان به انسان باشد، نمادي كيهاني نيز هست
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نيز نمادي است از خورشيد و بدين گونه اتحاد اي است به ماه و سرخي شراب درون جام  بخش هلالي آن اشاره

با اين حال اين تنها يكي از فرضيات مطرح شده در . كند گذارد يا طلب مي نيروهاي آسمان را به نمايش مي

 .مورد كاربردهاي نمادين ريتون است

ا حالتي در تعدادي از اين اشياء، جانور ب. خورد ها به چشم مي در دوران پارتي تحول ديگري در ريتون

ها، عضلات و حالت چهره جانور به حالت جانداران واقعي  ها پنجه در اين نمونه. تر ساخته شده است واقعگرايانه

 .سازي منتفي نيست از اين نظر احتمال تأثير هنر هلني بر اين دوره از ريتون. تر شده است نزديك

 جمهوري تركمنستان امروزي قرار دارد، تعداد هاي مهم دوران پارتي كه در از شهرها و پايتخت (Nisa) در نسا

هاي  تحقيقات و مرمت. هاي اساطيري تزيين شده بودند ها با صحنه قابل توجهي ريتون به دست آمد كه بدنه آن

ها كه از جنس عاج هستند به خوبي ادغام و درهم آميختگي  دانشگاه تورين ايتاليا روي تعدادي از اين ريتون

 .ا در اين اشياء آييني آشكار كردهنر ايراني و غرب ر
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  نقش در سفالينه هاي كهن : 2نمونه موردي 

آثار بزرگ . آنچه كه هنر و فرهنگ يك ملت را از آغاز نشان مي دهد، تنها اعتقادات او به جهان پيرامونش است

اعث مي شود هنري در طول قرون متمادي بر اساس اين نگرش استوار بوده و عدم آگاهي در اين زمينه تنها ب

كه از زيبايي اين هنر لذت ببريم، در حالي كه هر خط، فرم و شكل براي خود مفهومي دارد و چه زيباست 

و از آن جايي كه اصالت و عظمت يك قوم و فرهنگ آن . هنگامي كه به انديشه سازندگان اين آثار پي ببريم

مايشگر فرهنگ و تمدن هر قوم بوده و با تاريخ مستقيما در هنر آن جلوه مي كند، بايد بگوييم هنرهاي دستي، ن

 .هنر ملت ها، پيوند نا گسستني دارد

  

فرهنگ پيوسته ايران، از دير باز، به باورها داستانها و اسطوره هايي مربوط شده كه هر كدام مبين نيازي خاص و 

ه اي از فرهنگ، با خلاقيت افسانه ها و اسطوره ها به عنوان جلو. بازتاب آرزويي ملي و جهت يافته بوده است

اسطوره . قومي رابطه مستقيم داشته و مراد از اين خلاقيت، در اينجا چيزي در حدود نوعي آفرينش هنري است

نخستين بخش از تاريخ شفاهي و غير مدون و نخستين و سيله براي بازگويي جهان بيني انسان به شمار مي 

شايد بتوان گفت اسطوره و هنر دو روي يك سكه اند و در خاستگاه . اسطوره با رمز و راز همراه است. رفته است

آنچه اين دو را از هم جدا مي كند، يكي نحوه ارايه و به اصطلاح ظرف بيان آنهاست و ديگراين . هدف مشتركند

حال آنكه در غايت و . كه پديد آورنده اسطوره، خلاقيت جمعي و عامل پيدايش اثر هنري، آفرينش هنري است

هر دو در موقعيتي متولد مي شوند كه ذهن هنرمند و افسانه . ، هر دو، به جامعه و فرهنگ تعلق دارندهدف

 .زادانه بتواند حركت كند و قيدها و محدوديت ها آن را از جريان طبيعي خويش منحرف نسازداپرداز
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 مختلف ايران قدمت كاوش هاي باستان شناسي در نقاط. سفال يكي از ديرينه ترين هنرهاي ايراني است

سفالگري را به حدود ده هزار سال پيش مي رساند، هنرمند سفالگر، بهترين نوع سفال را با دستي كه هنررا در 

خود ذخيره داشت گل بي شكل را به كار شكل مي گيرد، و به صورت پديده اي جذاب در مي آورد، پديده اي 

چرخ كوزه گري در هزاره چهارم قبل از ميلاد، در .  استكه ذوق و هنر و قدرت و انديشه صنعتگر پشتوانه آن

با بودن . اين اختراع تحول عظيمي در اين هنر به وجود آورد. ساختن ظروف نقش مهمي به عهده مي گيرد

با پيدايش چرخ، . چرخ سفالگري توليدات زياد شده و فرم هاي بيش تري با نازكي بيش تري تهيه شده است

رنگ سفال ها ثابت مي شود، فقط با تغيير .  و كوره هاي سفالگري زيادي برپا مي شوداين هنر رونق مي يابد

 .درجه حرارت است كه سفال نخودي رنگ تبديل به قهوه اي براق مي شود
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بيش تر سفالهاي پيش از تاريخ نخست با نقوش هندسي و تزييني جلوه گر مي شود و پس از مدتي نقش 

بعد هنرمندان براي بيان اعتقادات، و گاه براي بيان وضعيت محيط و زندگي و حيوانات معمول گشت و زماني 

روايت كردن، موضوع خاصي را به كار مي بردند، و كليه خصايص زندگي اعم از مذهبي، اخلاقي و هنري را با 

 ايران به احتمال قوي. اين تحول در تمدن هاي پيش از تاريخ ايران ديده مي شود. نقش بر سفال مي نشاندند

زادگاه اصلي ظروف منقوش بوده است اين ظروف كه از گل رس بوده گاه به رنگ قرمز، اما گاه به رنگ هاي 

تعدادي مجسمه به اشكال «در بين اين ظروف مختلف ،. ديگري چون نخودي و خاكستري نيز ديده مي شوند

مه ها بيش تر جنبه تزييني داشته و حيوانات و پرندگان يافت مي گردد و اين طور به نظر مي رسد كه اين مجس

  ».در عبادتگاه ها از آن استفاده مي شده است

مردم فلات ايران پس از آشنايي با نقوش سفال در آغاز از خطوط هندسي، كه شايد همان نقش سبب الهام 

ت و بخش آن ها بوده است استفاده مي كردند، و سپس رفته رفته تقليد از طبيعت جاي خطوط هندسي را گرف

براي هنرمند گذشته، هر احساسي نسبت . نقاشان بر روي آن ها گل ها و گياهان و يا حيوانات را نقاشي كردند

زيرا كه ترسيم نقش و . به اجسام و اشياي اطراف مي توانست الهام بخش بوجود آمدن نقش هاي گوناگون باشد

و از طريق استفاده از خطوط و جان دادن به . استنگار، به عنوان يكي از راه هاي ارتباط با هم نوعان خود بوده 

انتقال پيام از طريق تصوير به شكل هاي گوناگون از قديم . آنها، ارتباط خود را حتي با آيندگان برقرار ساخته اند

قبل از اختراع خط، انسان اوليه مشاهدات خود را بر . ترين ايام، يعني از زمان انسان غارنشين وجود داشته است

همين . اره غارها نقش مي كرده و آنچه را مي خواسته، با طبيعت سازي كامل به ديگران مي فهمانيده استديو

در واقع نقوش روي . نقوش مقدمه اولين خط تصويري، ايدئوگرام و يا هيروگليف و انديشه نگاري بوده است

  .سفال هاي پيش از تاريخ خط و نوشته مردم آن روزگار بوده است

ازي پيش از تاريخ ايران، به ويژه در سيلك كاشان به حيوانات شاخدار به منزله موجوداتي مقدس هنر سفال س

به طور كلي، نقش شاخ حيوانات مورد احترام بوده است و . مي نگريستند و آنها را مورد احترام قرار مي دادند

بديل به ارتباط ناگسستني ما بين ارتباطي مابين شاخ هاي حيوانات و افكار انسانها به وجود آمده و بتدريج ت



١٢٣ 
 

و از اين رو بشر هنگامي كه مي خواست براي قهرمان خود شخصيتي فوق العاده و . بشر و جهان بالاگرديده است

حيوانات شاخدار . غير عادي قايل شود وي را با شاخ نشان مي داد و اين موضوع را در هنر خود منعكس مي كرد

آريايي ها، آسمان پاك، آتش، باد، خورشيد، .  زرتشت عزيز و مقدس بوده استبراي مردم باستان، حتي در آيين

ماه، ستارگان و باران را همگي مظاهر حيات هستند مي پرستيدند، در مقابل اين ها قواي زيان بخش طبيعت 

مظهر . مانند تاريكي، خشكسالي و قحطي را كه در اشكال اهريمني و پليد مجسم شده، نكوهش مي كردند

شايد ) مظهر آتش(و زروان) مظهر خورشيد(، ميترا)مظهر آب(ستي، بعني پرستيدن اهورامزدا به صورت آناهيتاپر

آثار آيينِ قديمي آريايي ها باشد، كه نيروهاي طبيعي را مي پرستيدند و عناصر مقدس به آسمانها صعود كرده و 

 انسان اوليه را به نمايش خورشيد و حيوانات ازاينجا مي توان علاقه. در خورشيد، ماه و ستاره مسكن مي گزيند

اصلي كه در اين نقوش حكومت مي كند، . منسوب به آن، مانند عقاب، شير، گاو و غيره در تزيين ظروف دريافت

  . كشش به جانب خداست

ش طرز كار هنرمندان قديم ايران به شيوه ناتوراليست يعني طبقه سازي نيست بلكه ايرانيان از هزاران سال پي

نقش پردازي روي ظروف از نظر تنوع طرح عبارت اند . را ترجيح داده اند) سمبليك(نقش هاي تجريدي و رمزي

خط ساده، خطوط متقاطع، اشكال هندسي، نقش حيوان، نقش خورشيد و ماه، نقش پرنده و طرح انسان كه : از

 در ادامه به بررسي مفهوم برخي مي پردازيم؛
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مودي كه گاه ساده و زماني موجدار است، روي اغلب ظروف سفالي دوران خط افقي و يا ع: خط ساده

اين ها علاوه بر زيبايي، هدف ديگري در بر دارند، سازنده مي خواسته به اين طريق . پيش از تاريخ ديده مي شود

 از جويباري كه آب آن مورد استفاده قرار مي گرفته گفت و گو كند و حركت آن را به وسيله خط موجدار

  .مجسم مي سازد

نقش بدست آمده از خطوط متقاطع شباهت زيادي به خيمه هايي دارد كه مردم : خط متقاطع

در ترسيم خطوط احتمالا سازنده از محل مسكوني خود الهام مي گرفته . صحرانشين در آن زندگي مي كرده اند

  .است

در هم آميختن خطوط به ايجاد هنرمندان به سبب تجربه اي كه بدست آورده بودند، با : اشكال هندسي

داخل اين اشكال نيز با طرح هاي كو چك تري پوشيده شده كه هر يك . اشكال هندسي زيبايي موفق شده اند

مثلا خوط موازي منكسر كه داخل مستطيلي محاط اند . داراي معاني خاص و بيان كننده موضوعي مي باشند

  .آن خط شطرنجي طرح گرديده معرف كوه استمقدار آب را نشان مي دهند و يا مثلثي كه داخل 

هنرمند در نقش پلنگ رعايت نسبتها را شمرده به اين معنا كه دم حيوان خيلي : مفهوم نقش پلنگ

اين حيوان به خاطر فرم بدنش بيشتر مورد توجه انسان . بلند طرح گرديده و تقريبا دو برابر بدن حيوان است

  .ت بدني زيادي كه به عنوان حيوان وحشي داشته، مورد توجه بوده استهاي اوليه قرار گرفته، و به علت قدر

مار تا هزاره اول پيش از ميلاد مظهر آبهاي زير زميني بود و به همين دليل مورد : مفهوم نقش مار

اين طرح نشانه . طرح مار چون حاشيه اي براي تزيين دور ظروف به كار مي رفته است. ستايش قرار مي گرفت

 .بدي، فراواني، نمايش اب و با اهريمن، نيز مي باشدنيكي يا 
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اسب و خورشيد دو مظهري است كه همه اقوام هند و اروپايي آنها را به يكديگر : مفهوم نقش اسب

اسب در ايام پيش از تاريخ، در مراسم تدفين ايرانيان و يونانيان دخالت داشته و مجسمه اسب . مربوط ساخته اند

همچنين گوزن مركبي بوده براي انتقال . اينده آن بود كه متوفي را به دنياي ديگر مي برديا نم) مرگ(نشانه 

در آيين مهري اسب بالدار، تغيير شكلي است . روح از دنياي زميني و نور و روشنايي به دنياي تاريكي زير خاك

ديو خشكسالي ) نبوشا(و اسب سياه نشانگر ) تشتر(همچنين اسب سپيد نشانگر ايزد آب . از خداي پيروزي

  .است

اين نقوش گاه تقليد كامل از طبيعت اند و زماني به صورت تجريدي نقش گرديده : مفهوم نقش پرنده

شاهين . شاهين از پرندگاني است كه نقش آن در سفالينه ها بسيار ديده مي شود. اند كه بسيار ساده شده اند

، نه تنها انسانها را منظور دارد، بلكه حيوانات اهلي و با بالهاي گشوده مظهر حمايت الهي است و خداي حامي

عقاب، اين پرنده تيز پرواز و باشكوه در دوران باستان، سمبل . وحشي را در پناه قدرت خويش نگهباني مي كند

هخامنشيان عقاب را نشانه اقتدار و توانايي و مظهر جلال و عظمت مي دانستندو . قدرت فرّ پادشاهي بوده است

در آيين مهر رستاخيز، اكثر پديده هاي هنري، نماد مهر . ين پرنده بزرگ قوي را به فال نيك مي گرفتندپرش ا

 .به صورت عقاب نشان داده شده است

  

ماهي چون به آب زنده است، از آن بعنوان نمودي براي آب و باران و تازگي و : مفهوم نقش ماهي

م دريا و آب كه منشا باروري شناخته مي شد به كار مي ماهي را براي تجس. طراوت استفاده مي شده است

  .بردند
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وجود ) تقدس درخت و آب(از دير باز در ميان مردم ايران اين احساس يعني : مفهوم نقش درخت

درخت نشانه جنگل بود و مورد احترام قرار مي . درخت همواره نماد رشد و زندگي بوده است. داشته است

ب و زمين، سه عنصر برجسته در زندگي كشاورزي ابتدايي در هنر سفالگري سيلك گرفت، ارتباط بين گياه، آ

در اعتقادات سومريان درخت زندگي سمبل نوسازي جهان بوده و درخت خرما نزد بابلي . نيز جلوه گر مي شود

ها و فنيقي ها و درخت مو نزد آشوريان درخت زندگي محسوب مي شده و درخت سرو نزد ايرانيان باستان 

سمبل درخت زندگي بوده، اين درخت هميشه سبز و جوان و پا برجا بوده كه خود نمادي است از زندگي و بقاي 

 .حيات

  

خورشيد . ماه كه شب تيره و تار را روشني مي بخشد، همواره ستايش شده است: مفهوم نقش ماه

نمادهاي ماه، صليب مالتي است از قديمي ترين . روشني و گرما و خشكي به همراه داشته و ماه خنكي و باران

بر اساس قديمي ترين سفلهاي به دست آمده، بز . كه بر روي ظروف بدست آمده از شوش ديده شده است

حيواناتي چون گراز، عقرب با شاخكهايش كه . كوهي، گوزن و بعدها خرگوش، از حيوانات متعلق به ماه هستند

. بيه به هلال ماه است، همگي نمادي از ماه مي باشندشبيه به هلال ماه است، خرگوش با گوش هايش كه ش

از رنگ ها، رنگ سفيد و لاجوردي و از . چشم طاووس، و گاه چشم انسان با مژگان بلند، نمادي از ماه هستند

ارتباط ميان ماه، گياه و آب، ارتباطي تنگاتنگ مي باشد، و از دير زمان رابطه . بين فلزات نقره به ماه تعلق دارند

  .مستقيم بين ماه و آب در ايران زمين، در نقشمايه ها به چشم مي خورداي 

آب هميشه نقش مهم و تعيين كننده اي در زندگي بشر داشته، تا آنجا كه تمدن ها : مفهوم نقش آب

در سفالينه هايي كه مربوط به هزاره پنجم پيش از ميلاد است نوعي . تماما در اطراف آب ها بر پا مي شده اند
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نقش مرغان در اروپا كه در مردابها . خطوط موجي شكل، نماد آب است. عنوان نماد آب ديده مي شودسگ ب

در قديم اهميت آب بدان گونه بود . زندگي مي كنند، اشاره اي بر اهميت آب است كه براي حيات ضروري است

 و گردانندگان نظام هستي مي كه آب را در كنار باد و خاك و آتش قرار داده وآن ها را به وجودآورندگان عالم

 دانسته اند، و همواره آنها را گرامي و مقدس مي شمرده اند

  

در سفالهاي سيلك . نقش انسانها غالبا داراي قامت بلند و  شانه هاي پهن و كمر باريك اند: طرح انسان

نكته جالب اين كه اغلب . ايستايي و سكون براي براي انسان معنا ندارد و انسان ها همواره در حركت مي باشند

تصاويري كه از انسان سيلك بدست آمده نقش زن است و نشان مي دهد كه در آن دوره زن وظايف ديگري جز 

در نمونه هاي ديگري . خانه داري و كشاورزي به عهده داشته و در صحن اجتماع به طور فعال حاضر بوده است

اين طور به نظر مي رسد كه هنگام پايكوبي . د نقش شده انداز سفالينه ها، انسان هايي كه ماسك به چهره دارن

  .و برداشت محصول، مردان ماسكي شبيه به سر بعضي حيوانات بر سر مي گذاشتند



  

   : 3نمونه موردي

  )قشقايي ( نقش مايه هاي قالي عشايري

طلاعات و آگاهيها درباره هيچ رشته اي از هنرهاي صنعتي در ايران به اندازه قاليبافي مهم نيست و با اين همه ا

  .توسعه و تكامل باستاني آن محدود است

با آنكه قدمت فرشبافي چندان كم از تاريخ سفالگري نيست و به عصر مفرغ ميرسد، به حكم آنكه پشم خلل 

پذير است و در رطوبت و خاك مي پوسد حفريات باستان شناسي هرگز بختي در كشف دفينه هاي فرش 

ز جنس فرش دستباف از دورانهاي باستاني به ما رسيده چند قطعه بيش نيست، كه يا لابه آنچه ا. نداشته است

لاي يخهاي منجمد شده و يا در زير ماسه هاي خشك مصر و بيابانهاي آسياي مركزي نيمه جاني به در برده 

  .است

نه همان توجه . ستدشواريهاي بررسي تاريخ فرشبافي ايلاتي و روستايي به مراتب بيش از قاليبافي شهري ا

جامعه شناسان و مورخان و جغرافي نويسانو جهانگردان قرون گذشته به حوزه هاي تمدن شباني و ده نشيني 

كمتر از تمدن شهر نشيني بوده و نه همان رابطه دستبافتهاي عشايري و روستايي با هنرها ئ صنعتهاي شهري 

تهاي ايلياتي و روستايي ايران كه به تحقيق بيشتزر از همواره ناچيز و نامحسوس بوده كه نمونه اي از دستباف

  .سيصد سال داشته باشد تاكنون به دست نيامده است

  :تاريخچه

وقتي كه در ايران راجع به فرش صحبت مي شود مقصود نوع جنس بافته شده آن است كه علاوه بر تار و پود 

 1870قه تاريخي به فرش ايران در حدود سال در اروپا علا. بعد  سومي به شكل پرز گره زده شده داشته باشد

  . آغاز گرديد

پيش از مسيح در كتاب خود متذكر مي شود كه ايرانيان ) 359-430(با اين حال گزنوفون تاريخ نويس يوناني 

در كتاب اوستا، كه يكي از كتابهاي . فرشهايي داشتند كه زود از دست ميرفت و تنها شاه روي آنها راه مي رفت
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ران است، سخن از كف پوشي نرمي به ميان آمده است و شواهد چندي از اطراف و اكناف يافت مي شود كهن اي

وقتي امپراطور روم شرقي هراكليوس شهر دستگرد . كه حكم به باستاني بودن صنعت فرش ايران دارد

مي گويد و چون  گرفت، در صورت اموال تاراجي از قاليهاي پر پشم سخن 628ساسانيان را در سال ) دستجرد(

ريشه ايراني دارد مي توان چنين ) Tapis dyphos(واژه قاليباف در لهجه يوناني روم شرقي » لوفر«طبق گفته 

  .پنداشت كه صنعت قاليبافي از ايران به روم شرقي رفته است

  :ويژگيهاي صنايع دستي عشايري

 انواع فعاليتهاي اقتصادي محسوب مي برخوردارند، از» صنعت-هنر«صنايع دستي در كليه جوامعي كه از اين 

آميختگي شديد آنها با سنن و عادات و بينشهاي سازنده و همچنني تاثير زيادي كه محيط جغرافيايي و . شود

ذوق سازنده بر آن مي گذارد، ويژگي خاصي را باعث مي شود كه كاملاً فرآورده هاي دست ساز را متمايز مي 

 مفهوم واحد و ثابتي نيست، با اين وجود در نگرش كلي مي توان اصطلاح اگر چه اصطلاح دستي داراي. سازد

مذكور را بر كليه محصولاتي ناظر دانست كه تمتم يا قسمت اعظم مرحل توليد آنها با دست انجام مي شود، 

  :مشروط بر اينكه

  .دمواد و مصالح اوليه، ابزار كار، و نيروي انساني توليد كننده در محل توليد موجود باش -1

برخوردار از بيشنهاي فكري و فلسفي توليد كننده باشد و بخشي از فرهنگ و فولكور منطقه توليد را به  -2

 .نمايش بگذارد

 .داراي ويژگيهاي مصرفي و هنري يا هر دو باشد -3

يكي از اشكال توليد صنايع دستي در ايران كه قابل تامل از بقيه اشكال آن است، صنايع دستي عشايري است 

و رمز توليدش را فقط ايلات و عشاير كشورمان در انحصار دارند و به پشتوانه آن محصولات بي نظيري كه راز 

  . توليد مي كنند

توليدات عشايري در مقايسه با محصولات مشابهي كه در جوامع شهري، و روستايي ساخته مي شود،داراي 

 اكثر مايحتاجشان را خودشان تهيه و تامين ويژگيهاي بيشتري است، زيرا عشاير به دليل آنكه از قديم الايام
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طبعاً كمتر وابسته بهدديگري اند و تقريباً تمام مراحل ساخت ابزار كار و عمل آوردن مواد اوليه و . كرده اند

افزون بر اين از آنجا كه دائماً در دامن طبيعت زندگي مي كنند، . توليد محصول را خودشان انجام مي دهند

بداع و ابتكار نقشمايه هاي تزئيني دارند و مهمتر از همه اينكه چون كمتر در مسير مبادلات ذهن بازتري براي ا

جوامع قرار داشته اند فرهنگ و فولكرشان دست نخورده تر باقي مانده است و وابستگي شديد عشاير به فرهنگ 

  .دار باشدو آداب و رسوم قومي و قبيله اي باعث شده تا توليداتشان از اصالت بيشتري برخور

كاوش در زمينه بسيار شگرف و بسيار پهناور و كم و بيش ناشناخته هنر و صناعت فرشبافي ايلها و روستاهاي 

  .ايران مستلزم  گذار از سه دوره تاريخي متمايز است

 روستايي داشت و هنر و صناعتي -پيش از روزگار صفويه فرشبافي ايران به طور عمده ماهيت عشايري -

اسلوب بافندگي و مواد . ز اختلاط و همجوشي فرهنگ جامعه بشري و مدنيت ده نشينيبود برآمده ا

مورد كاربرد و شيوه طراحي و نقشپردازي دستبافتها منعكس كننده فرآيندها و برآورنده نيازهاي تمدن 

 روستايي بود، طراحي و نقش پردازي بر محور نقشمايه هاي سنتي و باستاني مي -و فرهنگ شباني

 ماهيت ساده شدههندسي ذو نيمه هندسي داشت كه نيازمند نقشه و طرحهاي از پيش آماده گشت و

  .به انجام مي رسيد» ذهني بافي«شده نبود و غالباً به شيوه 

تمدن صفوي، شايد براي نخستين بار در تاريخ، قاليبافي را از ايلها و طايفه هاي متحرك و كوچنده و  -

قاليهاي . ارگاههاي بافندگي بزرگ و متمركز در شهرها پديدار ذشدك. روستاها به شهرهاي بزرگ آورد

گران قيمكت و بزرگ اندازه و گاه از ابريشم و رشته هاي زر و سيم بافته مي شد و طرح و نقشه نيز 

براي نخستين بار بر دست هنرمندان و نقاشان و مينياتوريست هاي زبر دست شهخري و ناگزير با الهام 

 .گچبري و منبتكاري فراهم مي شداز كاشي سازي و 

فرمان روايان صفوي در تبريز، كاشان، هرات، اصفهان و جاهاي ديگر كارگاههاي : فرشهاي عصر صوي -

متعدد براي بافتن پارچه و فرش برپا كردند و برخي از نفيس ترين قالي هاي جهان در سده هاي دهم 

در كليه .  و شاه عباس كبير بافته شدندو يازدهم تحت حمايت شاه اسماعيل اول، شاه طهماسب اول
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دور تا دور حاشيه را قابهاي . قالي هاي عصر صفوي دو قسمت متمايز متن و حاشيه  ديده مي شود

از آن رو كه قالي هاي پشم بافت را بيشتر براي پوشاندن كف اتاق و تالار . باريك تري احاطه كرده اند

 . ترين ضابطه تركيب بندي بودبه كار مي بردند، قرينه سازي موزون مطلوب

بدين سان، ديدگاه تماشاگر در نظر گرفته مي شد و به او امكان مي داد كه طرح را از هر طرف قالي رو  -

انواع گلدار آنها بنا به . اسليمي و فتايي نقشمايه هاي اصلي در تزئين قالي ايران هستند. به بالا ببيند

 .هستندقالي هاي باغي -نقششان قالي هاي گلداني

هنگامي آغاز گرديد كه پايه هاي استوار تمدن و فرهنگ ايران زمين در برابر رخنه روزافزون : دوره سوم -

استعمار باهتري رفته رفته سست مي شد و هويت مستقل هنرها و صنعتهاي ايراني در برابر جلوه 

ندين جهت براي  هجري آغاز شد از چ13اين دوران كه از اواخر قرن . فرهنگ غربي رنگ مي باخت

از همه مهمتر وابستگي روز افزون اين هنر و صنعت . هنر و صنعت قالي بافي شهري مصيبت بار بود

مستقل ملي به بازارهاي مغرب، به اقتصاد مصرفي، به نظام سرمايه داري جهاني و به تبع آنها به ارزشها 

 .ن بودو خواسته ها و نيازهاي اقتصادي و فرهنگي استعمار و استعمار گرا

حال با توجه به اين سه دوره تاريخي براي بافته هاي ايراني و به طور اخص به دست بافته هاي عشايري خطه 

از متون و منابعي كه در آنها از صنعت فرشبافي فارس در روزگار باستان و محل تمركز اين : فارس مي پردازيم

  .ز اسلام فارس رواج و رونق داشته استصنعت به تصريح ياد شده، چنين بر مي آيد كه فرشبافي پس ا

با اين حال در اين مخلص جاي دقت در همه جوانب اين صنعت بزرگ نيست پس بنا به ماهيت هنري به 

توضيح نقش مايه ها اكتفا مي كنيم كه البته به طور خاص و به دليل كثرت جمعيت ايل قشقايي را مد نظر قرار 

  :مي دهيم

ئيهاي نخستين كه به فرض ششصد سال پيش به فارس آمدند، چگونه فرشهايي مشكل بتوان دريافت كه قشقا

اما اين هست كه فرشبافي عشايري ذاتاً يك هنر سنتي و . مي بافتند و چه طرحها و نگاهر هايي به كار مي بردند
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 مي پايبند سنت است كه در عين تاثير پذيري به ندرت زير و رو مي شود و دستخوش تغييرات تشدد انقلابي

  :مي توان سير تحول نقشهاي قالي قشقايي را به مراحل و دوره هاي زير تقسيم كرد. گردد

دوره اول مشتمل بر نقشمايه هايي است كه قشقائي ها هنگام كوچ به نواحي شمال غربي و مركگزي ايران با 

 دوم انباشتن دوره. خود آورده اند بديهي است كه از اين نقشهاي نخستين هيچ نمونه اي دردست نيست

نقشمايه هاي قشقائي مشتمل بر نقشها و نگاره هايي است كه زنان قشقايي در مدت اقامت خود در نواحي 

  . شمال غربي وئ مركزي ايران از آذربايجان و كردستان و لرستان بر ميراث هنري خود افزوده اند

هايي چون گل شاه عباسي دوره سوم نقشمايه هاي ناظم و شايد هم نقش ماهي در هم و نقش محرمات و نگاره 

در بر گيرنده نقشمايه هايي است كه پس از آمدن قشقائي ها به فارس و آشنا شدنشان با سنتهاي كهن 

  .»نشان ساساني و گل شطرنجي«نگاره هايي مانند . سرزمين و نقشهاي ديرين لري به بار آمده است« فرشبافي آ

ش نگارهاي سنتي عشايري است كه كمتر دستخوش فرسايش زمان گروه نخست طرحها و نق: گروه بندي نقشها

يا مختلف، در » اشكالي«قرار گرفته و با تغييرات اندك از سالها پيش ب يك شيوه بافته شده است و به سبك 

ذهني «هنذسي بودن نگارها و نامتقارن بودن نقش پردازي و فقدان قرينه سازي و منضبط نبودن طراحي و نيز 

نام برد و نيز » نشان ساساني«و » گردونه خورشيد«و » خورشيد آريايي« از نقشهاي آن ميتوان از .است» بافي

  .، گل شطرنجي و مرغ و درخت)نخل بادبزني(گل هشت پر و نيلوفر آبي 

  .نقشهاي منظم و پيوسته، در گروه دوم قرار دارند» اشكالي«در مقابل اين پراكندگي نقش هاي 
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نمادين نقوش طاووس و سيمرغ در بناهاي اصفهانِ عصر صفويتأويل  : 4نمونه موردي  

 

 دكتر محمد خزائي

 

  دانشگاه تربيت مدرسدانشكده هنرِدانشيار 

:همقدم  

شاگردان   بلكهپرداختند ميمهارت هاي فني به تعليم ، نه تنها ي كه خود اهل سير و سلوك بودنداندادر گذشته است

 ،از طريق همين ارتباط روحانيهنرمندان . نيز مي آموختند  را در پوشش آداب مذهبيموزيدرمحضر آنها آئين و اسرار رمزآ

هايي رمزگونه از   جلوهآنها. گرفتند  هنر اسلامي است فرا ميپردازيهاي جهان شناختي و متافيزيكي را كه مبناي نماد نظريه

بررسي اين بعد از هنر اسلامي در مقايسه با ابعاد  .ند نمود مي اسلامي را در آثار هنري خويش متجلي - ايراني عرفانحكمت و

مفاهيمِ نمادينِ بخش عظيمي از  به همين دليل. تاريخي و سير تحول تكنيكي آن، كمتر مورد بحث و موشكافي قرار گرفته است

 معنا و هايي از ان جلوه به بيبطور مختصرد و شمي در اين مقال سعي .آثار هنر ايران همچون لوحي درهم پيچيده، باقي مانده است

.تجسم يافته اشاره شود اصفهانِ عصر صفوي ي در آثار هنردر قالبي نمادين و سيمرغ كه مفهوم نقش هاي طاووس  

 در . است ارتباط بسيار نزديكي وجود داشته،در طول تاريخ ايران، هميشه بين هنر و آداب معنوي برگرفته از مذهب

و هنر زبان عميق ترين حكمت هاي بشر و جلوهگاه زيباترين احساس هاي  ،دهنده هنر كلحقيقت دين يكي از مهمترين عامل ش

بسياري از آثار هنري برجاي مانده در اين ايام بر . در هنر ايران قبل از اسلام هم اين ارتباط كاملاً مشهود است. عرفاني بوده است

 بين هنر و دين در طول دوره اسلامي بيش از هر زمان ديگر شكوفا ارتباط. اند مبناي مفاهيم نمادين و به صورت انتزاعي طرح شده

هنرمندان مسلمان تحت تعاليم دين مبين اسلام توانستند بسياري از مفاهيم معنوي را در قالب نقشهاي تزئيني . و توسعه پيدا كرد

و ايجاد لطافت و رعايت مبادي زيباشناسي هاي تزئيني  توجه هنرمندان به جنبهگر چه . ارائه نمايندزيبا شناختي اصول مبتني بر 

 بسياري از كارشناسان فرنگي در زمينه هنر اسلامي چنين ابراز نمايند كه هدف اصلي هنرمندان از طرح اينگونه ،سبب شده

ود زيبائي و  وج1.باشند  مي ومعناي نماديناند و اين نقشها فاقد هرگونه مفهوم دادن آثار خود بوده ها، تنها بخاطر زيبا جلوه نقش

اند تا مفاهيم معنوي  بسيار مشتاق بودندهايراني  هنرمندان .ايجاد ملاحت در آثار هنرمندان مسلمان تنها هدف هنرمند نبوده است

غزالي در كتاب كيمياي سعادت در امام محمد  همانگونه كه .را به صورت رمز و نماد در قالب طرح و نقشهاي زيبايي ارائه دهند

:مي سرايدخوش  ميرفندرسكي هم 2.»نيكوئي ظاهر عنوان نيكوئي باطن بود«: گويد يم» جمال«باب   

 صورتي در زير دارد هرچه در بالاستي   خوش زيباستيچهچرخ با اين اختران نغز 

                                                 
 

1 O. Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton: Princeton University Press, 1992, p. 154.  
2
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. كند اين بعد از هنر، هدايت ميبه سوي  حقيقت روح اسلام و آداب معنوي است كه طبع و ابعاد دروني هنرمند را در

به عنوان مثال شيخ محمود . اند  از عرفا بدون اينكه قصد شعر گفتن داشته باشند سخنان خود را در قالب نظم بيان داشتهبسياري

:شبستري در ابتداي گلشن راز چنين ابراز مي دارد  

 نكرده هيچ قصد گفتن شعر   همه دانند كاين كس در همه عمر

-104(قميقاضي احمد منشي . يدي و با نظمي تزئيني تجسم يافته است آثار بصري هنرمندان نيز به شكل تجر،به همين سبب

 بسياري از  كهدر شرح حال هنرمندان خوشنويس و نقاش به اين موضوع اشاره دارد» گلستان هنر«در كتاب )  هجري953

3.آورده است» مولانا«اند و اسامي بسياري از آنها را با عنوان  هنرمندان عارف و اهل سلوك بوده  

 .پرداختند  به تعليم و راهنمائي هنرمندان ميه، كه خود اهل سير و سلوك بودندبود ياندادر گذشته استره شد اشا

رف و  تا آئين تقدسي براي همه حندديكوش مياين استادان . گرفتند و رمزآموزي فرا ميجوانمردي هنرمندان درمحضر آنها آئين 

 شايد به همين دليل است 4.دن را در پوشش آداب مذهبي نسل به نسل منتقل سازها و اصناف اصناف تنظيم كند و اسرار آن حرفه

  ورا به وجد جلال الدين مولاناپر از لطف و معنا بود كه كه صداي چكش طلاكوبي صلاح الدين زركوب در وسط بازار قونيه چنان 

:سر شوق مي آورد  

ت زهي خوبي زهي خوبيزهي معنا زهي صور    يكي گنجي پديد آمد در آن دكان زركوبي  

 بسياري از طرح و روحاني بر همه وجوه زندگي حاكم بود، مقدس و  آئين واصولاين از آنجايي كه در قرون گذشته 

 ممكن است همهنرمندان متأخر حتي  .ند، ولي امروز معنا و مفهوم نمادين آنها براي ما پنهان استنداشتتاًويل نيازي به ها نقش 

روي از استادان  ها آگاه نبوده و تنها بخاطر احترام و دنباله از مفاهيم نمادين نقشو  محتوائي آنها نداشته توجهي خاص به معناي

.نده باشين نقوش پرداختاخود در ادامه مهارتهاي سنتي، تنها به تكرار   

… شامل آيات قرآن كريم، احاديث، متون عرفاني، ادبيات و موجود،با مراجعه به منابع  واهد قابل قبولي براي توان ش  مي

اين دسته از نقوش   جملهازنقوش طاووس و سيمرغ هم . ست يافتداسلامي  هنر  تزئيني دردرك مفاهيم نمادين بعضي از نقوش

 .بسياري از اماكن دوره صفوي در اصفهان كار شده انددر تزئينات  اي  استادانه و به طرز بسيار زيبانمادين در هنر ايران هستند كه 

.ينجا به ارزيابي مضامين نمادين اين نقوش پرداخته مي شوددر ا  

  

  طاووسنقش 

اين نقش اغلب با . نقش طاووس همراه با درخت زندگي جايگاه مهمي را در هنر ايران به خود اختصاص داده است

ار گرفته شده است بلكه نقش طاووس نه تنها بعنوان نقشي نمادين در آثار هنري دوره اسلامي بك. مفاهيم مذهبي همراه مي باشد

معابد آتشكده ها ودر مورد طبري . اين پرنده در دوران باستان در آئين زرتشت به عنوان مرغي مقدس مورد توجه بوده است
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اختصاص ها  طاووسنگهداري  محل خاصي براي ارابخآتشكده   در نزديكيهجري باقي بوده، اشاره مي كند   كه تا قرن سوم زرتشتي

  5.كردند نگهداري ميها  از طاووس  در آنجاو داده شده بود

 در بسياري از آثار دوره .در دوران باستان معتقد بودند طاووس به دليل نوشيدن آب حيات، عمر جاودانه يافته است

بطور مثال نقش طاووس در نقش برجسته هاي . در دو طرف درخت زندگي قرار گرفته است  طاووس در تزيينات و يانقشساساني 

  )1شكل .(ق بستان، پارچه ها و يا در لوح هاي گچي تيسفون دوره ي ساساني ديده مي شودطا

 
 
 
 
  

  

  

  

  

 
 

 

 
 

در هنر ايران باستان و همچنين حضور آن در دوره اسلامي » درخت زندگي«با توجه به همراهي نقش طاووس با 

 درخت زندگينقش .  اين نقش نمادين معرفي شودخصوصاً در تزيينات معماري دوره صفويه لازم است در ابتدا به طور مختصر

 نري ه حضور گسترده اين درخت در جاي جاي آثار.است  دوره ساسانيايرانهنر نقوش تجريدي و نمادين در يكي از مهمترين 

ف سيمين و  بسياري از آثار هنري بر جاي مانده از دوره باستان خصوصاً ظروتـزييناتدرخت زندگي در . ايران قابل توجه مي باشد

 علاوه بر . به صورت رخ به رخ طرح شده استطاووسدو در ميان زرين، منسوجات، گچبري ها و نقش برجسته هاي ساساني 

) گريفين(، و يا نقش جانوران افسانه اي و تركيبي چون اسفنگس، گاو بالدار، شيردال...طاووس حيوانات طبيعي مثل اردك، غزال و

نماد اهريمن در صدد تسلط بر درخت ) مار(در فرهنگ باستان؛ اژدها. و ميوه اش محافظت مي كنندقرار دارد كه از درخت .. .و

با . با سلطه ي مار بر درخت زندگي سبب خشكسالي و آب در روي زمين به آفت شوري و بدمزگي آميخته مي شود. زندگي است

  6.ري كنندحضور اين دو محافظ و جنگيد با مار از سلطه آن بر درخت زندگي جلوگي

درخت "ي بر اساس جهان بيني اسلامي تعديل شده و در آثار هنري مطابق با مفهوم اسلامشكل درخت زندگي در دوره 

 .در فرهنگ اسلامي درخت طوبي و يا سدره المنتهي، به عنوان درختي بهشتي اشاره مي شود.  ظهور پيدا كرده است"طوبي

 از جمله آنها، طـوبـي درختي است كه شاخه هاي متعددي از آن 7.ت در دست استاحاديث و روايت هاي زيادي در باب اين درخ

منتشر شده و خانه هاي بهشتيان مزين به يكي از شاخه هاي اين درخت بهشتـي است و هر چه بهشتيـان اراده كنند از خوردني 

                                                 
5 M. Golfer. Jorgensen  Medieval Islamic Symbolism and the Paintings in the Cefalù Cathedral, Leiden: E. J. Brill, 

1986, p.131. 
6  �M����� ��'��$ ������ �� 	� 
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از چند درختي است كه در قرآن كريم اين درخت يكي .  پس اين درخت منشاء بركت و روزي بهشتيان است.ها بر آن مي رويد

  ).16 تا14 آيات 53سوره (بدان اشاره شده است

 165در هنر اسلامي اگر چه طاووس نقش مهمي دارد ولي در قرآن به آن اشاره اي نشده است، در نهج البلاغه خطبه 

پر هاي طاووس را با پارچه هاي زيباي پر از آن به عنوان شگفت انگيز ترين پرندگان در آفرينش ياد مي كند و رنگ ) ع(امام علي 

 حكيم سنائي در ديوانش پيامبر اسلام را به عنوان طاووس بوستان 8.نقش و نگار و پرده هاي رنگارنگ يمني مقايسه مي كند

  : قدوسي بر مي شمارد

  9جلوه در بوستان قدوسي        كرده با شاهپر طاووسي  

وقتي حضرت آدم و حوا از بهشت رانده . بهشتي مورد توجه بوده استطاووس به عنوان يك مرغ منطق الطير عطار در 

 عطار طاووس را. د رانده ش از بهشت طاووس همبود،) در هيبت مار(به دليل اينكه رابط بين آنها و شيطان شدند، طاووس هم 

ه بهشتي است كه به گناه او مشتاق بازگشت ب. مظهر بهشت پرستان مي داند كه در سر خيال پيشگاه سيمرغ را نمي پروراند

  10:همدستي با مار از آنجا رانده شد
  

  واري از بهشتــتا بيفتادم به خ    ار زشتـا مـا من به يك جـيار شد ب    

  ايـرهبري باشد به خلدم رهنم    ايـاريك جـزين تــزم آن دارم كـع    

  بس بود اينم كه در دربان رسم    من نه آن مردم كه در سلطان رسم    

  اي منـبس بود فردوس علي ج    نـرواي مـرغ را پــسيمود ــي بـك

  

نقش . داردي چشم گير حضور از دوره صفويه مساجد و اماكن مذهبير تزئينات داست كه  يشونق از جمله نقش طاووس

 به صورت قرينه در دو طرف كوزه آب حيات كه درخت زندگي از درون آن روئيده شده از جمله نقوشي است كه دو طاووس

  ايوان ورودي ديگر مكانهاي مذهبي سر در تزئينات در11).2شكل ( كار شده استمسجد امام اصفهان ايوان ورودي  سر دريناتتزئ

 ). 4شكل(مدرسه ي چهار باغ ديده مي شود و) 3شكل (  امامزاده هارونيهدوره صفويه
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 ) 6شكل (، نماي بيروني كاخ هشت بهشت)5شكل (كليساي وانگ در كاشيكاري هاي نقش طاووسعلاوه بر موارد فوق 

 همراه با درخت زندگي در تزيينات  نقش طاووسيكي از زيباترين.  اصفهان ديده مي شود هارونيهوسر در بعضي بناها در خيابان 

و حتي درايوان ) يدمسجد س(اين نقش در اماكن مذهبي دوره قاجار). 7شكل(است)خانه ي پيرنيا(قصر صفويه در شهر نايين 

  .مسجد اعظم قم از بناهاي معصر نيز قابل رديابي مي باشد

علل حضور اين نقش بر پيشاني ايوان ورودي مساجد، مدارس ديني و امام زاده ها در عصر صفويه به ويژه در اصفهان، 

اشاره شده، به عنوان دربان و راهنماي ، شايد همانطوري كه در اشعار عطار هم دانند  طاووس را يك مرغ بهشتي ميعلاوه بر اينكه

بر فراز درب ورودي مساجد، همزمان شيطان را دفع و مؤمنين را استقبال مي   نقش طاووس،طبق نظر عامه. مردم به مسجد باشد

  .كنند

  

  نقش سيمرغ

مرغ در سي. مساجد و اماكن مذهبي حضور داردر تزئينات دكه  است يشونق از جمله  نقش طاووسهم مثلنقش سيمرغ 

آمد با راهنمائي و  اگر براي زال و يا رستم مشكلي به وجود مي. نماد خرد و مداوا بوده است) شاهنامه(ادبيات حماسي قبل از سلام 

در دوره اسلامي هم سيمرغ در . علاوه بر اين پر سيمرغ مداواي زخم آنها هم بوده است. اندرز سيمرغ مشكل برطرف مي شد

به سيمرغ اشاره .. .در اشعار عطار در منطق الطير، آثار غزالي، سهروردي، شبستري و. حضور پيدا مي كندادبيات و حكمت ايراني 

در اينجا سيمرغ ديگر نماد خرد ومداوا و سلامتي نيست، بلكه به عنوان نماد الوهيت، انسان كامل، جاودانگي و ذات . شده است

سيمرغ را بجهت آن سيمرغ مي خوانند كه هر لون كه : شن راز مي گويدلاهيجي در شرح گل. واحد مطلق در عرفان اسلامي است

   12.در هر مرغي از انواع مرغان مي باشد، در بال او موجود است

بسياري از پژوهشگران . در شاهنامه فردوسي از وجود دو سيمرغ سخن رفته است كه تقريباً نقشي متضاد ايفاء مي كنند

به عنوان مثال صادق هدايت در نيرنگستان سيمـرغ ناجي . اهورا مزدا و اهريمن منسوب مي كننداين دوگانگي را به نبرد جاودانه 

 از سويي ديگر تقريباً تمام صفات اين پرنده در فرهنگ 13. زال را سيمرغ اهورايي و سيمرغ هفتخوان اسفنديار را اهريمني مي داند
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خصوصيات ظاهري سيمرغ با خصوصيات . شاه مرغان ياد مي شوداز سيمرغ غالباً با عنوان . اسلامي با جبرئيل منطبق است

 –جبرئيل اگرچه براساس نظريه حكماي مشايي دهمين فرشته يا دهمين فرشته . جبرئيل از فرشتگان مقرب اسلامي مشابه است

ان بوده است و اين امر عقل محسوب مي شود؛ اما در واقع نقش او در ارتباط با عالم كون و فساد و واسطه وحي ميان خدا و پيامبر

  14.سبب اهميت و توجه بيشتر آن در فرهنگ اسلامي شده است

همان گونه كه اشاره شد مفاهيم پيچيده و نمادين سيمرغ آن را بدل به يكي از مهمترين نشانه هاي فرهنگ عرفاني 

آيينه تجلي حضرت حق ديدند، به سيمرغ چنان كه به اعتقاد عطاّر در منطق الطير چون مرغان كثرت خود را در . ايران كرده است

 درمان هر دردي است و همراهي اش ،همچنين به اعتقاد سهروردي سيمرغ مظهري از حقيقت راستين است. وحدت پيوستند

در .  در اشعار عرفاني ادب فارسي نسيم صبا از نفس اوست و به همين علت آن را محرم اسرار عاشقان مي دانند.ايمن بخش است

ر افتادن از حقيقت و شور و شوق در طلب باز رسيدن بدان در نقش سيمرغ آورده مي شود چنان كه سهروردي در رساله واقع دو

او نيز . از طرفي داريوش شايگان سيمرغ را رمزي از رمزهاي بهشتي مي داند. عقل سرخ آشيان سيمرغ را درخت طوبي مي داند

 حمايت خداوند و امداد غيبي مي داند و جلوه گاه اين پرنده را در ادب فارسي در سيمرغ را رمزي از نقش اسرارآميز فرشته و نشان

  15.دو وجه حماسي شاهنامه فردوسي و عرفاني منطق الطير عطاّر مي داند

ي اسلامي كه تاكنون بدست آمده مربوط تزيينات آثار سفالي نيشابور در سده هاي  قديمي ترين نقش سيمرغ در دوره  

بطور مثال اين نقش را بر روي بخشي از يك بشقاب . اين نقوش به صورت تجريدي كار شده اند. ري مي باشدسوم و چهارم هج

در اين سفالينه، تمامي پيكره ). 8شكل (بزرگ سفالينه اي نيشابور كه هم اكنون در موزه ملي نگهداري مي شود قابل مشاهده است

. ت بال ها متمايل و دم پرنده به شكلي ساده ممكن ترسيم شده استسر به سم. سيمرغ با خطوط و سطوح ساده طرح شده است

  . فضاي ميان بال پرنده با نقشي تزييني به صورت منفي ديده مي شود

هنرمندان در سده هاي بعد خصوصاً در كاشي هاي دوره ي ايلخانان مغول و تيموري از نقش سيمرغ در تزئينات بنا ها 

شده  ويه اين نقش به نسبت دوره هاي قبل و همچنين در مقايسه با نقش طاووس كمتر استفاده در دوره ي صف. استفاده كرده اند

نقش ). 9شكل (يكي از زيباترين نقش سيمرغ در اصفهان در كاشيكاري هاي نماي بيروني كاخ هشت بهشت مي باشد. است

از زيبا ترين نقوش دوره صفويه ) خانه ي پيرنيا(ن سيمرغ در جدال با اژدها در تزيينات ديوار نگاري سقف قصر صفويه در شهر نايي

  ). 10شكل (است

نقش سردر ورودي بعضي از ايوان هاي مجموعه گنج علي خان كرمان كه در عهد صفويان كار شده است با نقش سيمرغ 

در بخارا است كه از ديگر نقشهاي سيمرغ تزيينات سر در ورودي مدرسه علميه نادر ديوان بيگي ). 11شكل (كاشيكاري شده است

هنرمند نقش سيمرغ به همراه نقش خورشيد با كاشي معرق، را به صورت گرافيكي و با . در سده دهم هجري ساخته شده است

  ).12شكل (رنگ هاي متنوع طرح نموده است

ين با توجه به گستردگي انواع نقوش تزئبني طاووس و سيمرغ در هنر ايران، بررسي همه جوانب آنها در چارجوب ا

مطالعات و تحقيق هاي جامع تر و اميد است در آينده شاهد . در اينجا به همين چند مورد بسنده مي گردد. پژوهش نمي گنجد

  .كاربردي تر در زمينه هنر سرزمين ايران كه متاسفانه تا كنون مورد توجه شايسته قرار نگرفته باشيم
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 نتيجه

 اسلامي جايگاهي فراتر از زيبائي ظاهري دارد اگرچه زيبا -يراني نقوش تزئبني طاووس و سيمرغ در فرهنگ و هنر ا

هر نقش . هاي مهم هنر اسلامي است ولي اين هنر از ارزشها والاتري هم برخوردار است جلوه دادن آثار هنري خود يكي از شاخصه

ز، در حكم ديدن يك معناي در حقيقت ظاهر هر نقش در هنر اسلامي در آغا. فقط رنگ و شكل نيست بلكه معنايي هم دارد

با مطالعه و پژوهش در اين بعد از هنر اسلامي مطمئناً احيا و درك بسياري از مفاهيم نمادين هنر اسلامي . ناديدني و باطني است

. را در پي خواهد داشت  

 بگذار از صورت بر معني نگر    بت پرستي چون بماني در صور 
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